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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است السلام علیهما  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
.گردیده است  
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  حقیقت گمشده 

  

  السلام عليهمداستان گرایشم به مذهب اهل بیت 

  

  شیخ معتصم سید احمد: نویسنده 

  

  سید محمد رضا مهرى : مترجم 
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  مقدمه مترجم

  بسم االله الرحمن الرحیم

وقتى یک گوهر گران بها نایاب مى شود، انسان تمام همت خود را براى پیدا 
کردن آن به کار مى گیرد، و هر چه آن گمشده با ارزش تـر باشـد، سـعى بـراى     

  دى تر خواهد بود، به خصوص اگر گمشده او عقیـده اش  یافتن آن بیش تر و ج
باشد، عقیده اى که مى تواند او را به نعمت هـاى جـاودان بهشـتى برسـاند و از     

این است نفیس ترین گمشده انسـان کـه نـه    . خطر عظیم عذاب الهى نجات دهد
 انسـان بـراى  . تنها از دست او رفته بلکه متاءسفانه از ذهن او نیز محو شده است

یافتن یک انگشترى ناچیز چه قدر بى تابى مى کند، ولى افسوس کـه بـه دنبـال    
گمشده حقیقى خود نمى گردد، گمشده اى که از دست دادنش به معنى از دسـت  

  .دادن زندگى بى پایان آخرت است
گمشده اى که در میان صدها و هزارها دین، مـذهب، عقیـده و راءى ناپدیـد    

سـى،  ربه همت عالى، کوشش فـراوان، مطالعـه و بر   گردیده و پیدا کردن آن نیاز
مَـن َ�هْـدِ  (تفکر و تدبر، و بالاخره مهم تر از همه اینها نیاز به هدایت الهى دارد،

هُ َ�هُوَ ا�مُْهْتَدِ  رشِْدًا ا�ل�ـ دَ َ�ُ وَِ��ا م� را کنار گذاشته تا مصداق  )2( )وَمَن يضُْلِلْ فَلنَ َ�ِ
قْتَدُونَ إِن�ا وجََ (: آیه شریفه ٰ آثاَرهِِم م� ةٍ وَ�نِ�ا َ�َ م�

ُ
ٰ أ   .است) 4( )دْناَ آباَءَناَ َ�َ

از این جا بود که قلب حق بین او درهـاى نـورانى هـدایت را یکـى پـس از      
آیه تطهیر، حدیث کسا، آیه مباهله، . دیگرى گشود تا به گمشده خود نائل گشت

اداب، پـر نـور، محکـم و    آیه ولایت و حدیث غدیر چنان قلب خسـته او را ش ـ 
مطمئن ساخت که با بصیرتى تیـز بـین صـفحات تاریـک تـاریخ را ورق زده و      

  .مورخین، محدثین و نویسندگان دروغ پرداز و گمراه کننده را رسوا نمود
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او در دو قسمت پایانى کتاب خود، اصـل و فـروع دیـن را از دیـدگاه هـاى      
قت را از پشت ابرهـاى تیـره   مختلف مسلمانان بررسى کرده، خورشید تابان حقی

  .آشکار مى سازد
نویسنده محترم، جناب آقاى شیخ معتصم سید احمـد سـفرى طـولانى و پـر     
مشقت را پشت سر گذاشت و هنگامى که به چشمه پر فیض هـدایت اهـل بیـت    

عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام رسید خستگى راه را از یاد بـرد،   ﷕
  .پیدا کرد ﷕ه بر خود را در مذهب اهل بیت زیرا حقیقت گمشد

اینک این اثر ارزشمند را به فارسى برگردانده و در دسترس پویندگان حقیقت 
قرار مى دهم، امیدوارم مورد توجـه حضـرت ولـى     ﷕و علاقمندان اهل بیت 

  .عصر ارواحنا له الفداء قرار گیرد
  محمد رضا مهرى
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  من الرحیمبسم االله الرح

هَ ( حَدًا إلاِ� ا�ل�ـ
َ
هِ وََ�ْشَوْنهَُ وَلاَ َ�ْشَوْنَ أ ينَ ُ�بلَِّغُونَ رسَِالاَتِ ا�ل�ـ ِ

ـهِ  ا�� وََ�ـَ�ٰ بِا�ل�ـ
  .)6( )حَسِ�بًا
  

  اهداء

اهداء به فرزند پایگاه عصمت و تقـوى، و جایگـاه نـزول وحـى و هـدایت،      
  .و طهارت به ارث برده است دخترى که عظیم ترین فضایل را از خاندان عصمت

به آن بانوى پاکدامن، مجاهد نستوه، عالمه نصیحت گر، آزاده سربلند، شیرین 
  .زن آل ابى طالب، معجزه محمدیه، ذخیره حیدریه و ودیعه فاطمیه

به آنکه در نهان و آشکار خداى متعال را اطاعت کرد، و با موضع گیرى هاى 
  .خود اهل نفاق و فتنه را رسوا ساخت

به آنکه با صلابت خود ستم گران را به وحشت انداخت، و با قوت قلب خود 
  .عقول را به تعجب وا داشت

هموکه در شجاعت مانند پدرش على بود، و در عظمت و بلاغت مثل مادرش 
  .زهرا بود

به سلاله یاسین که منسوب به خاندان نبوت و امامت بوده و نشـان شـرافت،   
  .رامش به ارث برده استعزت و کرامت را از اجداد گ

به قهرمان کربلا، عقیله بنى هاشم، سیده و مولاى زنان آزاده، یعنـى حضـرت   
  .﷓زینب 
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  برگزیده اى از زندگى ام : فصل اول 

  

  ایام کودکى
کودکى بودم در آغاز زندگى، علاقه فراوانى به دین داشتم، فطـرتم مـرا وادار   

، تصورى که در ذهن خود از آینـده ام داشـتم،   مى کرد نسبت به دین متعهد باشم
از محدوده تدین خارج نمى شد، در خیال پردازى هایم، خود را یک قهرمـان و  
یک مجاهد اسلامى مى دیدم که از حریم دین دفاع کرده و عزت و سـربلندى را  

کلاسـیک را    براى اسلام باز گردانده ام، هنوز مراحل اول تحصـیل در مـدارس   
عاتم از تاریخ و تمـدن مسـلمان محـدود    لاودم و لذا فکرم کوتاه و اطنگذارنده ب

و جنگ هاى ایشان با کفار و  ﷑بود و تنها چند داستان از زندگى رسول االله 
بعـد از  ... مـى دانسـتم   ﷒قدرى نیز از رشادت ها و شجاعت هاى امام علـى  

یکـى  ) عثمان دقنه(ن، تحت، تأثیر شخصیت مطالعه تاریخ دولت مهدى در سودا
از سرداران ارتش مهدى در سودان قرار گرفتم، هنگامى که دبیر تاریخ ما از بـى  
باکى او در جهاد و عظمت شخصیتش در جنگ میان کوهها و دره ها سخن مـى  

و بدین ترتیب دل به او بستم و تمام آرزویم این بود ... گفت شگفت زده مى شدم
شوم، با عقل کوچک خود مى اندیشیدم که چگونه به این هدف برسم  که مانند او

و تنها راهى که به ذهنم مى رسید این بود که در آینده فارغ التحصـیل دانشـکده   
افسرى باشم تا بتوانم انواع آموزش هاى جنگى را دیده و با اسلحه آشنا شوم و 

ه دبیرستان رفتم، در آنجا تا آنکه ب... با همین امید سال هایى از عمرم را گذراندم
به دیبرستان رفتم، در آنجا افکارم بازتر و اطلاعاتم بیشتر شـد و بـا فرمانـدهان    
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آزدیخواهى در جهان اسلام همچون عبد الرحمن کواکبى، سنوسى، عمر مختار و 
آن اندیشـمند انقلابـى کـه از افغانسـتان     . همچنین جمال الدین افغانى آشنا شدم

ت هاى کشورهاى اسـلامى و غیـر اسـلامى سـفر کـرد تـا       بپاخاست و به پایتخ
اندیشه هاى حیاتبخش را در تمام زمینه هاى عقب مانـدگى در جهـان اسـلام و    

  .راههاى اصلاح آن منتشر کند
آنچه توجه مرا جلب کرد، روشى که بر اساس حکمت بنا شده و بدون حمـل  

  .اسلحه فرهنگ را منتشر و به امت اسلامى رشد فکرى مى داد
من معتقد بودم هر که بخواهد جهاد کند و از مسلمین دفاع نماید باید شمشیر 
به دست بگیرد و وارد جنگ مسلحانه شود، ولى روش او کاملا با تصوارت مـن  
مغایرت داشت، روش سخن و فرهنگ آگاهانـه در تفکـر مـذهبى مـن تـازگى      

اى خود را بـر  داشت، ولى باز هم نمى توانستم به آسانى از آنچه افکار و آرزوه
آن بنا نهاده بودم دست بکشم، هر چند کشف کرده بودم که مشکل امت، مشـکل  
نداشتن یک فرهنگ و آگاه است، زیرا این فرهنگ است که مى تواند مسـئولیت  
هر فردى را براى او مشخص کند و جمال الدین جهان را دور زد، نـور و برکـت   

و مسلمانان افکار او را با جـان  خود را منتشر و اندیشه و فرهنگ را پخش کرد 
و دل پذیرفته، زیرا اندیشه هاى او مشکلات آنها را حل کرده و با واقعیت هـاى  

بدین جهـت نیروهـاى اسـتعمارگر و کینـه تـو بـه       . زندگى ایشان در تماس بود
در غـدیر خـم    ﷑وقتى رسول االله : گفت )8(»عروه الوثقى«وحشت افتادند و 

مـن کنـت   : را گرفـت  ﷒د، مردم را زد تا اجتماع کردند، سپس دست علـى  بو
مولاه فعلى مولاه هر کس من مولاى او هستم، على نیز مولاى او است، این خبر 
در همه جا پخش شد، وقتى حارث بن نعمان فهـرى آن را شـنید شـتر خـود را     

اى محمد، مـا را  : ز مرکب پائین آمده و گفترفت، ا ﷑سوار شده نزد پیامبر 
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خـدایى جـز االله   (» لا اله الا االله«درباره خدا امر کردى تا شهادت دهیم به اینکه 
و اینکه تو فرستاده او هستى، و ما از تو پذیرفتیم، امر کردى پنج بار نماز ) نیست

ماه رمضـان  گذاریم، پذیرفتیم، ، امر به زکات کردى و ما قبول کردیم، امر کردى 
و امر به حج نمودى و ما قبول کردیم، ولـى بـه   . را روزه بگیریم ما نیز پذیرفتیم

اینها اکتفا نکردى و دست پسر عمویت را بالا بردى تا او را رهبر ما قرار دهى و 
هر که من مولاى او هستم على مولاى او است، آیا این کار از تو بـود یـا   : گفتى
  خدا؟

قسم بـه خـدایى   (واالله لا الا هو، ان هذا من االله عزوجل، : گفت ﷑پیامبر 
  ).که جز او خدایى نیست، این امر از جانب خداوند است

خـدایا، اگـر آنچـه    : و گفت کرد حارث رو برگرداند و بطرف مرکبش حرکت
محمد مى گوید حق است پس باران سـنگ از آسـمان بـر مـا ببـار یـا عـذابى        

نازل کن، حارث به مرکبش نرسیده بود که، سنگى بر سر او فـرود  دردناك بر ما 
لَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ  (:آمد و از پشت او خارج شد، پس از آن این آیه نازل شد

َ
سَأ

هِ ذِي  لِّلَْ�فِرِ�نَ لَ�سَْ َ�ُ دَافِعٌ ﴾١﴿وَاقِعٍ  نَ ا�ل�ـ   )ا�مَْعَارِجِ مِّ
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  در روستایمان
از روستاهاى کوچک شمال سودان و بـر کرانـه رود نیـل    ) ندى(روستاى ما 

زیـاد    اند، قبیله اى که معروف به هوش) رباطاب(است و اکثر ساکنین آن از قبیله 
و سرعت انتقال در فهم بودند، زندگى مردم روستا با نگهدارى درختان خرمـا و  

  .مین مى شودکشت محصولات فصل تاء
وهابى ها از خوش قلبى مردم روستا سوء استفاده کرده، افکار وهابیت را در 
میان آنها منتشر نمودند، و با استفاده از سخنرانى ها و جلساتى کـه برگـزار مـى    
کردند توانستند به طور مستقیم بر عقل و اندیشه مردم اثر بگذارند، مـن در ابتـدا   

خود را با مطالعه و تحقیـق و گاهـا دعـوت از    سکوت را انتخاب کردم، و وقت 
و با بـرادر خـود   . مى گذراندم ﷒فامیل و نزدیکان به سوى مذهب اءهل بیت 

بحث و جدل زیادى داشتم، تا جائى که دیگر حاضر به خواندن کتابهـاى شـیعه   
نبود و مرا تهدید کرد که کتابها را خواهد سوزاند، ولـى پـس از گفتگـوى زیـاد     

نستم او را تحت تأثیر قرار دهم و او شروع کرد به خوانـدن کتابهـایى ماننـد    توا
تا آنکه خداونـد او را  ) قیاده ربانیه، المراجعات، معالم المدرستین ﷕اهل بیت (

هدایت کرد و تشیع خود را اعلام نمود، بقیه افراد خـانواده   ﷕به نور اهل بیت 
  .ودى و تاءیید مى نمودندنیز غالبا ابراز خشن

بدین ترتیب موضع من در روستا پخش شد و شروع کردم مذهب اهـل بیـت   
را بر مردم روستا مطرح نمودن؛ اینجا بود که خشم وهابیت شعله ور شد، و  ﷕

مبلغین آنها به خشم آمدند، و تمام سخنرانى هاى آنان در هر مناسبتى که برگزار 
بعضـى هـا   . و ناسزا نسبت به شیعه و تهمت به آنها شده بودمى شد پر از توهین 
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متعرض من نیز مى شدند، ولى من در تمام این موارد با صـبر و گذشـت مقابلـه    
  .مى نمودم

  

  مناظره با شیخ وهابى
مناظره اى میان من و بزرگ آنها شیخ احمد الامین برگزار شد، از او خواستم 

تهاجم بى معنى خـوددارى کنـد، تـا آنکـه     با تعقل سخن بگوید و از بد زبانى و 
پیمانه صبرم پر شد و تعصب و لجاجت آنها زیاد شد؛ به مسجد آنها رفتم، نمـاز  

در طـول ایـن مدت،کـه    : ظهر را با او خواندم، پس از فراغت از نماز، به او گفتم
  !شیعه را ناسزا گفته و در بلندگوها تکفیر کرده اید، آیا متعرض شما شده ام؟

  یرخ: گفت
  آیا مى دانى چرا؟: گفتم
  نمى دانم: گفت
سخن تو تهاجم جاهلانه است، و به شخص من متعرض شده اى، ولـذا  : گفتم

ترسیدم اگر اعتراض کنم، دفاع از شخص باشد و نه دفاع از حق، اما اکنون از تو 
مى خواهم یک مناظره علمى و منطقى در حضور جمع با من داشـته باشـى، تـا    

  .حق بر ملا شود
  من مانعى ندارم: گفت
  .پس محورهاى بحث را مشخص کن: گفتم
  .تحریف قرآن و عدالت صحابه: گفت
بسیار خوب، ولى دو مطلب ضرورى وجود دارد که بایـد مـورد بحـث    : گفتم

واقع شود، و آن دو مطلب درباره صفات خدا و نبوت در اعتقاد و روایات شـما  
  .است
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  خیر: گفت
  چرا؟: گفتم
را تعیین مى کنم، اما اگر از تو تقاضاى منـاظره کـردم،    من محور بحث: گفت

  .تو حق دارى محورهاى بحث را تعیین کنى
  کى باشد؟ اشکالى ندارد، قرار ما: گفتم
او خیال مى کرد با تعیین وقت نزدیک مـرا  ... امروز، بعد از نماز مغرب: گفت

  .خواهد ترساند، ولى من با خوشحالى قبول کرده و از مسجد خارج شدم
احمد الامین سـخن را طبـق    شیخ آنها. ره شروع شدپس از نماز مغرب مناظ

عادت خود حمله بر شیعه شروع کرد، او شیعه را به تحریف قرآن متهم مى کـرد  
را نیز در دست داشـت، سـخن او   ) الخطوط العریضه نوشته محب الدین(و کتاب 

علیه شیعه گفته بـود   که تمام شد، من شروع کردم و تمام اتهاماتى را که به دروغ
به طور مفصل رد کردم، و شیعه را کاملا از عقیده تحریف قـرآن تبرئـه نمـودم و    

کاهى را در چشم دیگران مى : (به او گفتم ﷒سپس مانند قول حضرت عیسى 
، زیرا روایتهایى که در کتابهاى )بینید ولى قطعه چوب را در چشم خود نمى بینید

به وضوع قرآن را متهم به تحریف مى کند، بنابراین اهـل   حدیثى اهل سنت است
وضوح قرآن را متهم به تحریف مى کند، بنابراین اهل سنت نزدیکتر بـه  ه سنت ب

این اتهام اند از شیعه، و در این زمینه حدود بیست روایت با ذکر مرجع و شماره 
ن سـیوطى  صفحه، از صحیح بخارى، مسلم، مسند احمد و الاتقان فى علوم القرآ

  :نقل کردم، به عنوان مثال
: امام احمد بن حنبل در مسند خود از ابى بن کعب نقل مـى کنـد کـه پرسـید    

آن سـوره را نـزد   : هفتاد و چنـد آیـه، گفـت   : سوره احزاب چند آیه دارد؟ گفت
خواندم، آیات آن به اندازه سوره بقره یا بیش از آن بود، و آیه رجـم   ﷒پیامبر 
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مبادا از پدران خود روى بگردانید، زیرا این کفر است که از «. )11(.ن استنیز در آ
اى کسانى که ایمان آورده ایـد، چـرا چیـزى را    «، )13(»پدران خود روى بگردانید

مى گوئید که خود انجام نخواهید داد، و در نتیجه شهادتى بر عهده شـما نوشـته   
کفار گفتند «، )15(.»خواهد شدمى شود که در روز قیامت از شما درباره آن سؤال 
  .»براى ما کافى است آنچه پدران خود در آن یافته ایم

خود را فریب ندهیم و از نفوذ حقایق به عقلمان جلوگیرى نکنـیم، ایـن    -  2
کار ممکن است بدین صورت باشد که تمام راههـاى منتهـى بـه واقعیتهـا را بـر      

ه و از شـنیدن سـخنان   خویشتن ببندیم، که در این صورت انسـان متعصـب شـد   
آگاهى بخش و افکار دیگران، و مطالعه کتاب و امثال آن خوددارى مى نمایـد و  
هیچ گونه تماسى با فرهنگهاى دیگر نخواهد داشت، پس هر تبلیغى کـه دعـوت   

هـدف برقـرارى   ه به عزلت و عدم تحقیق یا تحصیل دانش نماید، اینگونه تبلیغ ب
تأکید وهابیت بر عدم مطالعه کتب شـیعه  . جهالت و دور کردن مردم از حق است

و عدم همنشینى و بحث با آنها، در واقع روش ضـعفا اسـت مبتنـى بـر منطقـى      
قُلْ هَـاتوُا برُْهَـانَُ�مْ (: قرآن کریم نیز این تفکر را رد کرده است. نادرست است

مسـخره   مگر اینکـه او را  نیامدهیچ پیامبرى براى آنها «، )17( )إِن كُنتُمْ صَادِِ��َ 
  .»مى کردند

حجابهاى زیادى وجود دارد که مانع از کشف حقیقت اسـت، پـس بایـد     -  4
مواظب آنها باشیم تا آنکه حق واضح تر و روشـن تـر باشـد، و از جملـه ایـن      

  :حجابها چنین است
خود خواهى، که بدترین مرضى است که دامنگیر انسان مى شـود و از   - الف 

ت، کینه توزى و لجاجت سر چشمه مى گیرند، آن تمام صفات منفى مانند حساد
بشمارد هـر    کیان خویش  پس هر گاه انسان افکار و عقاید خود را جز وجود و
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چند که پر از خرافات باشد، در اینصورت هیچ انتقادى نسبت به آن نمى پـذیرد  
زیرا او تصور مى کند انتقادى نسبت به آن نمى پذیرد زیـرا او تصـور مـى کنـد     

آن عقاید، انتقاد از وجود و کیان خود او است، پس بـر اسـاس غریـزه     انتقاد از
دفاع از خود و حب نفس، با تمام قدرت و بدون فهم و آگاهى از آن عقیده دفاع 
مى کند و ممکن است انسان نسبت به تفکرى ابراز تعصب کند زیرا کـه بـراى او   

ود را هـم رنـگ   سودى داشته و یا از ضرورى جلوگیرى مى کند، و لذا انسان خ
آن ساخته و از آن دفاع مى کند و هر فکر دیگرى را رد مى کند هر چند حقیقت 
آن کاملا آشکار باشد، و احیانا انسان تفکرى را دوست مى دارد براى آنکـه بـا   

سـازگار اسـت، پـس انسـان از آن       خواسته هاى او یا خواسته هاى جامعه اش 
  .!عقیده دست بر نمى دارد

نیاکان، بدون تفکر و اندیشه که انسان را وادار به تقلید از آنهـا   علاقه به - ب 
کند، پس به بهانه احترام آنها یا ترس از سرکشى نسبت به آنان به عـلاوه تـأثیر   
وراثت و تربیت، انسان به طور کامل تسلیم اندیشه ها و عقاید آنها مى گـردد، و  

یقت توسط انسـان مـى   این از بزرگترین حجاب هایى است که مانع از کشف حق
  .شوند

علاقه به گذشتگان، نگاه با قداست نسبت به علماى گذشـته و بزرگـان    - ج 
انسان را وادار مى کند به طور کامل از آنان تقلید و بر افکار آنهـا تکیـه نمایـد،    
ولى تسلیم چنین تقلیدى موجب انحراف از حق است، زیرا خداوند عقل آنهـا را  

ست، بلکه عقل هر انسان حجت بر او است، پس احترام حجت بر ما قرار نداده ا
سى افکار آنها و دقت در آن باشـد، تـا اینکـه    رما نسبت به آنها نباید مانع از بر

ِ�يلاَ (: مصداق آیه شریفه ضَل�وناَ ا�س�
َ
طَعْنَا سَادََ�ناَ وَُ�َ�َاءَناَ فَأ

َ
نَا إِن�ا أ   )19( )وَقَا�وُا رَ��
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  ه شدپرده برداشت: فصل دوم 

هنگامى که متمایل به افکار وهابیت بودم دو حدیث از مهمترین دلایلى بودند 
علیکم بسنتى و سنه الخلفاء الراشیدین من : که به آنها تکیه مى کردم، یکى اینکه

من چیزى را پـس از خـود بـاقى    (، )21(بعدى، تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ
) مراه نخواهید شد؛ کتاب خدا و سنت مـن گذاشته ام که اگر از آن پیروى کنید گ

من این دو حدیث را حفظ کردم، کـه علمـاى وهابیـت آنهـا را در کتـاب هـا و       
سخنرانى هاى خود بسیار تکرار مى کنند، و هیچ گاه به نظرم نرسید که به ماخذ 
اصلى این دو حدیث در کتابهاى حدیثى رجوع کـنم، و چنـان بـا ایـن مسـاءله      

دو حدیث در واقع پایه اولیه اى است که تفکر سنى بر آن  عجیب نیست زیرا این
استوار شده است، و به خصوص تفکر وهابى که این دو حدیث را بسـیار جـدى   

و لذا اصلا کوچکترین شکى درباره صـحبت آنهـا، بـه ذهـن مـن      ... گرفته است
خطور نکرد زیرا این دو حدیث پایگاهى بود که از آن خود را وابسته به مـذهب  

  .مى دیدم، و شک در آنها به معنى شک در اساس وابستگى من بود سنى
مـى    تباه انداخته بود تحقیق شـود مشـخص  اگر درباره این تفکر که مرا به اش

گردد که نه ساخته شده زمان ما و نه ساخته تفکر سنى است، بلکـه ایـن نتیجـه    
اهل توطئه اى حساب شده است که جهت مخدوش کردن حقائق و مقابله با خط 

، خطى که نشان دهنده اسلام در زیباترین شکل مکتب هاى فکرى بر  ﷕بیت 
اساس این توطئه ناجوانمردانه بنا شده است، و عقاید آن را پذیرفته اند گویا کـه  

این تفکر را منتشر کـرده و بـا تمـام راههـا و     . از طرف خداوند نازل شده است
  .روشها از آن دفاع نمودند
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نیز چیزى جز یک مثال روشن از قربانیان این توطئه نیسـت، توطئـه   وهابیت 
اى که امت اسلامى را در پرتگاه عمیق تشتت، اخـتلاف و چنـدگانگى انداختـه    

  .است
  مادر هر فصل از فصول این کتاب سعى داریم اندکى از این توطئـه را فـاش   

  .سازیم
کـه بـه عنـوان     آنچه هم اکنون به دنبال آن هستیم همان دو حدیثى اسـت نچ

اولین برنامه براى تحریف دیـن و منحـرف کـردن مسـیر رسـالت و دور شـدن       
به شمار مى روند، که واقعیت حدیث  ﷑مسلمین از حدیث واقعى رسول االله 

نبوى اینگونه است انى تارك فیکم الثقلین ما ان تمسکم تهما لـن تضـلوا بعـدى    
  حقیقت گمشده  2  ﷕هل بیت ابدا، کتاب االله و عترى ا

  

  فریبى آشکار» ...علیکم... «حدیث 
علیکم بسنتى و سنه الخلفاء الراشدین المهـدیین مـن بعـدى، تمسـکوا بهـا و      

  )24(عضوا علیها بالنواجذ
هیچ یک از روات این حدیث نزد علمـا جـرح و تعـدیل خـالى از ضـعف و      

دنبال کند، بـه خـوبى متوجـه ایـن     اشکال نیستند، و هر کس شرح حال آنها را 
مساءله مى شود، ولى در این مختصر مجال توضیح درباره هر یک از روات ایـن  
حدیث از راههاى مختلف سند آن، و نقل آراء عماء جرح و تعدیل دربـاره آنهـا   
نیست، ولذا اکتفا مى کنم به تضعیف یک یـا دو رواى از هـر سـند آن، و همـین     

اسناد، همانگونه که علماى جرح و تعدیل نیز بر این  کافى است براى تضعیف آن
امر متفق اند، زیرا احتمال مى رود یک راوى ضعیف این روایت را جعـل کـرده   

  .باشد
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  :روایت ترمذى
ترمذى این حدیث را از بغیۀ بن الولید نقل کرده است، و اینـک نظـر علمـاى    

رباره او به عنـوان راوى  ابن الجوزى د: جرح و تعدیل را درباره او بازگو مى کنم
گفتیم که بغیۀ بن الولید از افراد ضعیف یا مجهـول روایـت   : یک حدیث مى گوید

مى کرده و چه بسا نام آنها را حذف کرده و تنها نام کسانى را ببرد که آن ضعفاء 
 ـ«: و همچنین گفته اسـت  )26(یا مجهولین از آنها براى او نقل حدیث کرده اند  هبغی

د، از افراد ضعیف نقـل مـى نمایـد و اصـحاب او حـدیث را      عیب پوشى مى کن
  .)28(.»حدیث مى نمایند تدرست منتقل نمى کنند، بلکه ضعفاء را از میان روا

و غیر از این سخنان حفاظ و علماى جرح و تعدیل زیاد است که ما به آنچه 
  .نقل کردیم اکتفا مى کنیم

  :سند حدیث نزد ابى داود
را از ثور الناصبى نقل کرده است، ابن حجر عسقلانى این خبر : ولید بن مسلم

جد او در رکاب معاویه بود که ضربه خورده و کشته شد، و لـذا هـر   «: مى گوید
دوست ندارم کسى را که جد مـرا کشـته   : گاه ثور نام على را مى شنید مى گفت

  )30(.»است
: گفـت  از پدرم درباره او سـؤال شـد،  «: عبد االله بن احمد بن حنبل مى گوید

، و او خبر را از )32(»نسبت مى دهد ﷑بسیار حدیث را بدون سند به پیغمبر «
  .)34(یحیى روایت کرده که ابن قطان وى را مجهول مى داند

  :اما در سند سوم از روایت ابن ماجه
روایت کرده که میـزان الاعتـدال   ) ناصبى(عبدالملک بن صباح خبر را از ثور 

. و مسند احمد اسـت ) 36(»او متهم به دزدى در حدیث است«: ره او مى گویددربا
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اجازه خواستند کـه احادیـث    ﷑پیامبر «همچنین در روایت آمده است که از 
  )38(»ایشان را بنویسند، ایشان اجازه نفرمودند

یحیى بن جعده نقل کرده است که عمر بـن خطـاب مـى خواسـت سـنت را      
ویسد، سپس به نظرش رسید که چنین کارى نکند، به ولایتها نیز نوشت که هـر  بن

  .)40.(کس چیزى از این قبیل داد، از بین ببرد
تاریخ سخن خلیفه را به ابوذر از یاد نبرده است، عبـداالله بـن مسـعود و ابـو     

به نقل از قاسم ) 42(»!مى کنید؟  این چه حدیثى است که از محمد پخش «: الدرداء
  .ایت کرده استرو

اما دلیلى که عمر براى مصادره سنت آورده است، دلیلى است که هیچ جاهلى 
قرآن را تنهـا نگـه داریـد و    «: آن را نمى پذیرد چه رسد به عالم، زیرا مى گوید

، در حالیکه خود قرآن تأکیـد دارد بـر اینکـه دلالـت و     »روایت را کنار گذارید
زیرا سنت براى قـرآن توضـیح دهنـده،    حجیت او کامل نمى شود مگر با سنت، 

: شارح مخصص، تعیین کننده حدود و قیود و امثال آن است، خداوند مى فرماید
ـرُونَ ( فَك� لَ إَِ�ْهِمْ وَلعََل�هُـمْ َ�تَ َ �لِن�اسِ مَا نزُِّ ّ�َِ� كْرَ ِ�ُ نزَْ�َا إَِ�كَْ اِ�ّ

َ
هرگـز  «، )44( )وَأ

منحرف نشده و راه را گم نکـرده اسـت، و هرگـز از     ﷑پیامبر (صاحب شما 
روى هواى نفس سخن نمى گوید، آنچه او آورده است چیزى نیست جـز وحـى   

  .که به او القا شده است
پس فایده وحى چیست اگـر مـا دسـتور داریـم کـه آن را کتمـان کـرده یـا         

خوش بسوزانیم، و این سنتى که معتقد به ضـرورت پیـروى از آن هسـتید، دسـت    
او در ایام خلافتش پانصد حـدیث از رسـول   . زنجیره اى از توطئه ها شروع شد

  .)46(را که نوشته بود سوزاند ﷑االله 
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عمر در ایام خلافتش به دور دست ترین نقاط نوشت که هر کـس حـدیثى را   
  .)48(یادداشت کرده آن را از بین ببرد
اى مردم، از نقـل  «: روش را ادامه داده مى گویدمعاویه بن ابى سفیان نیز این 

خود دارى کنید، و اگر حدیثى را بازگو مـى کنیـد،    ﷑احادیث از رسول االله 
  .)50(»پس حدیثى را بگوئید که در عهد عمر نقل شده باشد

آن هدفى که مانع از آوردن استخوان و جوهر براى رسول االله شد تا براى آنها 
چیزى بنویسد که آنان را از گمراهى نگه مى دارد، همان هدفى است که آنهـا را  

  .منع کرد از جمع کردن احادیث و نوشتن آنها
در حالى کـه  ) از سنت من پیروى کنید: (پس بر چه اساسى گفته مى شود که

نه صحابه از آن پیروى کردند و نـه خلفـا بلکـه درسـت عکـس آن را گفتنـد،       
پـس از وفـات   ) ابوبکر(صدیق : مى گوید) تذکره الحفاظ(ى در همانگونه که ذهب

نقـل مـى    ﷑شما احادیثى از رسول : مردم را جمع کرد و گفت ﷑پیامبر 
کنید که خود در آن اختلاف دارید، و مردمى که پس از شما مـى آینـد بـیش از    

پس حدیثى از رسول االله نقل نکنید و هر که  شما اختلاف در آن خواهند داشت،
بین ما و شما کتاب االله قرار دارد، پس حلال آن را حـلال و حـرام   : شما بگوئید

و امت اجماع دارند بر این که سنت نه در زمان پیامبر و نه . )52(آن را حرام بدانید
 در زمان خلفاء تدوین نشده است، بلکه نوشتن آن پـس از یـک قـرن و نـیم از    

بـر  (پس بر چه اساسى گفته مـى شـود   . آغاز شده است ﷑وفات رسول االله 
  ...).شما باد سنت من
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  حدیث دیگر
دو چیز نزد شما گذاشتم و رفـتم کـه اگـر بـه آن دو متمسـک      «: متن حدیث

  .»کتاب خدا و سنت رسول او: شوید هرگز گمراه نخواهید شد
ین است که مورد بحث قرار گیرد، و آنچه درباره این حدیث بى ارزش تر از ا

  :آن مى توان گفت، علاوه بر آنچه گذشت این است
این حدیث را صحاح شش گانه اهل سنت نقل نکرده اند، و همین کـافى   -  1

است براى تضعیف آن، پس چگونه متمسک به حدیثى شده اند که در صـحاح و  
حدیث را میان اهل سنت ملاحظه  مسانید آنها نیست، ولى اگر کسى موقعیت این

کند شک نخواهد کرد که این حدیث را صحاح و در راءس آنها بخارى و مسـلم  
  .روایت کرده اند، در حالیکه ابدا اثرى از آن نیست

قدیمى ترین مصادرى که این حدیث را نقل کرده انـد موطاامـام مالـک،     -  2
ب دیگرى نیافتم که این من هیچ کتا... سیره ابن هشام و صواعق ابن حجره است

ضمنا سیره ابن هشام و صواعق هر دو حـدیث را روایـت   . حدیث را روایت کند
  .کرده اند

  ن هشام سند آن نـاقص  باین حدیث در صواعق مرسل بوده و در سیره ا -  3
  )54(است، و ابن هشام 

و چون . ملاحظه کنید این حدیث سند ندارد، پس نمى توان بر آن اعتماد کرد
به تنهایى این حدیث را نقل کرده ولى نه استاد او ابو حنیفه آن را روایـت   مالک

کرده و نه شاگردانش شافعى و احمد بن حنبل، پس اگر حدیث درست بود، چرا 
  !ائمه مذاهب و ائمه حدیث از آن اعراض کرده اند؟
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دروغگـو اسـت کـه از دشـمنان اهـل بیـت        )56(حاکم در مستدرك خود -  5
  .قیام کرده و او را تکفیر کردند ﷒وده و از کسانى است که علیه على ب ﷕

در آن صالح بن موسى الطلحى از عبدالعزیز بن رفیع از ابن صالح از : راه دوم
این حدیث را وقتى فرموده است  ﷑ابوهریره روایت ابو سعید خدرى پیامبر 

حالیکه ابوهربره در آن وقت در بحرین بسر مى بـرده  که در بستر مرگ بوده در 
ل از وفات رسـول االله بـا عـلاء حضـرمى بـه آنجـا       باست ، او یک سال و نیم ق

در بسـتر مـرگ ایشـان     ﷑فرستاده شد پس چگونه این حدیث را از پیامبر 
  !شنیده است؟

 144ص  10لـد  السنن الکبـرى، تـاءلیف بیهقـى ایـن حـدیث را در ج      -  6
انتشارات دار المعرفه بیروت لبنان نقل کرده است، ابتدا حدیث مسلم ترکت فیکم 

مـتن دو حـدیث     را روایـت کـرده و سـپس     ﷕کتاب االله و عترتى اهل بیـت  
  .مستدرك را

کتاب را تصحیح و بـر   1تاءلیف خطیب بغدادى ج » الفقیه المتفقه«کتاب  -  7
تاب از انتشارات دار الکتب العلمیه در بیروت ، لبنان مـى  آن حاشیه زده است، ک

عـن ابـى   (اول حـدیث مسـتدرك   . این کتاب دو حدیث را نقل کرده است. باشد
روایت دوم جدید است، به نقل سیف بن عمر، از ابن . است) صالح عن ابى هریره

کـه مـتن   ... اسحاق اسدى، از صباح بن محمد، از ابن حازم، از ابوسعید خـدرى 
حدیث را از ایشان نقل کرده است، و این روایت نیـز قابـل قبـول نیسـت، زیـرا      

غگویى سیف بن عمر اجمـاع دارنـد و قـول علمـا     وعلماى جرح و تعدیل بر در
  .درباره او بعدا خواهد آمد

تـالیف قاضـى   » الالماع الى معرفه اصول الروایه و تقیید المساع«: کتاب -  8
آقاى احمد صـقر، چـاپ اول، ناشـر دار    هجرى، به تحقیق  544 - 479عیاض 
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الفقیـه  «، مـتن حـدیث را از کتـاب    9الراءس الناصر المکتبۀ العتیقه تـونس، ص  
  .که سند آن سیف بن عمر و جود دارد نقل کرده است» المتفقه

نقل نشده اسـت،  ) کتاب االله و سنتى(غیر از موارد فوق در هیچ کتابى حدیث 
ابن عباس، ابو سعید خدرى و ابو هریره نقـل  بنابراین حدیث فوق تنها از طریق 

شده است و این سه راه با تمام ضعف خود در نیمه قرن پنجم هجرى یعنـى بعـد   
پیدا شده اند، و هیچ کتابى قبل از آن نیسـت کـه از   ) صاحب مستدرك(از حاکم 

ابـو هریـره،   : این راهها نقل کرده باشد، این یک مصلب، ثانیا این سه نفر صحابى
را در قرن دوم هجرى ) کتاب االله و عترتى(اس و ابو سعید خدرى حدیث ابن عب

اگـر تـو   «، )58(.بنابر روایت مسلم نقل کرده اند، حال کدام یک را باید قبول کرد؟
پس از این قدرى ... »خشن و سنگدل بودى، آنها از اطراف تو پراکنده مى شدند

  .از خشم او فروکش کرد
در موطـاء  ) کتـاب االله و سـنتى  (، آیا حدیث از شما مى پرسم اى شیخ: گفتم

  !مالک ضعیف است یا صحیح؟
  .ضعیف است: با حسرتى فراوان گفت

پس چرا گفتى که حدیث در موطاء است در صورتى که مـى دانـى آن   : گفتم
  ضعیف است؟

  .این حدیث سندهاى دیگرى نیز دارد: دوباره صدایش را بالا برده گفت
: یخ از روایت موطاء دسـت کشـید و گفـت   ش: به حاضرین خطاب کرده گفتم

  حدیث راه هاى دیگرى دارد، پس بشنویم راههاى دیگر آن را
در اینجا شیخ احساس شکست و خجالت کرد زیرا حدیث هیچ راه صحیحى 

در این هنگام یکى از حاضرین شروع کرد به صبحت کردن، شیخ فرصتى . ندارد
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به وى اشـاره کـرده و بـه اشـاره      گناه شروع کرد دهد،نیافت تا خود را از این ت
  .بشنو، ایشان چه مى گوید: کرده به من گفت

  :ولى من که متوجه وضعیت او شده بودم اصرار کرده گفتم
  !اى شیخ، راه هاى دیگر حدیث را بفرمائید بشنویم؟

  .به یاد ندارم، آنها را براى تو خواهم نوشت: با لحن شکست خورده گفت
همه حدیث در فضیلت شـهرها و سـرزمین هـا از     شما آن! سبحان االله: گفتم

حفظ دارى، ولى مهمترین حدیثى که پایه اساسى اهـل سـنت و جماعـت اسـت     
  .به ادعاى خودت! حدیثى که امت را از گمراهى نجات مى دهد نمى دانى؟

ولى او همچنان ساکت ماند، یکى از حاضرین که متوجه شرمسارى شیخ شده 
  :بود گفت

  .ى؟ مگر به تو قول نداد که آنها را برایت بنویسداز شیخ چه مى خواه
من راه را براى شما کوتاه مى کنم، این حدیث در سیره ابن هشـام نیـز   : گفتم

  .هست ولى بدون سند
  .سیره ابن هشام، کتاب سیره است نه کتاب حدیث: شیخ ارنووطى گفت

  پس این روایت را نیز ضعیف مى دانى؟: گفتم
  آرى: گفت
  .بحث درباره آن را نیز از دوش من برداشتى پس زحمت: گفتم

تـاءلیف قاضـى   » ژ«ایـن حـدیث در کتـاب    : سپس سخن خود را ادامه دادم
آیـا  ... ، تالیف خطیب بغدادى»القیه المنفقه«عیاض نیز هست، همچنین در کتاب 

  این روایتها را مى پذیرى؟
  خیر: گفت
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ست و تنها یـک  به شهادت شیخ ضعیف ا» کتاب االله سنتى«پس حدیث : گفتم
ضمانت باقى مانده است که امت را از اختلاف نجات دهد، و آن حدیث متواترى 

که کتابهاى حدیث اهل سنت حتـى صـحاح ششـگانه     ﷑است از رسول االله 
بجز بخارى آن را روایت کرده اند، و آن حـدیث متـواترى اسـت از رسـول االله     

  :مودفر ﷑
انى تارك فیکم الثقلین، ما ان تمسکم بهما لن تضلوا بعـدى، کتـاب االله حبـل    

، فـان العلـیم الخبیـر     ﷕ممدود مابین السماء و الارض، و عترتى اهـل بیـت   
  .انباءنى انهما لن یفترقا حتى یردا على الحوض 

متمسـک   من دو چیز گرانبها در میان شما باقى مى گذارم، که اگـر بـه آنهـا   (
شوید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکى کتاب خدا که ریسـمانى اسـت   

، که خداى دانـا   ﷕پیوسته از آسمان تا به زمین، و دیگرى عترت و اهل بیت 
و آگاه به دانا و آگاه به من خبر داده است آن دو هیچ گاه از هـم جـدا نخواهـد    

این متن حدیث است طبـق روایـت   ). ندشد تا آنکه کنار حوض بر من وارد شو
احمد بن حنبل، و هر مؤمنى که به دنبال اسلام واقعـى اسـت، همانکـه خـدا بـه      

رفتن از این مسـیر، کـه همـان     زد جررسول خود امر فرموده است، چاره اى ندا
تطهیر شده در قرآن کریم از هر گنـاه   ﷕است، اهل بیت  ﷕مسیر اهل بیت 

کردم در حـالى کـه    قلرا ن ﷕پس از این قدرى از فضایل اهل بیت . پلیدىو 
و ایـن  : شیخ کاملا ساکت بود و در این مدت حتى یک کلمه سـخن نمـى گفـت   
  .خلاف عادت او بود زیرا قبل از این، پى در پى سخن مرا قطع مى کرد

ا کردنـد  هنگامى که مریدان شیخ متوجه شکست او شدند شروع به سر و صد
دغل بازى و نفاق بس است، این قدر از حق دورى نکنید، تـا کـى چشـم    : گفتم

در حالى که آیات حق آشکار و نشـانه هـاى آن   !! خود را بسته نگه مى دارید؟
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مشخص است،، و من بر شما حجت اقامه کردم مبنى بر اینکـه دیـن جـز از راه    
  .نخواهد بود ﷑کتاب خدا و عترت پاك از آل محمد 

یکبـاره از  . شیخ همچنان ساکت بود و یک کلمه هم در جواب من نمى گفت
من مى خواهم بروم، من کـلاس درس دارم، بـا توجـه بـا     : جا برخاست و گفت

  .اینکه او براى نهار دعوت بود
صاحب خانه اصرار کرد که بماند، پس از آوردن غذا مجلس آرام شد، شـیخ  

دن درباره هیچ موضوعى اصلا سخن نگفت، در صـورتى کـه   نیز هنگام غذا خور
  !...قبل از این مجلس را در اختیار داشت و او تنها بود

این است نتیجه کار کسى که حقایق را مخفى مى کند، روزى باید در ملأ عام 
  .رسوا شود
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  مشکل اهل سنت با این دو حدیث حل نمى شود
 پذیرفتیم که این دو حدیث صحیح اگر از آنچه گفتیم چشم پوشى کرده و مثلا

، این فـرض اهـل سـنت را    »کتاب االله و سنتى«و » ...علیکم بسنتى«اند، حدیث 
نجات نداده و گرفتارى آنها را حل نمى کند، بلکه از همه جهـات مـذهب اهـل    

  :را تاءیید و استوار مى کند، دلیل این مطلب چنین است) تشیع( ﷕بیت 
ما باد سنت من و سنت خلفاء راشـیدین هـدایتگر بعـد از    بر ش«: حدیث اول

  )60(»من
استدلال کنـد  » ...و سینه الخفاء«پس از این دیگر کسى نمى تواند بر حدیث 

مبنى بر اینکه منظور از آن خلفاى چهار گانه اند، آنهم با بودن این روایت هـاى  
خلفـا دوازده  متواتر که بالغ بر بیست راه هستند و همگى شهادت مى دهنـد کـه   

خلیفه اند، و نمى توانیم تفسیرى در واقعیت هاى گذشته براى آن بیـابیم جـز در   
  . ﷕ائمه دوازده گانه مذهب اهل بیت 

بنابراین شیعه تنها فرقه اى است که توانسته است معـانى ایـن روایـت هـا را     
حسـن و حسـین و   و پس از ایشان  ﷒مشخص کند، آنهم با ولایت امام على 

  .سپس نه امام از فرزندان حسین، پس تعداد آنها مى شود دوازده امام
با وجود اینکه کلمه قریش در این روایتها اطلاق دارد و دقیقا مشخص نشـده  
است ولى اگر روایتها و قرائن دیگر را ضمیمه کنیم معلوم مى گردد کـه مـراد از   

ل وجود روایتهاى زیادى مبنى بر امامت اهل است آنهم به دلی ﷕آن، اهل بیت 
  .، که در بحث هاى آینده آنها را مطرح خواهیم کرد ﷕بیت 

این تارك فـیکم مـا ان تمسـکتم بـه لـن      : در این باره این روایت کافى است
من در میان شما چیزى را باقى (  ﷕تضلوا بعدى، کتاب االله و عترتى اهل بیت 
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کتـاب خـدا و   : رم که اگر به آن تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شـد مى گذا
   ﷕عترتم اهل بیت 

حال که قیام دین همانگونه که روایت هاى گذشته دلالت داشـت وابسـته بـه    
ولایت خلیفه است، و در عین حال روایتهایى هست که تأکید بر تلازم میان اهل 

دوازده (این بهترین دلیل است بر اینکـه منظـور از    و کتاب خدا، پس ﷕بیت 
  .است ﷕همان ائمه اهل بیت ) خلیفه

همه آنها از قریش اند در واقع تغییـر و تحریـف   » کلهم من قریش«اما جمله 
حدیث است و منظور از جعل آن خدشه وارد کردن بر دلالت آشکار حدیث بـه  

همـه  » کلهم من بنى هاشم«است، زیرا عبارت آن  ﷕لزوم پیروى از اهل بیت 
آنها از بنى هاشم اند مى باشد ولى دستهاى حقد و خیانـت، فضـائل اهـل بیـت     

 ) 62(را دنبال کرده تا آنچه را بتواند بپوشـاند و آنچـه قابـل تحریـف باشـد      ﷕
یه بن همچنین قندوزى روایت هاى واضح ترى را نیز نقل کرده است، مثلا از عبا

انـا سـید   : فرمـود  ﷑رسـول االله  : ربعى از جابر روایت مى کند که گفته است
النبیین و على سید الوصیین و ان بعدى اثنا عشر اولهـم علـى و آخـرهم القـائم     
المهدى، من سرور انبیا و على سرور اوصیا است، و اوصیاى مـن پـس از خـود    

بگو من پاداشى «، )64(.ى و آخرین آنها مهدى قائم استدوازده نفراند، اول آنها عل
و حدیث کسا را مراعـات  » از شما نمى خواهم مگر اظهار محبت به نزدیکان من

ننمودند، بنابراین راهى جـز حمـل ایـن حـدیث بـر دوازده امـام از اهـل بیـت         
مان خود از نظـر  نیست،زیرا آنها از تمام اهل ز ﷒پیامبر و عترت ایشان  ﷕

علم، جلالت شاءن، ورع، تقوى، سلامت در نسب، فضیلت در حسـب و کرامـت   
نزد خدا برترند و علم آنها به نقل از پدران خـود متصـل بـه جـد بزرگوارشـان      

  ).66()است ﷑
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که تمسک به سنت امکـان  : به بیانى دقیق تر، از قول ابن حجر مى توان گفت
اند، و اهل هر بیت به  ﷕مگر از راه حافظان آن که خود اهل بیت  پذیر نیست

آنچه در آن است آگاهترند، همچنان که روایات این مطلب را تأکید و تاریخ بـر  
مربوط است به تمسک بـه   ﷑بنابراین تأکید رسول االله . آن شهادت مى دهد

واقـع   ﷑ه آنگونه به سنت ملازم بر اینکه تأکید پیامبر است، ن ﷕اهل بیت 
واقع اسـت   ﷑است، نه آنگونه که ابن حجر گفت مبنى بر اینکه تأکید پیامبر 

بر تمسک به سنت، زیرا روایتها وارده در مورد ضرورت تمسک بـه اهـل بیـت    
ده اسـت و عـلاوه بـر آن مـى دانـیم کـه سـنت پیـامبر         به حد تواتر رسی ﷕
چقدر دستخوش آتش سوزى، کتمان و مخفى کارى و تزویـر و تحریـف    ﷑

تنها راه رسیدن به قرآن و سنت انـد، همانگونـه    ﷕گشته است و لذا اهل بیت 
ها پیشى نگیرید که هلاك مى شـوید و از  پس بر آن«: فرمود ﷑که رسول االله 

آنها عقب نمانید که هلاك مى شوید و به آنها چیزى یاد ندهید که آنهـا اعلـم از   
، طبق روایت طبرانى، و بر این اساس هیچ چـاره اى جـز وجـوب    »شما هستند

  .نیست  ﷕تمسک به اهل بیت 
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  هل سنتدر مصادر ا» کتاب االله و عترتى«حدیث : فصل سوم 

اثبات حدیث کتاب االله و عترتى در بحث گذشته ثابت شد که حدیث تمسک 
به سنت بى اساس و این حدیث تکیه گاه اساسى براى بر پا بودن مـذهب اهـل   
سنت و جماعت است، و با تزلزل این تکیه گاه، پایگاه تمام مذهب نیـز متزلـزل   

» کتاب االله و عترتى« مى شود و بدین سبب است که علماى آنها بر کتمان روایت
اصرار دارند، و توانسته اند اذهان عمـوم  » کتاب االله و سنتى«و ترویج از حدیث 

را نیز در این جهت سوق دهند، تا جائیکه هر گاه سخن از حدیث عترت پـیش  
  .مى آمد، تمام حاضرین با تعجب شدید و نا باورى نگاه مى کردند

را در این فصل از کتاب هـاى   براى اتمام حجت حدیث عترت و لذا خواستم
  .اهل سنت ثابت و تمام روایات آن را نقل کنم
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  سند حدیث
تعداد روایان حدیث از صحابه این حدیث به طور متواتر از جمعى از صـحابه  

  :وارد شده است که در زیر نام بعضى از آنها را مى آوریم
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  .حذیقه بن اسید -  4 .جابر بن عبداالله -  3
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  تعداد راویان حدیث از تابعین
ست، که تعدادى همچنین این روایت در زمان تابعین به طور متواتر نقل شده ا

  :را نقل کرده اند، نام مى بریم» کتاب االله و عترتى«از تابعین که حدیث 
  .عطیه بن سعید عوفى -  2. بو طفیل عامر بن واثله -  1
  .حارث همدانى -  4. حنش بن معتمر -  3
  .على بن ربیعه -  6. حبیب بن ابى ثابت -  5
  .حصین بن سبرده -  8. قاسم بن حسان -  7
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  قرن 14تعداد راویان حدیث در طول 
اما کسانى که حدیث را پس از صحابه و تابعین، از بزرگـان امـت، و حفـاظ    
حدیث را پس از صحابه و تابعین، از بزرگان امت، و حفاظ حـدیث و مشـاهیر   

یار زیـاد اسـت کـه در اینجـا     قرن نقل کرده اند، تعداد آنها بس ـ 14ائمه در طول 
مجال ذکر نام روایتهاى تمام آنها نیست، ولى بعضى از محققین و علما، آنها را بر 
شمرده اند، جهت تفصیل بیشتر مى توان به کتاب عبقات الانوار جـزء اول و دوم  

  .مراجعه نمود
در اینجا به ذکر تعداد آنها در هر مقطع زمانى از قرن دوم تا قـرن چهـاردهم   

  :کتفا مى کنیما
  نفر 36: قرن دوم
  نفر 69: قرن سوم

  نفر 38: قرن چهارم
  نفر 21: قرن پنجم
  نفر 27: قرن ششم
  نفر 21: قرن هفتم
  نفر 24: قرن هشتم
  نفر 13: قرن نهم
  نفر 20: قرن دهم

  نفر 11: قرن یازدهم
  نفر 18: قرن دوازدهم
  نفر 12: قرن سیزدهم
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  نفر 13: قرن چهاردهم
نفرانـد، دقـت    323حدیث از قرن دوم تا قرن چهاردهم  پس مجموع راویان

  !کنید
  

  در کتابهاى حدیثى» کتاب و عترت«حدیث 
  :اما کتابهاى که حدیث را نقل کرده اند بسیار زیاداند که از آن جمله

انتشـارات دار احیـاء التـراث     -  37ح  1874ص  4ج : صحیح مسـلم  -  1
محمد بن بکاربن تریان : ایت کردمسلم در صحیح خود رو: العربى، بیروت، لبنان
از یزیـد بـن   ) ابـن مسـروق  (، به نقل از سعید )فرزند ابراهیم(نقل کرده از حسان 

خوشا به حال تو، : وارد شدیم بر زید به او گفتیم: حیان از زید بن ارقم مى گوید
اى زیـد  . بودى و در نماز به ایشان اقتدا مى کـردى  ﷑از صحاب رسول االله 

شـنیده اى،   ﷑تو خبر زیادى دیده اى، اى زید به ما بگو آنچه از رسـول االله  
اى برادر زاده، به خدا سن من بالا رفته و زمان من گذشـته اسـت، و لـذا    : گفت

چـه  مى دانستم از یادم رفته است، پس بـه آن  ﷑قدرى از آنچه از رسول االله 
  :نقل کردم راضى شده و بیش از آن بر من تحمیل نکنید، سپس گفت

جهت ایراد سخنرانى براى ما قیـام فرمودنـد، مـا در     ﷑روزى رسول االله 
ابتدا حمـد   ﷑نزدیکى چشمه آبى بودیم به نام خم میان مکه و مدینه، پیامبر 

اما بعد اءلا ایهـا النـاس   : ورده و موعظه فرمود، سپس گفتو ثناى خدا را بجا آ
او : فانما انا بشر یوشک ان یاءتى رسول ربى فاءجیب، و انا تارك فـیکم ثقلـین  

لهما کتاب االله عز و جل و هو حبل االله من اتبعه کان على هدى و من ترکـه کـان   
اده خـدا  على ضلاله اى مردم من انسانى بیش نیستم که هر آن ممکن است فرست

آمده و من نداى او را جواب گویم، مـن دو امانـت گرانبهـا نـزد شـما خـواهم       
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گذاشت، اول کتاب خداى عزوجل است که ریسمان خداوند بوده، هر کـه از آن  
و اهـل  : فرمود پیروى کند راه یافته و هر که آن را ترك نماید گمراه است، سپس 

،  ﷕، اذکـرکم االله فـى اهـل بیـت      ﷕، اذکرکم االله فى اهل بیـت   ﷕بیت 
، شما را به یاد خـدا مـى    ﷕و دیگر اهل بیت   ﷕اذکرکم االله فى اهل بیت 
، شما را به یاد خدا مى انـدازم دربـاره اهـل بیـت      ﷕اندازم درباره اهل بیت 

  . ﷕اندازم درباره اهل بیت ، شما را به یاد خدا مى  ﷕
بـه  : او چه کسانى هستند، آیا زنان او هستند، گفـت  ﷕اهل بیت : پرسیدیم

خدا قسم، چه بسا که زن مدتى از زمان در کنار مـرد بـوده و پـس از آن وى را    
ریشـه  او  ﷕طلاق گوید و او نزد پدر و قوم خود برگردد، منظور از اهل بیت 
  .او و خانواده او است که پس از او صدقه بر آنها حرام شده است

  :مسلم باز هم روایت مى کند
از زهیر بن حرب و شجاع بن مخلد که هر دو روایت کرده اند از این علیـه،  (

اسماعیل بن ابراهیم نقل کرده از ابو حیان از یزید بن حیـان مـى   : زهیر مى گوید
  ).ا نقل مى کندسپس حدیث ر... رفتیم: گوید

همچنین مسلم حدیث را نقل کرده از ابوبکر بن ابى شیبه از محمد بن فضـیل  
  سـپس  ... و اسحاق بن ابراهیم از جریر، که هر دو از ابى حیان نقـل مـى کننـد   

  ).حدیث را آورده است
روایتهاى مسلم همگى منتهى مى شوند به ابو حیان بن سعید تمیمى، که ذهبى 

یحى بن سعید بن حیـان، ابـو حیـان تمیمـى، ثـورى از را      : (ددرباره او مى گوی
: بزرگ شمرده و توثیق مى کرد، و درباره او احمد بن عبداالله عجلـى مـى گویـد   

  ).68()ثقه، صالح و نامدار بوده و صاحب سنت است
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ابو حیان تمیمى کوفى ثقه اسـت، از شـش سـالگى بـه     : (عسقلانى مى گوید
  ):70()پنج از دنیا رفته است عبادت پرداخته و در سال چهل و

مسلم در علم حدیث کتاب هاى زیادى (نووى در شرح حال مسلم مى گوید 
را تاءلیف کرده است، از آن جمله کتاب صحیح او است که خداونـد کـریم آن را   
بر مسلمین منت گذاشته است و حمـد و نعمـت، فضـل و منـت از آن خداونـد      

  ).است
  .کاملا روشن، کافى است این مقدار شاهد، براى این مطلب

نقل این حدیث توسـط امـام حـافظ ابـو عبـداالله حـاکم نیشـابورى در         -  2
انتشارات  - کتاب معرفه الصحابه  109ص  3مستدرك خود بر بخارى و سلم ج 

  .بیروت، لبنان - دار المعروفه 
از اعمش از حبیب بن اءبى ثابت از ابى الطفیـل از زیـد   ) ابو عوانه(حدیث را 

از حجه الـوداع بـاز مـى     ﷑وقتى رسول االله : روایت کرده مى گوید بن ارقم
گشت، کنار غدیر خم توقف نموده دستور داد محوطه اى را تمیز کردنـد، سـپس   

کاءنى قد دعیت فاءجبت، انى تارك فیکم الثقلین احد هما اکبر من الاخر : فرمود
ن فیهما فانهما لن یفترقا حتـى یـردا علـى    کتاب االله و عترتى فانظروا کیف تخلفو

دعوت شده و اجابت نمایم مـن  ) از سوى خداوند(حوض ، نزدیک است که من 
گتـر اسـت،   ردر میان شما دو امانت گرانبها باقى مى گذارم، یکى از دیگـرى بز 

کتاب خدا و عترتم، ببینید چگونه پس از من با آنها رفتار مى کنید، آن دو هرگز 
: دا نخواهند شد تا در کنار حوض بر من وارد شوند، سـپس افـزود  از یکدیگر ج

ان االله عزوجل مولاى، و انا مولى کل مؤمن، خداى عزوجل مولاى مـن، و مـن   
هر «من کنت مولا فهذا ولیه : مولاى هر مؤمن هستم، آنگاه دست على را گرفت

تأکیـد مـى    ﷑بنابراین رسول االله . »که من مولاى او هستم، این ولى او است
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و در راءس آنها و آنکه پیـروى از او بـر همـه     ﷕کند که اولین فرد اهل بیت 
  .است ﷒واجب است على 

بن ابراهیم کرمانى به نقل از محمد بـن سـلمى بـن    ) حسان(همچنین آن را از 
که او از زید بن ارقـم  کهیل از پدرش از ابى طفیل از ابن واثله روایت کرده است 

: و حدیث را مانند آنچه گذشت روایت کرده و اضافه نموده اسـت ... شنیده است
تعلمون انى اولى بالمؤمنین من انفسـهم میدانیـد کـه مـن بـیش از      : سپس گفت(

آرى، : مؤمنین بر خود آنها ولایت دارم، این را سه بار تکرار فرمود و آنها گفتنـد 
مولاه، هر که من مولاى او هسـتم، علـى مـولاى او     من کنت مولاه فعلى: گفت 
  ).است

حاکم این را از دو راه دیگر نیز روایت کرده و ما براى اختصار به این دو نقل 
  .اکتفا کردیم

از جمله دلایل بر صحت حدیث و تواتر آن این است کـه حـاکم آن را نقـل    
  .کرده و حکم به صحت آن به شرط بخارى و مسلم نموده است

 -  26 -  17از مسند احمد، ص  3ج : روایت حدیث نزد احمد بن حنبل -  3
  :بیروت، لبنان - انتشارات دار صادر  -  59 -  14
روایت کرده است عبداالله از پدرش از ابو النظر از محمد یعنى ابن ابى طلحه، «

نزدیک : د، که فرمو ﷑از اعمش از عطیه عوفى از ابو سعید خدرى از پیامبر 
دعوت شده و اجابت کنم، من در میان شما دو امانت ) از سوى خدا(است که من 

کتـاب خـدا ریسـمانى    . گرانبها باقى گذاشته ام کتاب خداوند عزوجل و عتـرتم 
که خداوند لطیف و آگاه   ﷕است متصل از آسمان تا زمین، و عترتم اهل بیت 

ر جدا نمى شوند تا در کنار حـوض بـر مـن    مرا خبر داده آن دو هرگز از یکدیگ
  .»وارد شوند، پس ببینید چگونه از من با آن دو بر خورد خواهید کرد



36 
 

از عبداالله از پدرش از ابن نمیر از عبدالملک یعنـى ابـن ابـى    (و در روایت دیگر 
من دو امانت گرانبهـا  : رسول االله فرمود: سلیمان از عطیه از ابوسعید خدرى گفت

باقى گذاشته ام، یکـى از دیگـرى بزرگتـر اسـت، کتـاب خداونـد        در میان شما
عزوجل که ریسمانى اسـت متصـل از آسـمان بـه زمـین، و عتـرتم اهـل بیـت         

، بدانید که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در کنار حوض بـر   ﷕
شـد   ، احمد این حدیث را از راههاى مختلف غیـر از آنچـه نقـل   )من وارد شوند

  .روایت کرده است
انتشـارات دار   -  662 -  663ص  5ج : روایت حدیث توسط ترمـذى  -  4

  .احیاء التراث العربى
اعمـش از عطیـه   : على بن منذر کوفى از محمد بن فضیل نقل کرده مى گوید

روایت کرده و ابو سعید و اعمش هر دو از حبیب بن ابى ثابت از زیـدبن ارقـم،   
در میان شما باقى گذاشته ام آنچه را کـه بـه آن   : فرمود ﷑رسول االله : گفتند

متمسک شوید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکى از دیگـرى عظـیم تـر    
است، یکى کتاب خدا است که ریسـمانى اسـت متصـل از آسـمان تـا زمـین و       

اهند شد تا آنکـه  ، و این دو هرگز از هم جدا نخو ﷕دیگرى عترتم اهل بیت 
ببینید چگونه پس از من بـا آنهـا رفتـار      در کنار حوض بر من وارد شوند، پس 

  .مى کنید
نصر بن عبد الرحمن کوفى روایت مى کند از زیـد بـن حسـن انمـاطى از     ( - 

را در روز  ﷑پیـامبر  : جعفر بن محمد از پدرش از جابر بن عبداالله، مى گوید
اى مـردم،  : حج دیدم، سوار بر شتر بود و سخنرانى مى کرد، مى فرمود عرفه در

من بعد از خود چیزى را براى شما قرار دادم که اگر از آن پیـروى کنیـد هرگـز    
  . ﷕گمراه نمى شوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیت 
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همچنین این حدیث را علامه علاءالدین على المتقى بـن حسـان الـدین     -  5
کنز العمال فى سنن القـوال و  (نقل کرده است در کتاب  975ى، متوفاى سال هند

انتشارات  172  فى الاعتصام بالکتاب و السنه ص - جز اول باب دوم  - الافعال 
، 871، 870حدیث شماره  -  1985بیروت، چاپ پنجم سال  - موسسه الرساله 

  ).873و  872
تابهایى که این حدیث را روایـت  اگر بخواهیم این بحث را ادامه داده و تمام ک

مـا  . کرده اند مطرح کنیم، سخن طولانى خواهد شد و نیاز به کتابى مسـتقل دارد 
در اینجا نام عده اى از حفاظ و علمایى که آن را نقل کرده اند به عنـوان نمونـه   
مى آوریم، براى اطلاعات بیشتر مى توان به کتاب احقاق الحق تـاءلیف اسـد االله   

  :مراجعه کرد، و اکنون نام آنها 311ص  9تسترى ج 
  ).المعجم الصغیر(در کتاب  360حافظ طبرانى متوفاى سال  -  1
  ).ذخائر العقبى(علامه محب الدین طبرى در کتاب  -  2
فرائـد  (علامه شیخ ابراهیم بن محمد بـن ابـى بکـر حمـوینى در کتـاب       -  3

  ).المسطین
  ).بقات الکبرىالط(و به نقل از ایشان ابن سعد در کتاب  -  4
  ).مجمع الزوائد(حافظ نور الدین هیثمى در کتاب  -  5
  ).احیاء المیت(حافظ سیوطى در  -  6
  ).المواهب اللدنیه(حافظ عسقلانى در  -  7
  ).الانوار المحمدیه(علامه نبهانى در  -  8
  ).سنن(علامه دارمى در  -  9

  ).برىالسنن اک(حافظ ابوبکر احمد بن حسین بن على بیهقى در  -  10
  ).مصابیح السنه(علامه بغوى در  -  11
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  ).تفسیر القرآن(حافظ ابوالفداء بن کثیر دمشقى در  -  12
  ).جامع الاصول(این اثیر در  -  13
هجـرى   914محدث بزرگ احمد بن حجر هیثمى مکى متوفاى سـال   -  14

چـاپ دوم، سـال   ) الصواعق المحرقه فى الرد على اهل البدع و الزندقه(در کتاب 
  .انتشارات شرکه الطباعه الفنیه المتحده - مکتبه القاهره  -  1965

و بدان که حدیث تمسک به ثقلین : (ایشان پس از نقل حدیث ثقلین مى گوید
راویان زیادى دارد، که از بیست و چند صحابى نقل شده است، و راههاى روایى 

در حجـه  مفصلى دارد، و در بعضى از این روایات آمده اسـت کـه پیـامبر آن را    
الوداع در عرفه فرموده و در بعضى دیگر اینکه آن را در مدینـه هنگـام بیمـارى    
فرموده است، در حالى که اطاق مملو از اصحاب ایشان بود و یا اینکه در غـدیر  
خم گفته و روایاتى در سخنرانى ایشان هنگام مراجعت از طائف بـوده اسـت، و   

مانعى ندارد که ایشان این موضوع را  میان این روایات منافاتى وجود ندارد زیرا
به خاطر توجه بیشتر به منزلت کتاب عزیز و عترت مطهـر در تمـام آن مکانهـا    

و در روایت طبرانى به نقل از ابن عمر آمده است کـه آخـرین   . تکرار کرده باشد
پـس  (،  ﷕اخلفونى فى اهل بیت : فرمودند این بود ﷑جمله اى که پیامبر 

و در روایتى دیگر از طبرانى و ابـو  ). مراعات کنید ﷕از من، مرا در اهل بیت 
ان االله عزوجل ثلاث حرمات، فمن حفظهن حفظ االله دینـه  : الشیخ است که فرمود

و دنیاه و من لم یحفظن لم یحفظ االله دیناه و لا آخرته، و خداونـد عزوجـل سـه    
نها را مراعات کند خداوند دین و دنیاى او را حفظ مى کند و حریم دارد، هر که آ

راوى مـى  . هر که مراعات نکند خداوند دنیا و آخرتش را حفـظ نخواهـد کـرد   
حرمه الاسلام و حرمتى و حرمه رحمـى،  : آنها چه هستند؟ فرمود: گوید پرسیدم

و در روایتـى از  ). خویشـاوندان مـن  (حریم اسلام، حریم من و حریم رحم مـن  
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از اهل بیـت   ﷑اى مردم، مگر محمد : گفت) ابوبکر(بخارى است که صدیق 
خود دست کشیده است؟ یعنى اینکه حریم پیامبر را در آنها نگـه داشـته و    ﷕

نزد خداوند بسـیار ناپسـند اسـت کـه     «، )72(و ابن سعد و ملا. آنها را اذیت نکنید
  .»مى کنیدبگوئید آنچه را عمل ن

ادعاى محبت ما دارند و بدنبال «: که فرمود ﷒حق است سخن امام صادق 
  .، یدعون حبنا و یتبعون عقوقنا»پایمال کردن حق ما هستند

را دارند ولى دیـن خـود را    ﷕ابن حجر و امثال او ادعاى محبت اهل بیت 
. ظلم کرده اند و از آنها پیروى مى کنند ﷕از کسانى مى گیرند که به اهل بیت 

را مـى گویـد و    ﷕این همان ابن حجر است که از طرفى فضـائل اهـل بیـت    
اعتراف مى کند که باید از آنها پیروى کرد و از طرفى دیگر چنـان حملـه اى در   
صواعقش بر شیعه کرده و آنها را جزء گروه هاى گمراه مى شـمارد و بـا زشـت    

  .مت ها و قبیح ترین ناسزاها بر آنها مى تازدترین ته
  !گناه آنها چیست اى ابن حجر؟

بوده، دین خدا را از آنها گرفتـه   ﷕آیا جز این است که آنها پیرو اهل بیت 
  !اند؟
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  اشکال هایى بر حدیث ثقلین
العمـل المتناهیـه فـى الاحادیـث     (ابن جوزى در کتاب  )1(اشکال ابن جوزى 

  )74)(الواهیه
ضمنا بدانید که ابن سعد ناصبى است، یعنى از کسانى است که بشدت با اهـل  

را بـه عنـوان    ﷒دشمنى مى ورزند، تا جائى که امام جعفر صـادق   ﷕بیت 
بنابراین تاءیید ابن سعد براى عطیه در برابـر حریـف   . راوى ضعیف دانسته است

  .کافى است
بن حنبل است و واضح است که احمد روایـت نمـى    عطیه از رجال احمد) 6

کند مگر از فرد مورد اعتماد، و احمد روایت هاى زیادى از او نقل کـرده اسـت،   
اسـت، تقـى     پس ادعاى اینکه احمد، عطیه را ضعیف شمرده است دروغ محض 

و احمد خدا او را رحمت کند روایت نمى کـرد مگـر از فـرد    «: سبکى مى گوید
. این مطلب را به صراحت گفته انـد  - یعنى ابن تیمیه  - مخالفین ما مورد اعتماد، 

ابن تیمیه در کتابى که در جواب بکرى پس از ده نوشته از او تاءلیف کرده اسـت  
: کسانى از علماء حدیث که قائل به جرح و تعدیل اند بر دو نـوع انـد  : مى گوید

و احمد بـن  ... نند مالکبعضى از آنها جز از فرد مورد اعتماد روایت نمى کنند ما
است جهت اینکه احمد جز از معتمـدین    و این سخن مخالفین ما را بس ... حنبل

  )76.(»روایت نمى کند و لذا معنى ندارد که او بر عطیه خدشه اى وارد کند
ادعاى ابن جوزى بر اینکه یحى بن معین عطیه را تضعیف کرده است نیـز  ) 8

. ن نقل کرده است که عطیه مرد صالحى اسـت مردود است زیرا دورى از ابن معی
دورى از ابـن معـین نقـل    «: حافظ ابن حجر در شرح حال عطیه چنین مى گوید

  حقیقت گمشده  5» کرده است که او مرد صالحى است
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  رفع اشکال ابن جوزى در تضعیف ابن عبدالقدوس
 تشکیک ابن جوزى درباره عبداالله بن عبدالقدوس، نیـز بـه دلیـل تاءییـد    ) 1

حافظ محمد بن عیسى از وى مردود است، حافظ مقدسى در شرح حال عبـداالله  
ابن عدى از محمد بن عیسى نقل کرده، مى گوید که او مورد «: نامبرده، مى گوید

  )79(»اعتماد است
بخـارى و ابـن حبـان او را مـورد     «: مى گوید» مجمع الزوائد«هیثمى در ) 3

  .»اطمینان مى دانند
او در اصـل راسـتگو   : بخارى گفت«: حال او مى گویدعسقلانى در شرح ) 4

و تضعیف او بدین سبب قابل قبول ) 81.(»است، ولى از افراد ضعیف روایت مى کند
  .نیست
آنچه در کار ابن جوزى عجیب و قبیح است اینکه تا ایـن حـد سـعى در    ) 3

تضعیف حدیث کند کـه عبـداالله بـن داهـر را در سـند حـدیث وارد نمایـد، در        
مـى  ! ه او اساسا در هیچ سندى از اسناد این حـدیث وارد نشـده اسـت   صورتیک

توانید به روایتهاى گذشته و حتى روایتهایى که نقل نکرده ایم مراجعه نمائید، آیا 
، من این معنى را جز نصـب و عـدوات   !در سند آنها عبداالله بن داهر وجود دارد؟

ا نمى بینم، ولى خداوند تصمیم و مخفى کردن حقوق آنه ﷕نسبت به اهل بیت 
  .دارد نور خود را کامل کند هر چند کافران ناراضى باشند

سبط ابن جوزى پس از نقل حدیث ثقلین از مسند احمد بـن حنبـل مـى    ) 4
و  - چنین گفته است ) الواهیه(شاید گفته شود که پدر بزرگ تو در کتاب «: گوید

 - که نقل شد ذکر کرده است تمام سخن ابن جوزى در تضعیف حدیث همانگونه 
آورده است، ) الفاضل(حدیثى را که ما روایت کردیم، احمد در : من خواهم گفت
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و در اسناد آن هیچ یک از کسانى که پدر بزرگ آنها را تضعیف کرده نمى باشند، 
و این حدیث را بو داود در سنن خود و ترمذى و عموم محـدثین روایـت کـرده    

صحاح آورده است، عجیـب آنکـه چگونـه جـد مـن      ورزین آن را در جمع بین 
 ،)83(»...روایت این حدیث را در صحیح مسلم، به نقل از زید بن ارقم ندیده اسـت 

من در میان شما باقى گذاشتم آنچه را کـه بـه آن تمسـک کنیـد هرگـز گمـراه       (
  ).نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم، اهل بیم

د، زیرا او قائل به وجوب تمسک این اشکال متوجه خود ابن تیمیه نیز مى شو
یا لزوم تمسک . یکى باشد ﷑ولى باید دستور پیامبر . به کتاب و سنت است

به کتاب به تنهایى و یا به کتاب و سنت باهم و چون ابن تیمیه وجوب تمسک به 
 در مقابل، تمسک به سنت واجـب نخواهـد    قرآن را به تنهایى انتخاب کرده پس 

بود و این بر خلاف نظر خود ابن تیمیه است زیرا او خود اهل سـنت مـى دانـد،    
  .همچنین نام کتابش منهاج السنه است نه منهاج القرآن

اما اگر به عقیده او، حدیثى که نقل کرد نمى تواند حدیث تمسک به کتـاب و  
 ـ  و سنت را لغو کند بنابراین نمى تواند وجوب تمسک به کتاب و عترت را نیـز لغ

  .نماید
و عترتـى فانهمـا   ... ابن تیمیه به این هـم اکتفـا نکـرده اسـت بلکـه دربـاره       

این را ترمذى روایت کرده «: امیرالمؤمنین یفتقا حتى یردا على الحوض مى گوید
و از احمد درباره آن سؤال شد و چندین نفر از اهل علم آن را تضـعیف کـرده و   

  :اما جواب... »این صحیح نیست: گفته اند
از سخن او چنین فهمیده مى شود که این قسـمت از حـدیث را جـز ترمـذى     
کسى روایت نکرده است، در حالیکه دیدیم افراد زیادى از بزرگان اهل سـنت و  
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ترمـذى آن را روایـت   «حفاظ آنها این را نقل کرده اند، پس منظور او از جملـه  
  !چیست؟» کرده

  !آیا روایت ترمذى دلالت بر ضعف حدیث مى کند؟
و در کجا این سخن مطـرح شـده   ! و چه پرسد؟! و چه کسى از احمد پرسید؟

  !مگر خود احمد آن را روایت و تاءیید نکرده است؟! است؟
و چـرا  ! ؟»چندین نفـر «: و چه کسانى آن را تضعیف کرده تا ابن تیمیه بگوید

  !آنها با نام نبرد؟
محکمى بر آنهـا   سؤالهاى بسیارى متوجه ابن تیمیه است، که اگر بتواند جواب

  .بدهد از او مى پذیرم، اما این سخن سست و مبهم او به هیچ و جه قابل نیست
ولى این عادت ابن تیمیه است آن گاه کمر همت را براى گمراه کردن امـت و  

  .پوشاندن حقایق ببندد
این بود اشکالهایى که در این مورد گفته شد، و تا آنجا که من دنبـال کـرده ام   

تم که حدیث ثقلین را بتواند مخدوش کند، حدیثى که به تواتر ثابـت  کسى را نیاف
شده و بزرگان امت از حفاظ و محدثین اعتراف به درستى آن دارند، پس دیگـر  
کسى جراءت مخدوش کردن آن را ندارد جز آنکه قلب مریضـى داشـته باشـد،    

  . ﷕پر از دشمنى و کینه نسبت به اهل بیت  - ولعیاذ باالله  - قلبى 
حال که به طور آشکار، درستى ایـن حـدیث ثابـت شـد بایـد دلالـت آن را       

  .مشخص کنیم و بدنبال آن باید به این دلالت ملتزم باشیم
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   ﷕دلالت حدیث بر امامت اهل بیت 
از روشـن تـرین و آشـکارترین     ﷕دلالت این حدیث بر امامت اهل بیـت  

رط انصاف زیرا حدیث نشان دهنده وجوب پیروى از آنها مسائل است البته به ش
در عقائد، احکام و آراء، و پرهیز از هر گونه مخالفت با آنها چه در قـول و چـه   
در فعل است، زیرا هر کارى که خارج از گفته آنها باشد، خارج از قرآن به شمار 

ناخت صراط بنابراین آنها معیار دقیق ش. مى رود و در نتیجه خارج از دین است
هدایت جز از راه آنها و گمراهى جز مخالفت بـا  . مستقیم و راه استوار مى باشند

تا وقتى که به آن دو متمسک هستید : (ایشان نیست ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا
زیرا تمسک به قرآن به معناى عمل است به آنچه در آن مى ) گمراه نخواهید شد

اگر؛ جملـه اى  . اى عمل است تمسک به عترتباشد، پس باید اوامر قرآن به معن
شرطى وجود داشت، انجام آن شرط باید نتیجه دهد جزاى مذکور در جملـه را،  

ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا به کتاب و عترت با هـم بـر مـى    : و ضمیر در بهما
گردد، و مسلما هر که قدرى آشنایى با زبان عربى داشته باشـد ایـن را خواهـد    

واجب است،  ﷑پس از رسول االله  ﷕راین پیروى از اهل بیت بناب. پذیرفت
چـه   ﷕امـا اینکـه اهـل بیـت     . همانگونه که پیروى از قرآن واجب مى باشد

کسانى هستند درباره آن بحث خواهیم کرد، ولى در اینجا مى خواهیم ثابت کنیم 
باشد، اما مشخص کردن  ﷕ى باید براى اهل بیت که امر و نهى، امامت و رهبر

علماى اصول مى گویند ان القضـیه  . هویت آنها خارج از بحث این حدیث است
، پس در هـر صـورت   )جمله موضوع خود را ثابت نمى کند: (لا تثبت موضوعها

باشـند، و قـول پیـامبر     ﷑باید خلفـاى پـس از رسـول االله     ﷕اهل بیت 
از  حسـخن صـری  ) من در میان شـما بـاقى گذاشـته ام   : (انى تارك فیکم: ﷑
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است مبنى بر خلیفه قرار دادن آنها، و وصـیتى اسـت بـه امـت      ﷑رسول االله 
فانظروا کیـف تخلفـونى   : فرمود ﷑براى تأکید آن پیامبر . براى پیروى از آنها

ببینید چگونه حرمت مرا در رفتار با آن دو به عنوان خلیفه من نگـه مـى   : (فیهما
با امامـت   زج ﷕، خلافت قرآن که واضح است، و اما خالفت اهل بیت )دارید

  .آنها امکان پذیر نیست
هـى خواهنـد بـود کـه مـا را بـه       را ﷑بنابراین کتاب و عترت رسول االله 

رضوان الهى میرسانند، زیرا آنها ریسمان خدا هستند که ما را امـر فرمـوده آن را   
: خود در باب ما انزل فى البیت مـن القـرآن   )85(محکم بگیریم واعتصوا بحبل االله 

... ، ایـن مطلـب را آورده  )نازل شده است  ﷕آنچه در قرآن درباره اهل بیت (
  .ع کنیدوجو

دربـاره آیـه   : اینگونه مطلب را نقل مى کنـد ) ینابیع الموده(قندوزى در کتاب 
واعتصموا بحبل االله جمیعا، ثعلبى از ابان بن تغلب نقـل کـرده کـه جعفـر     : شریفه

به ریسـمان  (ما ریسمان خداوند متعال هستیم که مى فرماید : گفت ﷒الصادق 
همچنین صاحب کتاب مناقـب از سـعید بـن     ).خدا متوسل شده و متفرق نشوید
بودیم که مردى اعرابـى   ﷑که نزد پیامبر : جبیر از ابن عباس نقل کرده است

اى پیامبر، شنیده ام که مى گویى ریسمان خدا در دست بگیریم، این : آمد و گفت
دست خـود را بـه    ﷑ریسمان خدا چیست که باید به آن متوسل شد؟ پیامبر 

از ایـن مـرد پیـروى کنیـد او ریسـمان محکـم خـدا        «: دست على زد و گفـت 
آگـاه بـه    ﷕بنابراین اهل بیـت  . »باطل از هیچ سو به آن راه ندارد: )87(.»است

کتاب بوده و با آن مخالفت نمى کنند، نه در قول و نه در عمل، که اگر هـر گونـه   
نسبت به کتاب عمدا یا اشتباها صـادر شـود، در ایـن حالـت از      مخالفتى از آنها

قرآن به دور خواهند بود، در صورتى که حدیث صراحت دارد که از آنها از قرآن 
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پس اگر چنـین نباشـد سـخن پیـامبر     . جدا نخواهند شد تا بر حوض وارد شوند
ز قرآن و سنت نیز این معنـا  نادرست خواهد بود، اضافه بر اینکه دلایلى ا ﷑

  .و ما آن موارد را بعدا خواهیم آورد. را تاءیید مى کنند
، نشان دهنده این است که تمسـک  »هرگز«تاءییدیه، یعنى » لن«کلمه  - دوم 

به آن دو همیشه و در هر حال مانع از گمراهى است، و این مساءله اتفـاق نمـى   
ه به یکى از آنها و براى این معنى به افتد مگر با تمسک به هر دوى آنها با هم، ن

بـر آنهـا پیشـى    «: در روایت طبرانى توجه کنیم که مى فرماید ﷑قول پیامبر 
نگیرید که هلاك مى شوید، از آنها عقب نمانید که هلاك مـى شـوید و بـه آنهـا     

  .»چیزى را یاد ندهید که آنها از شما داناترند
امت در کنار کتاب باقى مى مانند و هیچ زمانى خالى از سوم عترت تا روز قی

: از آن دو نخواهد بود، این معنى را ابن حجر در صواعق خود چنین بیان مى کند
دارند، دلالت مى کنند بـر اینکـه    ﷕احادیثى که تأکید بر تمسک به اهل بیت «

سـک نمـودن بـه او    همیشه تا روز قیامت باید کسى از آنها باشد که شایسـته تم 
باشد، همچنانکه قرآن عزیز نیز چنین است پس از این خواهیم گفت که چگونـه  
آنها وسیله ماءمون بودن اهل زمین از عذاب خدایند، روایت گذشته نیز بـر ایـن   

فى کل خلف من امتى عـدول مـن اهـل    : مطلب دلالت دارد، آنجا که مى فرماید
مـن مـى    ﷕مت من افراد عـالى از اهـل بیـت    در هر نسلى از ا: (  ﷕بیت 
و در میان آنها کسى که بیشترین حق را دارد که به او تمسک جویـد امـام   ). آیند

و عالم ایشان على بن ابى طالب کردم االله وجهه مى باشد، آن هم  ﷕اهل بیت 
زى که هـر گروهـى   رو )89(به دلیل آنچه از علم فراوان و استنباطات دقیق ایشان 

  ).مى خوانیم  از مردم را با امام خویش 
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  چه کسانى هستند؟ ﷕اهل بیت : فصل چهارم

این بحث از روشن ترین بحث ها است، زیرا هیچ انسـانى در شـناخت اهـل    
شکى ندارد مگر آن معاندى که در برابر ادله قطعى مبنـى بـر وجـوب     ﷕بیت 

اه فرارى ندارد، لذا سعى مى کند در شخص آنها تشکیک کنـد و  پیروى از آنها ر
این چیزى بود که من هنگامى که با دوستان و برادران بحـث مـى کـردم، خـود     
شاهد بـودم هرگـاه یکـى از آنهـا گریـزى از ضـرورت پیـروى از اهـل بیـت          

  :نمى یافت، سؤالهاى مبهمى بدین صورت مطرح مى کرد ﷕
! نیستند؟ ﷕چه کسانى هستند؟ مگر همسران او از اهل بیت  ﷕اهل بیت 
  !است؟ ﷕سلمان از ما اهل بیت : نفرمود ﷑مگر پیامبر 

  نیست؟ ﷑پیامبر  ﷕بلکه ابو جهل نیز، مگر از اهل بیت 
سؤال ها چیزى جز انکـار واقعیـت حـدیث ثقلـین و     ولى منظور از تمام این 

نیست، به این امید که بتواند با ایـن سـؤالهاى    ﷕دلالت آن بر امامت اهل بیت 
مبهم و نامشخص، عقل خود را متوقف و وجدان خویش را آرام کند، ولى هرگز 

  .نمى تواند چنین حجت مسلمى را نادیده بگیرد، چه بخواهد و چه نخواهد
چرا شما همه چیـز  : وقتى آنها چنین سؤال هایى را مطرح مى کردند مى گفتم
چنین افکار بسته !... را آماده مى خواهید، بدون آنکه خود را به زحمت اندازید؟

من مى توانم جواب بگویم و شما مى توانیـد جـواب هـاى    . اى بدرد نمى خورد
ید زیـرا شـما رنـج تحقیـق را     مرا رد کنید، مى توانید آنها را انکار کرده و نپذیر

نکشیده و براى بدست آوردن جواب، خود را به زحمت نیانداخته اید، مگر فقط 
  من باید جواب دهم؟

  !پیروى کنم؟ ﷕تنها به من فرموده که از اهل بیت  ﷑آیا رسول االله 
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ست که جـواب را  مگر همه ما مکلف نیستیم و بر من و شما همگى واجب نی
 ﷕بیابیم، زیرا حجت بر ما اقامه شده است مبنى بر اینکه باید پیرو اهل بیـت  

  !بوده، دین خود را از آنها بگیریم، باید آنها را شناخته سپس پیرو ایشان شویم؟
من نیز در اینجا سعى نمى کنم تمام دلایل را به تفصیل بیاورم، بلکه اکتفا مـى  

  .کته روشن و هر که بیش از این مى خواهد باید تحقیق کندکنم به چند ن
  

  در آیه تطهیر ﷕اهل بیت 
يـْتِ (: خداوند مى فرماید هْـلَ اْ�َ

َ
ـهُ ِ�ـُذْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـرِّجْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ �� إِ

رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا و این آیه که بـه وضـوح دلالـت بـر عصـمت اهـل بیـت         )91( )وَُ�طَهِّ
دارد، با بیانى که داشتیم جز بر آنها منطق نمى شود زیرا آنها ثقل این امـت   ﷕

 ﷑و لـذا رسـول االله   . مى باشند ﷑و ائمه هدایت کرد پس از رسول االله 

، البته امر به پیروى از آنها نموده است، عصمت نیز در این آیه کاملا روشن است
براى کسى که قلب دارد یا گوش فرا دهد و حضور یابد، زیرا محال اسـت مـراد   

شـاهد بـر ایـن    » انمـا «محقق نشود اگر اراده کننده خدا باشد، و علامت حصـر  
است، و آنچه در اینجا مورد نظر ما است، اثبات این مطلب اسـت کـه ایـن آیـه     

  .درباره على، فاطمه، حسن و حسین نازل شده است



49 
 

  

   ﷕حدیث کساء مشخص کننده هویت اهل بیت 
نزدیک ترین و روشن ترین دلیل، حدیثى است که در تفسـیر ایـن آیـه وارد    

نامند، و در درستى و تـواتر، از حـدیث   » حدیث کسا«شده و اهل حدیث آن را 
  .ثقلین کمتر نیست

ایـت  رو) المستدرك على الصحیحین فى الحدیث(حاکم در کتاب خود  - الف 
دیـد کـه    ﷑وقتى پیـامبر  : عبداالله بن جعفر بن ابى طالب مى گوید«: مى کند

، )به سوى مـن بخوانیـد  : (ادعوا لى، ادعوا لى: رحمت در حال نزول است فرمود
علـى، فاطمـه،    ﷕اهل بیـت  : فرمود! چه کسى را اى رسول خدا؟: صفیه گفت

خود را بر آنهـا  ) پوشش(کسا  ﷑را آوردند و پیامبر آنها . حسن و حسین را
اللهم هولاء آلى فصل علـى  : انداخت، سپس دستان خود را بالا برده عرض کرد

خدایا اینها خاندان من هستند، پس درود بفرست بر محمد و (محمد، و آل محمد 
هْـلَ  إِ��مَا يرُِ�دُ (: ، و خداوند این آیه)خاندان محمد

َ
هُ ِ�ُذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ ا�ل�ـ

رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا تِ وَُ�طَهِّ يْ این حدیث با شرط بخارى صحیح : حاکم مى گوید. )93() اْ�َ
ایـن  : او حدیث را در جاى دیگر به نقل از واثله روایت کرده و مى گویـد . است

  .)95(.حدیث صحیح است با شرط هر دو
ناگون در صحاح و کتب حـدیث و تفسـیر آمـده    این خبر به صورت هاى گو

  )97(است 
اى رسول خـدا، مـن از   : در روایت حاکم در مستدرك است که ام سلمه گفت

 ﷕تو در راه خوبى هستى و اینهـا اهـل بیـت    : نیستم؟ فرمود  ﷕اهل بیت 
جا براى اثبـات اینکـه   تا همین . )99(.من سزوارترند ﷕هستند، خدایا اهل بیت 

همان اصحاب کسا هستند، آنهم با آن عبارتهاى واضـح و الفـاظ    ﷕اهل بیت 
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در حـدیث   ﷑صریحى کافى است، بنابراین آنها ثقل قرآن اند که رسـول االله  
  .ثقلین به ما دستور داده به آنها متمسک شویم

نماید و بگوید عترت به معنى خویشـاوندى  پس هر که بخواهد معنى را مبهم 
است، سخن او قابل قبول نیست، زیرا هیچ یک از علماى زبان این را نگفته اند، 

فرزنـدان   ﷑عتـرت پیـامبر خـدا    : (مى گویـد » در لسان العرب«ابن منظور 
زید بـن  : مى گوید ﷖این قول ابن سیده است، اما از هرى . »هستند ﷜فاطمه 

نقل کرده، سپس گفتـه اسـت عتـرت،     ﷑ثابت حدیث ثقلین را از رسول االله 
عترت شخص، اسـره  «: ابو عبید و دیگران نیز چنین گفته اند. اند ﷕اهل بیت 
  .»به معنى خویشاوندان نزدیک او است) و فضیله

ابـن  . »فرد نزدیکترین خویشـاوندان وى انـد   عترت یک«: این اثیر مى گوید
عترت یعنى فرزندان شخص، نسل او، و هـر کـه از صـلب او    «: اعرابى مى گوید

فرزنـدان فاطمـه بتـول     ﷑پس عترت پیـامبر  : ، سپس مى گوید»آمده است
  )101( اند ﷓

نـد کـه همسـران پیـامبر     استدلال ابن کثیر به اینکه سیاق آیات ایجاب مـى ک 
دانسـت مـوردى نـدارد، زیـرا حجیـت ظهـور        ﷕را نیز باید اهل بیت  ﷑

بستگى به یکنواخت بودن سخن دارد و واضح است که در اینجا خطاب به مونث 
که در آیات گذشته است تبدیل به مذکر شده است، پس اگر منظور در ایـن آیـه   

انمـا یریـد االله لیـذهب عـنکن      - ان بود باید خطاب اینگونه باشـد  همسران ایش
زیرا آیات مخصوص زنان اسـت، و لـذا    - الرجس اهل البیت و یطهر کن تطهیرا 

 خداوند پس از این آیه دوباره خطاب به مونث را از سر گرفتـه، فرمـوده اسـت   
هِ ( كْمَةِ  وَاذْكُرْنَ مَا ُ�تَْ�ٰ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� مِنْ آياَتِ ا�ل�ـ و این سخن عکرمـه  . )103()وَاْ�ِ
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روایـاتى کـه   . قابل قبول نیست زیرا با روایتهاى صحیح که نقل شد تعارض دارد
  .همان اصحاب کسا هستند ﷕اهل بیت : به صراحت مى گوید

و دیگر آنکه چه کسى عکرمه را تحریک کرده و او را عصبانى نموده است تا 
  د بزند و مباهله بخواهد؟آنکه در بازارها فریا

آیا به خاطر محبت همسران پیامبر یا دشمنى با اصحاب کسا؟ و اگـر حتمـى   
است پس چـه نیـازى بـه مباهلـه      ﷑بود که این آیه درباره همسران پیامبر 

شاید به این خاطر بوده است و حتما چنین است کـه عمـوم مـردم آن را    ! است؟
  !طمه، حسن و حسین مى دانستند؟درباره على، فا

آنگونه نیست که شما خیال مى کنید، بلکـه  «: از سخن او نیز همین بر مى آید
  )105(»است ﷑درباره همسران پیامبر 

و اشتهار بـه دروغگـویى کمتـر از     ﷒مقاتل نیز در دشمنى با امیرالمؤمنین 
ى او را در صف دروغگویانى قرار داد که معروف عکرمه نیست، تا جائى که نسائ

  )107(.به جعل حدیث اند
اگر بخواهى احادیثى در شاءن عبـاس بـه   : مقاتل به مهدى عباسى گفته است

  )109(.نیازى به آن ندارم: خاطر تو جعل مى کنم، ولى مهدى گفت
در صحیح ترمذى، مسند احمد، مسند طیالسى، مستدرك حاکم بر صـحیحین،  

بـه   ﷑رسول االله : غابه، تفسیر طبرى، ابن کثیر و سیوطى آمده است کهاسد ال
مدت شش ماه هرگاه که براى نماز صبح از منزل خارج مى شد، در خانه فاطمه 

  الصلاه یا اهل البیت انما یرید االله لیذهب عنکم الـرجس  «: آمده مى فرمود ﷓
  طهیرا اهل البیت و یطهرکم ت
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  در آیه مباهله ﷕اهل بیت 
درگیرى میان دو جبهه حق و باطل در میدان جنگ کارى دشوار است، ولـى  
دشوارتر از آن وقتى است که در میدان محراب باشد، هنگـامى کـه در پیشـگاه    
خداوند مطلع بر تمام غیب ایستاده و او را قاضى و حکم میان یکدیگر قرار مـى  

نجا است که کمترین تردید و کمتـرین گنـاه موجـب نـابودى انسـان      در ای. دهند
براى جنگ بـا کـافرین    ﷑خواهد شد و این حدیث مباهله، و لذا رسول االله 

هرکه را که توانایى حمل اسلحه دارد دعوت مى کند هر چند منافق باشـد، ولـى   
انصـارى تبـدیل شـد پیـامبر     ه وقتى که نحوه مبارزه از جنگ به دعا و مباهله ب

براى این نحوه جدید از مبارزه هیچ یک از اصحاب خود را نخواند، زیرا  ﷑
در چنین موقعیتى کسى به پیش نمى رود مگر این که قلبى سالم و پـاك از هـر   
ا پلیدى و گناه داشته باشد و چنین کسانى همان برگزیدگان نخبه اند، و مانند اینه

در میان مردم همیشه کمیاب و اندك اند، هر چند که آن مردم بهترین مردم روى 
  .زمین باشند

  پس این نخبه گان برگزیده چه کسانى هستند؟
با علماى نصارى بـه بهتـرین شـیوه بحـث و مجادلـه       ﷑وقتى که پیامبر 

راهـى جـز مباهلـه و     فرمود، از آنها جز کفر، عصیان و سرکشى ندیـد، و دیگـر  
توسل به خدا نمانده، بدین صورت که هر یک افـراد خـود را دعـوت نمـوده و     

در اینجـا بـود کـه فرمـان الهـى      . سپس لعنت خدا را براى دروغگویان بخواهند
كَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَـا�وَْا نـَدْعُ (: اینگونه نازل شد َ�مَنْ حَاج�

 ْ�
َ
جْعَل ل�عْنـَتَ أ نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِلْ َ�نَ

َ
نفُسَناَ وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَنَا وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
نَاءَناَ وَأ

 َ�  الَْ�ذِ�ِ
هِ َ�َ   )112() ا�ل�ـ
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آنگاه تصمیم گرفتند عقب نشینى کرده و مباهله را ترك گویند، و راضـى بـه   
توانسـت آن   ﷑تـن پیـامبر    آرى توسـط پـنج  . ذلت و پرداخت جزیه شدند

و در ایـن بـاره   . مسیحیان را شکست داده و آنها را با ذلت و خوارى بر گردانـد 
سوگند به آن که جان من در دسـت او اسـت، عـذاب    «: فرمود ﷑رسول االله 

نبـود آنهـا    الهى بر اهل نجران در حال فرود آمدن بود و اگـر بخشـش خداونـد   
تبدیل به میمون و خوك شده و دشتى که در آن بودند پر از آتش مى شد، سپس 
خداوند نجران و اهالى اش حتى پرنده روى درخت را ریشه کن ساخته و سـال  

، والذى نفسى بیـده، ان العـذاب تـدلى علـى اهـل      »بر هیچ نصرانى نمى گذشت
م علـیهم الـوادى نـارا و لا    نجران، و لولا عفوه لمسخوه قرده و خنـازیر، و اضـر  

ستاءصل االله نجران و اهله حتى الطیر على الشجر و ما حال الحول على النصارى 
  .کلهم

تنها به این پنج تن اکتفا کـرده و اصـحاب و همسـران     ﷑ولى چرا پیامبر 
  خود را نیاورد؟

وجه ترین مـردم پـس   م ﷕اهل بیت : جواب این سؤال در یک جمله است
هیچکس غیـر آنهـا نتوانسـته    . از پیامبر نزد خدا هستند و پاك و بى آلایش اند

در آیه تطهیر ذکـر    ﷕است چنین صفات والایى را که خداوند براى اهل بیت 
در اجـراى دسـتور    ﷑و لذا مى بینیم که رسـول االله  . کرده است بدست آورد

جلـب    ﷕آیه چگونه توجه امت را به سوى مقـام و منزلـت اهـل بیـت     این 
: نسـاءنا «را در آیـه بـر حسـن و حسـین     » فرزنـدانمان : ابناءنا«نموده، و کلمه 

 ﷒را بر على » نفوسمان: انفسنا«و  ﷒را بر حضرت فاطمه زهرا » زنانمان

جزء زنان و فرزندان نمى تواند باشد، پس  ﷒تطبیق داده است، زیرا امام على 
» نفـوس «باید باشد، بـه عـلاوه اینکـه اگـر کلمـه      » نفوسمان«کلمه ! مسلما جز
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مخصوص خود پیامبر به تنهایى بود، در این صورت دعوت کردن معناى درستى 
  .نداشت

و براى تاءیید این مطلب این سخن !... ایشان چگونه خود را دعوت مى کند؟
انا و على من شجره واحده و سائر النـاس مـن   : را در نظر بگیریم ﷑مبر پیا

بوده و بقیه مردم از ) یک اصل و اساس(من و على از یک درخت : ( شجر شتى
  ).درختان متفرق دیگراند
د آنچه پیامبر از است، بنابراین بای ﷑نفس پیامبر  ﷒پس اگر امام على 

حق رهبرى و ولایت بر مسلمین دارد او نیز داشته باشد مگر یک مقـام، آن هـم   
در حدیثى که بخارى و مسـلم نیـز    ﷒مقام نبوت است همانگونه که رسول االله 

یا على انت منى بمنزله هارون من موسـى لا  : آن را آورده اند بیان فرموده است
على، منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون نسبت بـه  اى : (انه لا نبى بعدى

فرمایش پیامبر مبنـى بـر   . )114()موسى است، جر اینکه پیامبرى پس از من نیست
منحصـر بـه     ﷕اینکه اینها اهل من هستند نشان دهنده این است که اهل بیت 

  .این چهار نفراند
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  آندر قر ﷒ولایت على : فصل پنجم 

تلاش نهائى در بحث اول نیاز به تلاش فکـرى و روانـى زیـادى داشـتم، از     
طرفى با وجدان خود بودم و از طرفى دیگر بـا دوسـتان و اسـاتید خـویش در     
دانشگاه، تا آنکه طورى قانع شدم که ممکن بود در وجود خورشـید شـک کـنم    

گفتـه شـد   همانگونه که  ولى در آن نتیجه گیرى شک نمى کردم، و نتیجه حاصل
پیروى کـرده و دیـن خـود را از     ﷕این بود که بر ما واجب است از اهل بیت 

این بود اولین باورهاى من براى مدتى از زمان که در این مدت نمى . آنها بگیریم
انتخـاب کـنم، هـر      توانستم دقیقا وضع خود را مشخص و مذهبى براى خویش 

یرو مـذهب تشـیع شـوم، دوسـتان، افـراد      چند وجدانم به من حکم مى کرد که پ
خانواده و همکلاسیها نیز همگى مرا شیعه بشمار مى آورند، بسیارى از آنها مـرا  

صدا مى کردند، هر چند من هنوز تصمیم خود را نگرفتـه  ! »خمینى«یا » شیعى«
بودم، هر چند من هنوز تصمیم خود را نگرفته بودم، شکى در آنچه بدان رسـیده  

ولى نفس اماره وادار کننده به بدى ها مرا نهى کرده و وسوسـه مـى   بودم نداشتم 
  !چگونه دینى را ترك مى کنى که پدرانت را بر آن دیده اى؟: کرد که

اصـلا تـو کـه    ! و چه خواهى کرد با این جامعه اى که دور از عقیده تو است؟
! نـد؟ آیا بزرگان علما از آن غفلت کرده ا! هستى که به این حقایق رسیده باشى؟
هزاران سؤال و تشکیک دیگر که معمولا !... بلکه عموم مسلمین غفلت کرده اند؟

، و گـاهى عقـل و وجـدانم بـه     !بر من غالب شده و مرا به سکوت وا مى داشتند
و به همین نحو کشـمکش و جـرز و مـد، تنشـهاى روحـى و      ... ستوه مى آمدند

  .ى، نه دوستى و نه یارىدوگانگى فکرى مرا رنج مى داد، نه راه فرارى، نه مونس
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به دنبال کتابهایى رفتم که شیعه را رد مى کنند، شاید اینها بتوانـد مـرا از ایـن    
. ند که بر من بـوده اسـت  زوضعیت نجات دهند، و حقائقى را براى من روشن سا

جالب اینکه وهابیت مرا از جمع آورى این کتابها بى نیاز کرد، زیرا امام جماعت 
  .کتابى را که مى خواستم برایم تهیه مى کرد مسجد روستایمان هر

ولى پس از بررسى آنها مشکل من پیچیده تر و نا آرامى من بیشتر شد، زیـرا  
گم گشته خود را در آنها نیافتم، آنها از بحث منطقى و بى طرفانـه تهـى بودنـد،    
آنچه در آنها بود سب، لعن و ناسزا بود و مجموعه اى از تهمت هاى دروغ که در 

تداى کار حجابى را پیش روى من ایجاد کرد، ولـى پـس از بـر طـرف کـردن      اب
تأثیرات تبلیغاتى آنها، براى من روشن شد کـه اینهـا از تارهـاى عنکبـوت هـم      

  .سست تر است
پس از آن تصمیم بر ادامه بحث گرفته، هر چند نسـبت بـه نتیجـه اى کـه در     

ن حقیقت به طورى واضـح  بحث اول بدان رسیده بودم باور داشتم، و به امید دید
تر روشن تر در این راه با وسوسه هاى نفس خویش مبـارزه کـردم و در زمینـه    

که صراحت در امامت ایشان دارد شروع به تحقیـق   ﷒دلایل ولایت امام على 
خوشبختانه مجموعه اى از دلایل در ذهن خود داشـتم کـه مـرا بـه ایـن      . نمودم

کافى بودن این دلایل براى هر انسان دارنده عقل  مطلوب مى رسانید و على رغم
درست و قلب سالم، مى خواستم این تحقیق، فیصله کار باشد که آیا سنى بمـانم  
و معتقد به خلافت ابوبکر، عمر و عثمان باشم و یا شیعه شده و معتقد به امامـت  

  باشم؟ ﷒على 
تا کنون نتوانسـته ام تعـداد    من! بعد از تحقیق به نتیجه اى غیر منتظره رسیدم

دلایلى را که از راه نقل یا عقل به صراحت و کاملا آشکار امامـت امیرالمـؤمنین   



57 
 

را اعلام مى دارد بشمارم، که بعضى از ایـن دلایـل کـاملا واضـح اسـت و       ﷒
  .بعضى دیگر نیاز به مقدمات طولانى دارد

تـا سـخن کوتـاه شـده و     آنچه در این فصل مى آورم گزیده اى است اندك، 
جوینده حقیقت تشویق شود، زیرا معتقدم که این مختصر پس از شرح و توضـیح  

  :کافى باشد
  
  آیه ولایت) 1(

ـلاَةَ (: آیه شریفه يـنَ يقُِيمُـونَ ا�ص� ِ
يـنَ آمَنـُوا ا�� ِ

هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� مَا وَِ��ُ�مُ ا�ل�ـ �� إِ
َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُو   :)116( )نَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز�

نسبت تو به من مانند منزلت هـارون نسـبت بـه موسـى اسـت، جـز اینکـه        (
  ).پیامبرى پس از من نیست

نیـز دارد،   ﷒از این روایت مشخص مى شود که هر چه هارون داشته على 
پس على امامت، خلافت، وزارت و غیره را جز نبوت دارد، همچنانکـه هـارون   

  .دارد
  !از کجا این را مى گوئى؟: استه، گفتندوبر خ همگى یکباره از جا

عجله نکنید، موقعیت هارون نسبت به موسى چیست؟ مگـر نـه اینکـه    : گفتم
هْـِ� (: موسى گفت

َ
ـنْ أ ِ�  ﴾٢٩﴿ وَاجْعَل ِ�ّ وَزِ�ـرًا مِّ

َ
اشْـدُدْ بـِهِ  ﴾٣٠﴿ هَـارُونَ أ

زْرِي
َ
ْ�رِي ﴾٣١﴿ أ

َ
ْ�هُ ِ� أ ِ�ْ

َ
  )وَأ
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  ﷒بر ولایت امیرالمؤمنین ... دلالت آیه انما ولیکم االله
نـازل شـده    ﷒مام على پس از آنکه در بحث اول ثابت شد که آیه درباره ا

انما ولیکم االله و رسوله و على بـن ابـى طالـب    : است، معناى آن چنین مى شود
  .»سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پیامبر او و على بن ابى طالب

  کسى اشکال نکند که چرا خداوند یک نفر را به صیغه جمع یاد کرده است؟
است، و جمع در این آیه بـراى بـزرگ   زیرا چنین چیزى در زبان عرب جایز 

ـهَ (شمردن بوده، و شواهد بر آن فراوان است، مانند این آیـه  يـنَ قـَا�وُا إِن� ا�ل�ـ ِ
ا��

غْنِيَاءُ 
َ
از آنها کسانى هستند که پیامبر را آزار مى دهند و مى «: )119( )  فَقٌِ� وََ�نُْ أ

ز منافقین جـلاس بـن   ، این آیه درباره یکى ا»گویند او خوش باور گوشى است
تفسیر طبـرى ج  (سیویله یا نبتل بن حرث و یا عتاب بن قشیره نازل شده است، 

  ).116  ص  1
  .بعد از این تنها بحث در معناى ولى باقى مى ماند

شیعه معتقد است که ولى در این آیه به معناى کسى که بـه انسـان از خـود او    
یعنى آنکه بیش از دیگـران حـق   ولى امر مسلمین : سزوارتر است آنها مى گویند
  .تصرف در امور آنها را دارد

اسـت   ﷒بر این اساس شیعه قائل به وجوب پیروى از امیرالمـؤمنین علـى   
چون تنها او حق تصرف در امور مسلمین را دارد، به این دلیل که خداوند با لفظ 

آنکه دربـاره اش   هر گونه ولى را براى ما رد کرده جز خدا و پیامبرش  و) انما(
و ) آنها که نماز را بر پا مى دارند و در حال رکوع زکـات مـى دهنـد   (گفته است 

محبت به یکدیگر بر اساس دین بود نبایـد مخصـوص   ) ولى(اگر منظور از کلمه 
آنهایى باشد که نام برده شدند، زیرا محبت در دین براى عمـوم مـؤمنین اسـت،    
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وِْ�ـَاءُ َ�عْـضٍ وَا�مُْؤْمِنُو(: خداوند مى فرماید
َ
، و )١٢١( )نَ وَا�مُْؤْمِنَاتُ َ�عْضُهُمْ أ

احادیث در تاءیید این مطلب به حد تواتر رسیده است، سـید هاشـم بحرانـى در    
بیست و چهارم حدیث از اهل سنت و نوزده حدیث از شیعه » غایه المرام«کتاب 

  .دنقل کرده است دقت کنی ﷒منى بر نزول آیه درباره على 
حال که آیه مخصوص امیرالمؤمنین است پـس مـراد از ولـى نبایـد ولایـت      
عمومى باشد به معنى یارى کردن و محبت، بلکـه ولایتـى اسـت کـه از نـوعى      

علامـه  . »معناى کسى که اولى به تصـرف اسـت  « مخصوص و نزدیکتر است به 
ه باشد، اگر فرض کنیم که مراد از ولى یارى دهند«: مظفر در این باره گفته است

در این صورت منحصر کردن یارى دهنده به خدا، رسول و على درسـت نیسـت   
یـارى رسـاندن آنهـا بـه مـؤمنین      : (اول آنکه. مگر با ملاحضه یکى از دو جهت

شامل قیام به امور ولایتى و تصرف در شوون اجتماعى آنهـا باشـد کـه در ایـن     
یارى رساندن (ست که ، جهت دیگر این ا)حالت به معناى مورد نظر بر مى گردد

دیگران به مؤمنین در مقابل یارى آنها چیزى به شمار نیاید، که در این حالت نیز 
خدا را «: )123()به مطلوب مى رسیم زیرا از لوازم امامت، یارى کامل مؤمنین است

امر به اطاعت تکرار شده اسـت، از اینـرو   » اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید
ه امیرالمؤمنین تنها کسى است که امام متقین و ولى امر مؤمنین نتیجه مى گیریم ک

  .است
  
  آیه تبلیغ ولایت را به صراحت اعلام مى دارد) 2(

كَ (: خداوند مى فرماید ِّ� نزِلَ إَِ�كَْ مِن ر�
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَِغّْ مَا أ ��

َ
وَ�ِن ل�ـمْ َ�فْعَـلْ  ياَ �

هُ  َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ    )125()َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ وَا�ل�ـ
، )الولایه فى طرق حدیث الغـدیر (کتابى که ابن حجر به آن اشاره کرده، کتاب 

تاءلیف ابى عباس احمد بن محمد بن سعید همدانى است، حافظ معروف به ابـن  
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و ابـن حجـر عسـقلانى از او    ) اسد الغابـه (ابن اثیر در . 333عقده، متوفاى سال 
  .دبسیار نقل کرده ان

پـس از   337ص  7ج ) تهذیب التهـذیب (لانى یک جاى دیگر در کتاب قعس
ابـو العبـاس ابـن عقـده، حـدیث را      «: ذکر حدیث غدیر از او یاد کرده مى گوید

تصحیح کرده و سعى در جمع آورى طریق روایات آن نموده اسـت، او توانسـته   
  .»است این حدیث را از زبان هفتاد صحابى یا بیشتر بدست آورد

ن تیمیه نیز در ثبت طرق روایت حدیث غدیر به این منصف اشاره کرده مى با
ابوالعباس ابن عقده یک کتاب مستقلى در جمـع آورى طـرق آن نوشـته    «: گوید
  ).127(»است
 - صـاحب تـاریخ معـروف     - ابو جعفر محمد بن جزیر بن یزید طبرى  -  3

 - العمـده   - کتاب مستقلى در طرق حدیث غدیر نوشته است، که صاحب کتـاب  
این جریر طبرى صاحب تاریخ، خبر روز غدیر «: این کتاب را نام برده مى گوید

کتـاب  (و طرق روایت آن را از هفتاد و پنج طریق نقـل کـرده و کتـابى بـه نـام      
محمد بن : مى گوید) من کنت مولاه(درباره  )129(»در این باره نوشته است) الولایه

است، ذهبى مـى گویـد مـن آن را دیـدم و از     جریر کتابى در رابطه با آن نوشته 
  »زیادى طرق آن تعجب کردم

  :ابن کثیر نیز در تاریخ خود از کتاب ابن جریر نام برده مى گوید
کتابى را دیدم که احادیث غدیر خم در دو جلد بـزرگ در آن جمـع آورى   «

  .)131(» شده است
  

  کرده اند را ثبت ﷒مصادرى که نزول آیه تبلیغ درباره على 
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نزِلَ إَِ�كَْ (اما در رابطه با نزول آیه 
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَِغّْ مَا أ ��

َ
افراد زیادى آن ) ...يا �

  :را درباره امیرالمؤمنین، آورده اند از جمله
در تفسیر ایـن آیـه از ابـن ابـى حـاتم و ابـن       ) الدر المنثور(سیوطى در  -  1

: ستند از ابى سعید روایت کرده اند کهمردویه و ابن عساکر نقل کرده که به طور م
، همچنین سیوطى )این آیه در روز غدیر خم در حق على بر رسول االله نازل شد(

در زمـان رسـول االله   : از ابن مردود به طور مستند نقل کرده که ابن مسعود گفـت 
�ِّـكَ (: مى خواندیم نـزِلَ إَِ�ـْكَ مِـن ر�

ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَِـّغْ مَـا أ ��

َ
ان علیـا مـولى    ) يا �

به (اى پیامبر «: المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رساله و االله یعصمک من الناس 
برسان آنچه را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شـده اسـت مبنـى بـر     ) مردم

نکنـى رسـالت او را انجـام    ) او را معرفـى (اینکه على مولا مؤمنین است، و اگر 
  ).133()دم نگاه مى داردنداده اى و خداوند تو را از مر

بـه  ) مانزول من القرآن فى امیر المؤمنین(حافظ ابو بکر فارسى در کتاب  -  3
طور مستند از ابن عباس نقل مى کند که این آیه در غدیر خم در حق علـى بـن   

  .ابى طالب نازل گردید
: حافظ ابو نعیم اصبهانى با سند از اعمش روایت کرده، از عطیه که گفـت  -  4
  )135(.این که آیه روز غدیر خم بر رسول االله نازل شد: ه گفتاین ک
مى ) عمده القارى بشرح صحیح البخارى(بدرالدین بن العینى الحنفى، در  -  6
بـه  (معناى آیه این است که برسان : ابو جعفر محمد بن على الحسین گفت: گوید
نـازل   ﷜آنچه از طرف پروردگارت در فضیلت علـى بـن ابـى طالـب     ) مردم
هر که من : (وقتى که این آیه نازل شد پیامبر دست على را گرفت و گفت. گردید
  ).م، على مولاى او استاوی مولاي
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  متن سخنرانى
دهها ماءخذ دیگر نیز نزول آن را درباره على بن على طالب ثبت کرده اند، ما 

جریر طبـرى   از بین همه این روایتهاى مختلف، روایت حافظ ابو جعفر محمد بن
  :را انتخاب مى کنیم

چنـین  ) الولایه فـى طریـق احادیـث الغـدیر    (طبرى به طور مستند در کتاب 
در بازگشـت از حجـه    ﷑پیـامبر  : بن ارقم مى گویـد  دزی«: روایت مى کند

الوداع، در غدیر خم پیاده شد، نزدیک ظهر بود و هوا بسیار گرم، پیامبر دسـتور  
ین اطراف را پاکسازى نمودند، سپس ندا داد که نمـاز جماعـت برپـا مـى     داد زم
خداونـد  : همگى گرد آمدیم، ایشان سخنرانى پر معنایى فرمود، سپس گفت. کنیم

آنچه از طـرف پروردگـارت بـر تـو     : (متعال این آیه را بر من نازل فرموده است
م نـداده اى، و  نازل شده است به مردم برسان، که اگر نکنـى رسـالت او را انجـا   

  ).خداوند تو را از مردم نگاه مى دارد
و جبرئیل از طرف پروردگارم به من امر کرد که در این مکان بر پاخیزم و به 
هر سفید و سیاهى اعلام بدارم که على بن ابى طالب بردار، وصى و خلیفه من و 

زیرا مى از جبرئیل خواستم که خدا مرا به معاف بدارد . امام پس از من مى باشد
دانم که پرهیزگاران اندك بوده و آزار دهندگان و ملامـت کننـدگان بـر مـن بـه      
خاطر همراهى زیاد من با على و توجهم به او، بسیاراند تا جائیکـه مـرا گـوش    

ذُنٌ (: نامیده اند، و خدا فرموده است
ُ
ِ�� وََ�قُو�وُنَ هُوَ أ ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

قُلْ ۚ◌   وَمِنهُْمُ ا��
ذُنُ 

ُ
  .درباره على نازل شده است )137( ) خَْ�ٍ ل�ُ�مْ  أ
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ایمان بیاورید به خدا و به رسولش و به نورى که با او نـازل شـده   (اى مردم، 
آن نور الهى در من بوده، سپس در علـى و بعـد از او در نسـل او تـا     . )139()است

  .مهدى قائم است
بـه سـوى   ) ود راپیـروان خ ـ (اى مردم، پس از من پیشوایانى خواهند آمد که 

آتش مى خوانند، و روز قیامت هرگز پیروز نخواهند بـود، خـدا و مـن از آنهـا     
بیزاریم، آنها با یاران و پیروانشان در پائین ترین جاى جهنم اند، آنان خـلاف را  
غاصبانه به سلطنت تبدیل خواهند کرد، آنگاه خداوند به حساب شما اى جـن و  

آتش و دود بر شما مى فرستد و نمى توانیـد   انس خواهد رسید، و شعله هائى از
  .»از کسى یارى بطلبید

  .این خطبه نیاز به شرح و توضیح ندارد، هر عاقلى مى تواند در آن تاءمل کند
واجـب   ﷒از این سخنرانى کاملا روشن مى شود که پیروى از امـام علـى   

در اینجا بـه  » ولى«است، این سخنرانى کاملا رد مى کند کسى را که معتقد است 
معنى یاور یا دوست مى باشد، زیرا قرینه هائى که از موقعیت سخنرانى و از متن 
آن بدست مى آید چنین معنایى را مى پذیرد؟ اگر چنین بگوید در واقع پیامبر را 
به انجام کارهاى بیهوده متهم کرده است، به علاوه متن سخن پیامبر را بـه انجـام   

کرده است، به علاوه متن سخن پیامبر نیز آن وصى و خلیفه  کارهاى بیهوده متهم
خداونـد او را بـراى شـما    «: ، و همچنین»من بوده و امام پس از من خواهد بود

  .»ولى و امام قرار داده و اطاعت از او را بر هر کسى واجب دانسته است
مساءله ولایت یک مساءله آسانى نیست، تمام اسلام بر آن تکیـه دارد، مگـر   

  !اسلام به معنى تسلیم نیست؟
پس آن که تسلیم رهبرى الهى نشده و از دستورات آن اطاعت نکند، آیا مـى  

  !توان او را مسلمان دانست؟
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پاسخ منفى است وگر نه دقیقا به تناقص مى رسیم، از نظـر قـرآن پیـروى از    
  .رهبریهاى نا سالم و تسلیم در مقابل آنها نوعى شرك است

ـهِ (: خداوند مى فرماید ـن دُونِ ا�ل�ـ رَْ�ابـًا مِّ
َ
حْبـَارهَُمْ وَرهُْبـَاَ�هُمْ أ

َ
َذُوا أ ، )141()ا��

  .امروز دین شما را به عنوان آئین براى شما پذیرفتم
اسـت،   ﷒بسیارى از محدثین شهادت داده اند که این آیـه در حـق علـى    

ا شـمرده  شـانزده ماءخـذ ر   237الى ص  230ص  1ج ) الغدیر(امینى در کتاب 
ماءخذ را شمرده است، و بنابراین تکمیل دین و کامل شدن نعمت با ولایت على 

  .است ﷒
  :رو مى توان صحبت اینگونه روایات را که مى گوید از این

است احتمال داد زیـرا    ﷕قبول اعمال از بنده مشروط به ولایت اهل بیت 
خـداى  . ه ما فرمان داده آن راه را دنبال کنیمآنها همان راهى هستند که خداوند ب

ةَ ِ� القُْرْبَ (متعال مى فرماید جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  )143() قُل لا� أ

در دنیا خیرى نیست مگر براى دو نفر، کسى کـه هـر   «: مى فرماید ﷒على 
ولـى چگونـه   ! توبه جبران کند روز نیکى بیشتر نماید و کسى که گناه خود را با

توبه او قبول مى شود؟ به خدا سوگند اگر آنقدر سجده کند تـا گـردنش بشـکند    
  .﷕خداوند توبه او را نمى پذیرد مگر با ولایت ما اهل بیت 

اى مـردم کـه   «: روایت مى کند که فرمود ﷑انس ابن مالک از رسول االله 
، برده شود روى شما بـاز مـى    ﷒مى آئید، هر گاه نام آل ابراهیم به سوى من 

، ولى اگر نام آل محمد برده شود گویـا دانـه انـار در    )خوشحال مى شوید(شود 
گرفته مى شوید؟ سوگند به آنکـه مـرا بـه عنـوان     . چشم شما فشرده شده است

اعمالى به اندازه کـوه  پیامبرى بر حق فرستاد، اگر کسى از شما در روز قیامت با 
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را نداشته باشد خداوند او را با صورت  ﷒بیاید ولى ولایت على بن ابى طالب 
  » خواهند انداخت  در آتش 
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  شورى و خلافت اسلامى: فصل ششم

  

  سى دلالت آیات شورىربر
در گذشته و حال مسلمانان اختلاف بسیار شدیدى در چگونگى تعیین امام و 

ه اند، این اختلاف در گذشته، در واقعیـت علمـى و چگـونگى پیـاده     خلیفه داشت
کردن آن در خارج متبلور بود و کمتر بحث تئورى و فکرى آن مطرح مـى شـد،   
اما امروزه اختلاف تنها در جهت فکرى آن مى شد، اما امروزه اخـتلاف تنهـا در   

ج سى و استدلالهاى تئـورى خـار  رجهت فکرى آن است و از محدوه بحث و بر
  .نمى شود

براى همکارى در حل این اختلاف، دوست دارم دلالت آیـات شـورى را در   
قرآن که نظر اهل سنت مبتنى بر آن است بررسى کنم، سپس به واقعیـت علمـى   

و انقلابى که بعـد از ایشـان صـورت گرفـت      ﷑شورى پس از وفات پیامبر 
  .بپردازیم

نَ ا�ل�ـهِ ِ�تَ �هَُمْ فَبِمَ (: خداوند مى فرماید ـا غَلِـيظَ  ۖ◌   ا رَْ�َةٍ مِّ وَ�ـَوْ كُنـتَ َ�ظ�
وا مِنْ حَوْ�كَِ  ْ�رِ ۖ◌   القَْلبِْ لاَنفَض�

َ
فـَإِذَا  ۖ◌   فَاْ�فُ َ�نْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ �هَُمْ وشََاوِرهُْمْ ِ� الأْ

هعَزَ  ْ َ�َ ا�ل�ـ �َ  مْتَ َ�توََ�� ب� ا�مُْتوََِ�� هَ ُ�ِ ) زن و شوهر(، و اگر آن دو )146( )إِن� ا�ل�ـ
از شـیر بازگیرنـد،   ) زودتـر (با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهنـد کـودك را   

خواسـتید دایـه   ) با عدم توانائى یا عدم موافقت مادر(گناهى بر آنها نیست و اگر 
اى براى فرزندان خود بگیرید گناهى بر شما نیست، بشرط آنکـه حـق گذشـته    
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یسته بپردازید، و از خدا بپرهیز و بدانید خدا به آنچه مى دهید مادر را به طور شا
  .بینا است

لاَةَ (: در آیه اى دیگر خداوند فرموده است قَاُ�وا ا�ص�
َ
ينَ اسْتجََابوُا �رَِ�ِّهِمْ وَأ ِ

وَا��
ـا رَزَْ�نـَاهُمْ ينُفِقُـونَ  ْ�رُهُمْ شُورَىٰ بَ�نَْهُمْ وَِ�م�

َ
یـامبر و  و اگـر آن را بـه پ  «: )148( )وَأ

  .»پیشوایان خود ارجاع دهند، از ریشه هاى مسائل آگاه خواهند شد
و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على االله، این نوع از شـورى  : طبق آیه

  :داراى سه پایه است
) هم(ضرورت وجود مشاورین، تا اینکه مشورت انجام پذیر باشد و لفظ  -  1

  .دلالت بر آن مى کند) نبا آنها مشورت ک: و شاورهم(در کلمه 
  .وجود ماده و موضوع مشورت، تا اینکه چنین شورایى بر پا شود -  2
ولى امرى که شورى را اداره کند، و امر در پایان کار، امر او خواهد بود،  -  3

دلالت بر آن دارد، و شکى که اگر ...) فاذا عزمت فتوکل(و ضمیر تاء مخاطب در 
د که تمام مسلمین را در بر مى گرفـت، کسـى   موضوع شورى مساءله اى کلى بو

  .که حق فیصله کار دارد ولى امر مسلمین مى باشد
اگر هر یک از سه پایه اى که بدان اشاره منهدم شود، در اینصـورت شـوراى   
شرعى که با دستور اسلام بر پا مى شود، نمى تواند کامل باشد، که اگر ولى امـر  

موضوعى بـراى شـورى وجـود نداشـته      موجود و مشاور نیز موجود باشد، ولى
باشد، به هیچ وجه مشورتى انجام نخواهد شد زیرا مطلبى نیست کـه دربـاره آن   

و اگر ولـى امـر موجـود و موضـوع مشـورت نیـز       . بحث و مشورت پیش بیاید
موجود باشد ولى مشاور نباشد، در این حالت عنوان کار از شورى بـه تعیـین و   

  .دستور، تغییر مى یابد
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ه جمع مشاورین موجود و موضوع شورى نیز وجود داشته و لکن ولى چنانچ
امر موجود نباشد، در این صورت شورى به شکل شرعى خود که خداونـد آن را  

خداوند در کتـاب خـویش یـک    . در قرآن مقرر ساخته است برگزار نخواهد شد
از قیم براى شورى لازم دانسته که امر در اختیار او باشـد، و الا اگـر هـر یـک     

  !مشاورین نظرى دهد، راءى نهائى به دست چه کسى خواهد بود؟
چنین شوراى غیر شرعى نمى تواند تصمیماتى شرعى اتخاذ کند که مسـلمین  
ملزم به پذیرش آن باشند، زیرا وجود چنین شورایى به طور آشکار با آیه شریفه 

فـَإِذَا  (سـت آیه تأکید مى کند که امر در پایان در دست ولى امر ا. مخالفت دارد
هِ  ْ َ�َ ا�ل�ـ �َ  عَزَمْتَ َ�توََ�� ب� ا�مُْتوََِ�� هَ ُ�ِ پس اگر تصـمیم گرفتـى، بـر    «: )إِن� ا�ل�ـ

  .»خدا توکل کن
ْ  (:ممکن است اشکال بگیرند که این آیه إِذَا عَزَمْـتَ َ�تـَوَ��

ْ�رِفَ
َ
وشََاوِرهُْمْ ِ� الأْ

هِ  ب�  َ�َ ا�ل�ـ هَ ُ�ِ �َ  إِن� ا�ل�ـ است، پس وجود  ﷑مخصوص رسول االله  )ا�مُْتَوَِ��
ْ�ـرُهُمْ شُـورَىٰ (: ولى امر در شورى ضرورتى نداشته و مى توان، به دلیل آیـه 

َ
وَأ

، که ظاهر آیه ولى امرى ندارد که تصمیم گرفته و توکل کند، آنگونه کـه  ) بَ�نَْهُمْ 
  .را بر پا کرددر آیه قبل بود بدون او شورى 

  :جواب این اشکال به این صورت است
ثابت شده است، بـراى ولـى نیـز     ﷑هرگونه حق که براى رسول االله  -  1

ْ�رِ مِنُ�مْ (: ثابت است، به دلیل این آیه
َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
طِيعُوا ا�ل�ـهَ وَأ

َ
: )أ

  .و اولیاء امر خود را اطاعت نمائیدخدا را اطاعت کنید، و پیامبر 
پس مشخص مى شود که اطاعت از ولى امر از همان نوع اطاعـت از رسـول   

است، به دلیل وجود عطف به طور قطعى، مضاف بر آن که یـک لفـظ    ﷑االله 
ْ�ـ(: براى هر دو به کار رفته است) اطیعوا(

َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
، )رِ مِـنُ�مْ وَأ



69 
 

را براى بار سوم جهت اولى الامر مى گفت، در این صـورت  ) اطیعوا(که اگر لفظ 
  .مى توانستیم بگوئیم که اختلافى میان دو اطاعت وجود دارد

شوارئى که خداوند در مسائل عمومى که شامل تمام مسلمین مـى شـود    -  2
  (:: تعیین کرده است از یک نوع است

َ
ْ وشََاوِرهُْمْ ِ� الأْ إِذَا َ�توََ��

حـال اگـر   . )ْ�رِفَ
بخواهیم نوعى دیگر از شورى را در نظر بگیریم باید دلیل شرعى داشته باشـیم،  
زیرا آثارى شرعى بر آن مترتب است ماننـد وجـوب اطاعـت از مقـررات ایـن      

  .شورى
ْ�رُهُمْ شُـورَىٰ بَ�ـْنَهُمْ (اما استدلال به آیه 

َ
بـراى وجـود نـوعى دیگـر از      ) وَأ

رى درست نیست زیرا این آیه بدون هیچگونه تردید یا اختلاف نظر بر رسول شو
االله نازل شده است، یعنى اینکه این آیه در حالى کـه ایشـان در میـان مسـلمین     

رده نازل شده است و در این حالت نه عقل زندگى مى کـرده نـازل   کزندگى مى 
ه مسـلمین در امـر   شده است و در این حالت نه عقل اجازه مى دهد و نه شرع ک
مراجعه کنند  ﷑کلى که مربوط به همه مسلمین است بدون آنکه به رسول االله 

به مشورت بنشینند، چنین کارى بسیار قبـیح و دور از ذهـن اسـت، پـس بایـد      
شـامل  ... در وامرهم شورى» هم«ایشان در چنین مشورتى شرکت کند و ضمیر 

نیز مى شود، وانگهى، مجموعه این آیات درباره صفات مؤمنین  ﷑رسول االله 
ْ�يـَا(: رستگار سخن مى گوید ءٍ َ�مَتَاعُ اْ�يََاةِ ا�� ن َ�ْ وتِ�تمُ مِّ

ُ
وَمَـا عِنـدَ  ۖ◌   َ�مَا أ

وُنَ  هِمْ َ�توََ�� ٰ رَ�ِّ ينَ آمَنوُا وََ�َ ِ
��ِ� ٰ�َ�ْ

َ
هِ خَْ�ٌ وَأ ثمِْ  ﴾٣٦﴿ ا�ل�ـ �ِبوُنَ كَبَائرَِ الإِْ ينَ َ�تَْ ِ

وَا��
قَـا�ُ  ﴾٣٧﴿ وَالفَْوَاحِشَ وَ�ذَِا مَا غَضِبُوا هُمْ َ�غْفِـرُونَ 

َ
يـنَ اسْـتجََابوُا �ـِرَ�ِّهِمْ وَأ ِ

وا وَا��
ا رَزَْ�نَاهُمْ ينُفِقُو ْ�رُهُمْ شُورَىٰ بَ�نَْهُمْ وَِ�م�

َ
لاَةَ وَأ محمد جز یک پیـامبر  «: )150( )نا�ص�

نیست که پیامبرانى قبل از او آمده اند، پس هر گاه او بمیرد یا کشـته شـود، آیـا    
م، مشخص مـى  نیاگر در این آیه تاءمل ک» شما به گذشته خویش بر مى گردید؟

طاب آیه به مسلمین است زیرا منقلب شدن کافر معنـى نـدارد و نمـى    شود که خ
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ــرا او در زمــان رســول   ــه مســیلمه کــذاب دانســت زی ــوط ب تــوان آیــه را مرب
  .منقلب شده است ﷑

چنین چیزى معقول نیست که خدا و رسول، مسـاءله را میـان مسـلمین رهـا     
م تعیین ولى و سرپرستى که بـه او پنـاه   کنند، در حالیکه خداوند مى داند که عد

ببرند سبب بروز اختلاف و درگیرى میان آنها خواهد شد، همانگونه که تاریخ بر 
این مدعى شهادت مى دهد، زیرا نبودن ولى امر سبب تمام اختلافـى اسـت کـه    
میان مسلمین واقع شده است، و انحراف به آنجا کشیده شد که حکومت مسلمین 

سق و فاسد افتاد که هیچگونه حیا، اختلاف و یـا دیـن را نمـى    بدست افرادى فا
شناختند و اگر مى خواهى بیشتر مطمئن شوى، به چهارده قرن پیش باز گـرد و  
توقفى کوتاه در زمان بنى امیه و بنى عباس داشته باش تا ببینـى چگونـه بـراى    

چگونـه  امراء و حکام آنها را مشـاهده کـن   : مدتى از زمان بر مردم مسلط شدند
علنا شراب مى خوردند، بهترین لباس هاى ابریشـم و طـلا را بـر تـن سـگها و      
میمون ها نموده با آنها بازى مى کردند؟ و هزاران کـار زشـت و قبیحـى کـه از     

  .نوشتن آنها حیا مى کند
مردم و عقیم اساس نظریه شورى دارد، زیرا  تمام اینها دلالت بر سوء انتخاب

کسى که امروز او را انتخاب مى کنیم، شاید فردا او را منفور بدانیم، ولـى بعـد از   
مگر مسلمین تمـام سـعى خـود را بـراى عـزل      . تعیین نمى توان او را عزل کرد

ه، پیراهنى را که خدا بر تنم پوشاند«: عثمان به کار نبستند ولى او نپذیرفته، گفت
  .»از تن نمى کنم

اکنون نادرستى دو دلیلى که گروه اول بدان استناد کرده اند تـا شـورى را بـه    
 ﷑عنوان اساس انتخاب خلیفه براى اداره امور مسلمین پـس از رسـول االله   
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قرار دهند ثابت گردید، و براى ما آشکار شد که این دو دلیل از موضوع رهبرى 
  .ه دورندو خلافت ب

حال که نادرستى این دو دلیل را ثابت کردیم، باز مى گردیم و چشـم پوشـى   
سـپس  . مى کنیم، بلکه کاملا چشمانمان را مى بندیم و خود را ناآگاه مى پنداریم

مى پذیریم که این دو دلیل درباره خلافت و رهبرى حجت انـد، آیـا تمـام ایـن     
ین نظریـه را برطـرف سـازد و    تجاهل، چشم پوشى و پذیرش مى تواند اشکال ا

آن را در روش و نحوه اجرا حل کند؟ این دو دلیل هیچ انحرافى ) ابهام تشریعى(
را اصلاح نکرده و على رغم تمام اشکالهایى که این نظریه پیچیده و چند بعـدى  
در بر دارد هیچ نقصى را جبران نمى کند، زیرا چنین نظریه اى نیـاز بـه تحدیـد    

معنى دارد، همچنین دو متن مورد نظر هیچ یـک از مـوازین    مفاهیم و تفصیل در
شورى و مقررات و چگونگى تنظیم آن را مشخص ننموده و روش اجراء و پیاده 

  .کردن آن را نیز تعیین نکرده است
نقل شـده و نـه در سـیره     ﷑ما نه در احادیث و روایاتى که از رسول االله 

غ نداریم که ایشان مساءله شورى را مطرح کرده و امت را بر پیامبر جایى را سرا
اجراى آن ملزم دانسته باشد و اگر چنین چیزى بود، مطمئنا بدست مـى آوردیـم   

حدود آن را مشخص نموده و امت را بـراى اسـتفاده از    ﷑که چگونه پیامبر 
  .اسى آماده مى ساختاین قانون چه از نظر فکرى و روحى، چه از نظر سی

و یا لااقل چندین نفر را تربیت مى کرد تا بتواند این تجربه را پس از ایشـان  
و . پیاده نموده، آن را رهبرى کنند و بر تشریع و اجراى آن نظارت داشته باشـند 

. همانگونه که بیان شد، این استدلال ها قادر به جواب دادن این همه ابهام نیستند
  !د و چگونه قضاوت مى کنیدپس به کجا مى روی
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  واقعیت عملى شورى
شورى و سقیفه بنى ساعده مورخین مى گوینـد خلافـت ابـوبکر بـر اسـاس      
انتخاب وى در سقیفه بنى ساعده بوده است و این انتخاب در واقـع، مشـروعیت   

بنابراین یک مسلمان در صورتى خـود  . اساسى خلافت ابوبکر بر مسلمین است
ند که نسبت به سقیفه ایمان و پذیرش داشـته و آن را تنهـا   را پیرو خلافت مى بی

و چون ما در بحث گذشـته باطـل بـودن نظریـه     . راه تعیین خلیفه مسلمین بداند
شورى براى تعیین خلیفه مسلمین را ثابت کردیم، به نظریه شورى به شـمار مـى   

دنبـال آن   آید داشته باشیم، تا بدانیم تا چه حد این حادثه سالم برگزار شده و به
  .مشخص گردد که آیا باید بدان ملتزم بود و از آن تبعیت نمود یا خیر

  

  سقیفه در تاریخ طبرى
نقل کرده، که در اینجا  3طبرى این حادثه را به طور مفصل در تاریخ خود ج 

  :در حد نیاز مختصرى از آن را از الى بیان مى کنیم
پیامبر را بـه عهـده خـانواده    انصار در سقیفه بنى ساعده اجتماع کرده، جنازه 

بعد از محمد کار را به سعد بن عباده : آنها گفتند. اش گذشتند تا او را غسل دهند
او سـخنرانى کـرده،   ... واگذاریم، و سعد را در حالیکه مریض بود بدانجا آوردند

ابتدا خداوند را حمد و ثنا گفته، سپس سـابقه انصـار پیـامبر و اصـحابش را بـا      
ام پذیرفته و با دشمنان پیامبر جنگیدند تا آنکـه اعـراب بـه دیـن     تکریم و احتر

اسلام در آمدند، و پیامبر در حالى که از دنیا رفت که از آنها راضى بـود، سـپس   
انصـار  . این امر را بدست بگیرید و دیگران را شـریک خـود نکنیـد   : سعد گفت

، مـا  همگى جواب دادند که درست نظر دادى و سخن صحیحى بر زبـان آوردى 
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سـپس  . و واگذار مـى کنـیم  تنیز هرگز از راءى تو سر باز نزده و کار را به عهده 
ولى چه خواهـد شـد اگـر مهـاجرین     : آنها با یکدیگر به گفتگو پرداخته و گفتند

و اولـین صـحابه او    ﷑ما مهاجرین بـا رسـول االله   : قریش نپذیرفتند و گفتند
ان او هستیم، پس چرا مى خواهید کار را پس از او از مـا  بوده و ما عشیره و یار

امیـرى از  : در این صورت خواهیم گفـت : بگیرید؟، آنگاه عده اى از انصار گفتند
  .ما و امیرى از شما باشد
  .این اولین ضعف شما است: سعد بن عباده گفت

ح ابوبکر و عمر موضوع انصار را شنیده، فورا خود را همراه با ابوعبیـده جـرا  
به سقیفه رساندند، اسید بن حضیر، عویم بن ساعده و عاصم بن عـدى از قبیلـه   

پس از آنکه عمـر را از سـخن    - در آنجا ابوبکر . عجلان نیز به دنبال آنها آمدند
ابتدا حمد و ثنـاى خـدا را بجـاى آورد،    . به سخنرانى پرداخت - گفتن منع کرد 

ز اعراب که پیـامبر را تصـدیق   سپس سابقه مهاجرین را به عنوان اولین کسانى ا
آنها اولین کسانى هستند که خدا را در زمین عبـادت  : (کردند یادآور شده و گفت

کرده و به پیامبر ایمان آوردند، آنها یـاران و عشـیره او بـوده و پـس از او نیـز      
مستحق تر از همه مردم به این امر مى باشند، و هر گاه کـه بـه سـتیزه بـا آنهـا      

راین بعد از مهاجرین نخستین، به نظر ما کسى به درجـه شـما نمـى    بناب(بپردازد 
رسد، پس از مهاجرین نخستین، به نظر ما کسى به درجه شما نمـى رسـد، پـس    

  ).امراء از ما و وزراء از شما باشد
اى گروه انصار، کار خویش را بدست : آنگاه حباب بن منذر بپا خاسته، گفت

بـه سـر مـى برنـد و هـیچکس جـراءت        خود بگیرید که دیگران زى سایه شما
  مخالفت با شما را ندارد، و با یکدیگر اختلاف نکنید که راءى شـما بـى ارزش   
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شده و کار از دستتان خارج مى شود، اما اگر اینها جز سخن خود نپذیرفتند پس 
  .امیرى از ما و امیرى از آنها باشد

برسـند، بـه خـدا     امکان ندارد دو نفر بر یک کار به توافـق ! عمر گفت هرگز
سوگند اعراب نخواهند پذیرفت که شما بر آنها ریاست کنید در حالى که پیـامبر  
آنها از شما نیست، ولى اعراب مانعى نمى بینند که کار خود را به دسـت کسـانى   

ما بر هـر  . دهند که نبوت در آنها بوده و ولى امرشان از میان آنها برخاسته است
چه کسـى در حکومـت   . کار و دلیلى محکم داریمکه ایمان آورده است حتى آش

در حالى که ما از یاران و عشـیره او هسـتیم،   . محمد و ریاست او رقیب ما است
مگر آنکه به دنبال باطل رفته، به سوى گناه روى آورده و خـود را بـه هلاکـت    

  !رسانده باشد؟
 اى گروه انصار، کـار خـود را دسـت بگیریـد و    : حباب بن منذر ایستاد گفت

سخن این مرد و یارانش را نشنوید، که آنها سهم شما را در این کـار از دسـتتان   
خواهند گرفت و اگر آنچه را که خواستید نپذیرفتند، آنها را از ایـن شـهر بیـرون    

به خدا سوگند شما مستحق تر به این امـر مـى   . کنید و کار خود به عهده بگیرید
م این دیـن شـد آنکـه حاضـر نبـود      باشید، زیرا با شمشیرهاى شما بود که تسلی

به خدا سـوگند اگـر   . به راى من عمل کنید که بهترین راءى را دارم. تسلیم شود
  .بخواهیم کار را به صورت اول در مى آوریم

  .پس خدا تو را بکشد: عمر گفت
  .بلکه تو را بکشد: او گفت

یـارى   اى گروه انصار، شما اولین کسانى بودید که پیـامبر را : ابو عبیده گفت
  .نمودید، مبادا اولین کسى که دین را تغییر داده و منحرف شوید
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اى گـروه  : آنگاه بشیر بن سعد خزرجى پدر نعمان بن بشیر قیام کرد و گفـت 
انصار، به خدا سوگند اگر ما فضیلتى در جنگ با مشـرکین و سـابقه اى در ایـن    

خودمـان   دین داریم، جز رضایت خداوند و اطاعت از پیـامبر و کوشـش بـراى   
هدف دیگرى نداشتیم، پس سزاوار نیست که بدین خاطر و خدا بر دیگران منـت  
گذاریم، ما که به خاطر دنیا چنین عمل نکردیم و خدا ولى نعمت ما و از مـا بـر   

به خدا سوگند، که حق تعالى مرا در حال نـزاع بـا آنهـا    . خود ما سزاوارتر است
  .آنها مخالفت نورزید و درگیر نشوید هرگز نخواهد دید، پس از خدا بترسید و با

  .این عمر و این ابو عبیده، هر کدام را خواستید با او بیعت کنید: ابوبکر گفت
به خدا سوگند، با بودن تو ما ما کار را بـه عهـده نخـواهیم    : آن دو نفر گفتند

  ...گرفت
اى گروه انصار، به شما هر چه فضل داشته باشید : عبدالرحمن بن عوف گفت

  .مانند ابوبکر، عمر و على میان شما نیست ولى
ما فضیلت آنهائى که نام بردى انکار نمى کنـیم،  : منذر بن ارقم ایستاد و گفت

و در میان آنها کسى است که اگر این امر را بخواهند کسـى را او مخالفـت نمـى    
کنیم، و در میان آنها کسى است که اگر این امر را بخواهد کسـى بـا او مخالفـت    

  .است ﷒منظور على ابن ابى طالب  - کند نمى 
  .جز با على بیعت نمى کنیم: گفتند .یا گروهى از آنها  .انصار 

در این وقت سر و صدا و سخن هاى پراکنده زیاد شـد و مـن   : عمر مى گوید
وقتـى آن  ... دستت را دراز کن تا با تو بیعت کـنم : از اختلاف ترسیدم و لذا گفتم

که با او بیعت کنند، بشیر بن سعد زودتر خود را به او رساند، حباب دو نفر رفتند 
اى بشیر، نافرمانى کردى و پسر عمومیـت را از ریاسـت محـروم    : بن منذر گفت

  ساختى؟
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به خدا سوگند نه، ولى من ترسیدم که با این قوم بر سر چیزى در گیـر  : گفت
  .شوم که خداوند آن را براى آنها قرار داده است

قبیله اوس که رفتار بشیر بن سعد را دید، ادعاى قـریش را دانسـته واز   آنگاه 
تقاضاى قبیله خزرج مبنى بر امارات رئیسشان سعد بن عباده مطلـع شـدند، بـه    

و اسید بن حضیر نیز میان آنها بود به خدا سوگند، اگر یکبار کار .یکدیگر گفتند 
بر شما خواهند داشـت و  به دست قبیله خزرج بیافتد، آنها براى همیشه فضیلتى 
  .بشتابید به بیعت ابوبکر  هیچگاه از این ریاست سهمى به شما نخواهند داد، پس 

آنها برخاستند و با ابوبکر بیعت نمودند و سعد بن عباده با قبیلـه اش خـزرج   
و مردم از هر سو جهت بیعت بـه سـوى ابـوبکر    ... در کار خود شکست خوردند

  .د بن عباده زیر دست و پاى مردم پایمال شودروى آوردند که نزدیک بود سع
  .مواظب باشید، سعد را نیازارید: افرادى از یاران سعد گفتند

  .او را بکشید، خدا او را بکشد: عمر گفت
خواستم تو را چنان بکوبم کـه اسـتخوانت   : سپس بالاى سر او ایستاد و گفت

  .خرد شود
دا سـوگند، اگـر یـک    به خ ـ: آنگاه قیس بن سعد ریش عمر را گرفت و گفت

  .موى از سر او کم کنى، یک دندان سالم برایت نخواهد ماند
عمـر از او  . در این وقت ملایمت بهتر است! آرام باش، اى عمر: ابوبکر گفت

  .دور شد
به خدا سوگند، اگر توانى در من بود، و قـدرت ایسـتادن داشـتم،    : سعد گفت

که تو و یارانـت را سـنگ    چنان غرشى در شهرها و کوچه ها از من مى شنیدى
کوب مى کرد، به خدا سوگند تو را به گروهى ملحق مى کردم که در میـان آنهـا   

  .رعیت بودى نه ارباب مرا از این مکان ببرید
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  .آنجا برده و به منزلش رساندنداز سپس او را 
این قضیه نیاز به شرح و توضیح ندارد بلکه خود به خود بیانگر چگونگى بـه  

چیزى که کاملا از شورى به دور است، که شورى ... ابوبکر است خلافت رسیدن
هیچ متناسب با این مکان دور افتاده نیست، سـقیفه بنـى سـاعده در مزرعـه اى     
خارج از شهر مدینه مناسب تر است، زیرا مسـجد جایگـاه اجتمـاع مسـلمین و     

وقـت  از نظر زمـانى نیـز هـیچ    . مرکز مشاوره درباره امور دین و دنیا بوده است
دفن نشده و بـدن پـاك و مطهـر     ﷑مناسبى نبوده است، که هنوز رسول االله 

پس چگونه به خـود اجـازه دادنـد پیکـر مقـدس آن      . ایشان بر زمین مانده بود
حضرت را به حال خود گذاشته و درگیر امر خلاف شوند، در حالى که پیشوایان 

  .بودند ﷑بر و بزرگان صحابه مشغول تجهیز پیام
  حال، کدام عاقلى این را شورى مى داند؟

در واقع آنها درباره خلافت قدرتمند اسلامى که توسـط آن وحـدت و کیـان    
  .مسلمین حفظ مى گردد بحث نکردند و سخنان آنها گویاى این مطالب است

ا شـریک  کار را به خود اختصـاص داده و دیگـران ر  : مثلا این که سعد گفت
  .نکنید

نظر درستى ارائه کردى و سخن خوبى گفتى ما از سخن تو : آنان جواب دادند
  .تجاوز نمى کنیم
  !.چه کسى در قدرت و حکومت محمد با ما رقابت مى کند؟: و یا قول عمر
مواظب باشید و سخنان او و یارانش را گوش ندهید کـه سـهم   : و قول حباب

  .شما را از دستتان مى برند
خنان نشان دهنده روحیه این قوم است آنها نیز قدرت و سلطنت چیزى این س

  .را نمى جویند
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و علاوه بر آن، الفاظ تند و تیزى که میان صحابه رد و بدل شد، آن هم پـس  
مثلا عمر بـه حبـاب   . در تربیت آنها کوشید ﷑از بیست و سه سال که پیامبر 

  .بلکه تو را باید بکشد: باب جواب دادخدا تو را بکشد، و ح: گفت
: و یا قول دیگـر او . او را بکشید، خدا او را بکشد: همچنین قول عمر به سعد

و یا قول قیس بن سعد . خواستم تو را لگدمال کنم تا استخوان هایت خرد شوند
به خدا سوگند، اگر یک مـوى  : به عمر در حالى که ریش او را بدست گرفته بود

  .د، یک دندان سالم برایت نخواهد ماندسر او کم شو
این سخنان خشن که در این جایگاه حساس انتخابات رد و بدل مى شـود و تـا   
حد تهدید به ضرب و شتم و یا قتل ادامه مى یابد، نشان دهنده سینه هاى پـر از  

مکن اسـت مشـورت ایـن    چگونه م... حقد و دشمنى و بد بینى به یکدیگر است
  بتوان نام آن را شورى گذاشت پذیرفت؟اگر  گونه افراد را

به سخنان و احتیاج هاى آن بر یکدیگر توجه کنید، که چه استدلال هاى بـى  
مثلا احتیاج عمر را که قوى ترین احتیاج آنهـا  . اساس و دور از منطق بوده است

ملت عرب راضى نخواهند شد کـه شـما را رهبـر خـود     «: است مد نظر بگیرید
ولى اعراب مانعى ندارند کسى را . یامبر ایشان از شما نیستبدانند در حالى که پ

استه و ولى امر آنها از ایشان بـوده  وبه رهبرى بپذیرند که نبوت از میان آنها برخ
  .»است

پس اگر اعراب راضى به رهبرى افراد دور از پیـامبر نیسـتند، مسـلما بیشـتر     
یعنى علـى   ﷑ رضایت مى دهند که رهبر آنان نزدیک ترین فرد به رسول االله

بـه درخـت اسـتدلال    «: فرمود ﷒باشد، و لذا امیرالمؤمنین  ﷒بن ابى طالب 
  )152(.»کرده ولى میوه درخت را کنار گذاشتند



79 
 

را تسـلیم کننـد، مـثلا یکبـار      ﷒آنها از راههاى مختلف سعى کردند علـى  
سهمى بـه او بـدهیم کـه بـراى خـود و      : ک کنند، گفتندخواستند عباس را تحری

فرزندانش پس از او باشد و بدین وسیله او را از على بن ابى طالب جدا خواهیم 
  )154(»کرد، که اگر عباس به سوى ما بیاید حجتى علیه على خواهیم داشت

  .وقتى این شگرد به نتیجه نرسید، به زور متوسل شدند
بر دادند که هنگام وفات رسول خدا، على وزبیر به ما خ: عمر بن خطاب گفت

  )156(.و افرادى که با آنها بودند، در خانه فاطمه متحصن شده اند
  :و در کتاب انساب الاشراف آمده است که

اى پسر خطاب، آیا در خانه مـرا مـى   : پشت در خانه به او گفت ﷓ فاطمه
  !سوزانى؟
  )158.(آرى: گفت

بن خطاب به سوى منزل على آمد در حالى که طلحـه،   عمر: طبرى مى گوید
زبیر و جمعى از مهاجرین در آنجا بودند، زبیر شمشیر به دست، بر آنهـا خـارج   

را  او شد، ولى پاى او لغزید و شمشیر از دست او افتاد، آنها بر او حمله بـرده، و 
  )160(.دستگیر کردند

شـدن از ارث خـود و همچنـین    به خاطر این مسائل و محـروم   ﷓ فاطمه
. مصائب دیگر غضب کرد، از ابوبکر متنفر شده و با او سخن نگفت تا وفات نمود

و وقتى که وفات کرد، همسرش على ...! او پس از پیامبر تنها شش ماه زنده ماند
  )162(.او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر اطلاع نداد

من بر چیزى از دنیا دلم نمى  :و بدین سبب بود که ابوبکر هنگام مرگش گفت
سوزد مگر به سه کارى که کرده ام، که اى کاش انجام نداده بودم تا که مى گوید  
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ه چ ـاى کاش حریم خانه فاطمه را نمى شکستم اگر : اما آن سه کار که کار کردم
  )164(.براى جنگ بسته شده باشد

ه قتل ادامه یافته، آیا چنین خلافتى که با زور شروع شده و با اکراه و تهدید ب
  مى تواند مصداقى براى نظریه شورى باشد؟

وقتى ابوبکر و عمر متوجه کار زشـت و قبـیح خـود شـدند، بـراى معـذرت       
  .آمدند، ولى بسیار دیر بود ﷓خواهى نزد فاطمه 

اگر حدیثى از رسول االله براى شما نقـل کـنم، آیـا    «: به آنها گفت ﷓ فاطمه
  بدان عمل کنید؟ حاضرید
  .آرى: گفتند
رضـا  : شما را به خدا قسم مى دهم، آیا رسول االله نشنیدید که مى گفت: گفت

، فمـن اءحـب فاطمـه ابنـى فقـد      من  و سخط فاطمه سخطى من فاطمه رضاى
احبنى، و من ارضى فاطمـه فقـد ارضـانى، و مـن اسـخط اءحـب فاطمـه فقـد         

احتى فاطمـه نـاراحتى مـن    اءسخطنى؟ رضایت فاطمه، رضایت من است و نـار 
است، هر که فاطمه دخترم را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر که فاطمـه را  
راضى کند مرا راضى کرده و هر که فاطمه را ناراحت کنـد مـرا ناراحـت کـرده     

  .است
  .گفتند آرى، این را از رسول االله شنیده ایم

مرا ناراحت کرده پس من خدا و ملائکه اش را شاهد مى گیرم که شما : گفت
و مرا راضى نکردید، و اگر پیامبر را ملاقات کنم از شـما نـزد ایشـان شـکایت     

  .خواهم کرد
به خدا سوگند، در هر نمازى که بخوانم علیه : سپس رو به ابوبکر کرد و گفت

  )166(...تو نفرین خواهم کرد
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من شکست خورده  )168( )إِن� الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوِ�  (:او مانند هارون بود که گفت
  .ام، مرا یارى کن

َ�ٰ رُْ�نٍ شَدِيدٍ (: مانند لوط که گفت وْ آويِ إِ
َ
ةً أ ن� ِ� بُِ�مْ قوُ�

َ
خدایا ): 170( )�وَْ أ

  .من جز خودم و برادرم کسى را ندارم
او این مطلب را از قول امیرالمؤمنین گرفته است، هنگـامى کـه بـه حضـرت     

پیـامبر    من از شش : رگیر نشدى، ایشان فرمودندگفتند که چرا با اولى و دومى د
ــت   ــه گف ــدا اســت ک ــل خ ــا خلی ــه ام، اول آنه لُُ�مْ  (:سرمشــق گرفت ــَ�ِ �ْ

َ
وَأ

خدایا زندان براى مـن مطلـوب تـر اسـت از     «: )172( )ا�ل�ـهِ  دُونِ  مِن تدَْعُونَ  وَمَا
  .»آنچه آنها از من مى خواهند

در برابر امرى که خشم خـدا را   او زندان را خواست بدون آن که: اگر بگوئید
  .در پى دارد قرار گرفته باشد، کافر شده اید

او به کارى دعوت شد که خدا پسند نبود، پس عذر وصى پیـامبر  : اگر بگوئید
  .پذیرفته تر است
ا خِفْتُُ�مْ (: و موسى گفت از شما فرار کردم وقتى کـه  «: )َ�فَرَرتُْ مِنُ�مْ �مَ�
  .)174(»از شما ترسیدم
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  حابه و آیه انقلابص
دٌ إِلا� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ ( ٰ  ۚ◌   وَمَا ُ�مَ� وْ قُتِلَ انقَلبَتُْمْ َ�َ

َ
اتَ أ إِن م�

فَ
َ
أ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
هَ شَ�ئًْا  أ يهِْ فلَنَ يَُ�� ا�ل�ـ ٰ عَقِبَ اكِرِ�نَ  ۗ◌   وَمَن ينَقَلِبْ َ�َ هُ ا�ش� جْزِي ا�ل�ـ  وسََيَ

و اگر قرآن خوانده شد، بدان گوش داده و ساکت شوید تا مورد رحمـت  «: )176()
  .»قرار گیرید

  به کل قرآن اشاره داشـته و مخصـوص   دیگر معنایى نخواهد داشت، زیرا آیه
جزئى اندك از آن یا تنها مقدارى از قرآن نمى باشد، بلکه باید سعى کنـیم تمـام   

عبرت گیریم، همانگونه که خداونـد  آیات را شناخته و به آنها گوش فرا دهیم و 
فلاََ َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ (: ما را به تدبر در آن امر فرموده است

َ
امیرالمؤمنین على  )أ

، آنچـه را خواسـتید   »نـدى کردنـد  بآنها که قـرآن را تقسـیم   «: )178(قلوب اقفالها
  .پذیرفتند و آنچه به سود آنها نبود رد کردند

ذَا القُْرْآنِ مِن ُ�ِّ مَثَلٍ (: دهمچنین خداوند مى فرمای ٰـ ْ�نَا �لِن�اسِ ِ� هَ  وَلقََدْ َ��
  ؟»ما قرآن را براى تذکر آسان ساختیم، آیا کسى هست که متذکر شود«: )180()

مـا آن را قرآنـى فصـیح و    «: )182(کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون 
  .»عربى قرار دادیم تا شما آن را درك کنید

  .ن آیات ما تشویق مى کنند که به تمام قرآن پاینده باشیم نه به جزئى از آنای
در هر حال هیچ مسلمانى با فرض دوم موافق نیسـت و اگـر چنـین فرضـى     
درست باشد، باز هم آیه مورد بحث دلایلى دارد کـه ثابـت مـى کنـد ایـن آیـه       

و پس از  ﷑محدود به زمان نزول خود نبوده بلکه در تمام زندگى رسول االله 
  :اینک آن دلایل را مى آوریم. ایشان ادامه داشته است
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بود، ولى آیه هم این حالـت   ﷑آنچه در جنگ احد شایع شد، قتل پیامبر 
و اگـر  ...) اگر بمیرد یا کشته شود(شایع شده و هم حالت مرگ را مطرح مى کند 

، و شاید هم نام بـردن  )اگر کشته شود(خدا مى فرمود  مخصوص زمان نزول بود
مرگ در آیه براى دلالت بر این باشد که آن انقلاب بازگشت که در جنـگ احـد   

  .نیز واقع خواهد شد ﷑اتفاق افتاد، مشابه آن پس از وفات پیامبر 
بـت شـد کـه    فایده عملى این مقدمه در بحثمان این است که اگر اصل اول ثا

واقعا حق هم همین است همان گونه که دیدیم در ایـن صـورت مـا نیـازى بـه      
آوردن دلیل براى تعمیم حکم آیه انقلاب به زمانهاى بعد از زمان نـزول نـداریم،   
اما بنابر قول دوم لازم است دلیل خاصى بیاوریم براى اثبات این که آیـه مـورد   

نقلاب نازل شده است نمى باشـد،  نظر مخصوص حادثه اى که به خاطر آن آیه ا
و پس از آن نیـز ادامـه دارد، و اگـر     ﷑بلکه این آیه در طول زندگى پیامبر 

فرض کنیم که قول دوم صحیح است، در لابلاى خود آیه دلیلى مبنى بر استمرار 
دارد، ولـى کجـا و    و مـا بعـد آن وجـود    ﷑آیه در طول زندگى رسـول االله  

  چگونه؟
إِنْ  (:در این فرموده خداوند است» کجا؟«اما جواب 

وْ قُتِلَ  فَ
َ
   )ماتَ أ

؟ این است که آنچه به »چگونه«و اما جواب » ...آیا اگر بمیرد یا کشته شود«
در جنـگ   ﷑مدینه و اطراف آن شایع شد کشته شـدن رسـول االله    دروغ در

سبب پیدایش حالت ارتداد و بازگشت به گذشته ها شـد، پـس اگـر     احد بود که
خداوند مى خواست این آیه را فقط به جنـگ احـد اختصـاص دهـد بایـد مـى       

اگر مرد یا (، ولى حالت مرگ را اضافه کرده )آیا اگر کشته شد: افان قتل: (فرمود
لـت در  و این به طورى کاملا آشکار اشاره مى کند به اینکه همین حا) کشته شد

یدى که از طرف خداوند بـا  دوقتى که او واقعا مى میرد تکرار خواهد شد، اما تر
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که بنابر اتفاق اهل لغت معناى اختلاف در مفهـوم معطـوف و   » او«آوردن حرف 
معطوف علیه دارد مطرح شده است، آن هم با توجه به این که خداوند عـالم بـه   

را مى داند، تنها به این دلیـل بـوده    ﷑غیب بوده و چگونگى مرگ پیامبرش 
که خداوند خواسته است هر دو حادثه را در این آیه مشمول سازد، هـم حادثـه   

بعضى ها قتـل را   ﷑شایع شدن قتل ایشان در احد و هم حادثه وفات پیامبر 
ه اند که منظور خدا از به فعل انسان نسبت داده اند و مرگ را به فعل خدا، و گفت

این تفصیل در واقع تنها حادثه احد بوده و ذکر این تردید براى این است که فعل 
ولى این قول دقیـق  . بشر را که قتل باشد از جهت مرگ بودن به خدا نسبت دهد

هَ َ�تلََهُمْ (: نیست، زیرا خداوند فرموده است ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ هر « :)184( )فلَمَْ َ�قْتلُوُهُمْ وَلَ
، »جا باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد هر چند در برج هایى مرتفـع باشـید  

حْياَُ�مْ ُ�م� يمُِيتُُ�مْ ُ�م� ُ�يِْيُ�مْ (
َ
ِي أ

و اگـر در راه خـدا کشـته    «: )186()وَهُوَ ا��
شوید یا بمیرید، آمرزش و رحمت خدا از تمام چیزهایى که آنها جمع آورى مى 

هِ ُ�َْ�ُونَ وَلَ (، »کنند بهتر است َ� ا�ل�ـ وْ قُتِلتُْمْ لإَِ
َ
ت�مْ أ اگر آنها نزد مـا  «: )188( )ِ� م�

  .»بودند نمى مردند و کشته نمى شدند
اگر مرگ در این آیات به معناى عام خود باشد هیچ دلیلى براى به کـارگیرى  
لفظ قتل نخواهد بود، زیرا قتل هم نوعى مرگ است و این خلاف بلاغت است و 

رد بحث ما نیز از همین قبیل است، از اینجا ثابت مى شود که مقصود از مرگ مو
در آیه انقلاب همان معناى خاص آن است که هم ردیف قتل است نه شـامل آن  

بعضى از آن پیامبران را بر بعضى دیگر برترى دادیم، با برخى از آنها خـدا  «: )190(
بن مریم نشانه هـاى روشـن   سخن گفته و بعضى را درجاتى برتر داد، به عیسى 

دادیم و او را با روح القدس تاءیید نمودیم و اگر خدا مى خواست کسانى که بعد 
از این پیامبران بودند، پس از آن که همه نشانه هاى روشن براى آنها آمد، با هم 
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جنگ و ستیز نمى کردند، ولى این امتها با هـم اخـتلاف کردنـد، بعضـى ایمـان      
شدند و باز اگر خدا مى خواست با هم پیکار نمـى کردنـد    آوردند و بعضى کافر

  .»ولى خداوند آنچه را مى خواهد انجام مى دهد
 ﷒بر مى گردد، اگر تنهـا عیسـى   ) پیامبران: رسل(به ) من بعدهم(در ضمیر 

اسـت   ﷒، و نمى توان گفت که مراد عیسى )من بعده: (مورد نظر بود مى گفت
مـن  (در ) هـم (گفته است، زیرا موقعیـت ضـمیر   ) هم(رگ شمردن او که براى بز

اگـر  . اگر براى بزرگ شمردن باشد مخالف فصاحت و بلاغت خواهد بود) بعدهم
هم آن را خلاف فصاحت و بلاغت ندانیم، گوئیم در جائى که معلوم نباشـد لفـظ   

معنـاى   در معناى حقیقى یا مجازى آن به کار رفته است، اصل بر این است که به
را به معناى حقیقى خود بگیریم، بـر مـى گـردد بـه     ) هم(پس اگر . حقیقى باشد

نیز در میان آنها اسـت بـه دلیـل     ﷑که رسول االله ) آن پیامبران: تلک الرسل(
كَ بِاْ�قَِّ (: آیه قبل هِ َ�تلْوُهَا عَليَْ كَ �مَِنَ ا�مُْرسَْ ۚ◌   تلِكَْ آياَتُ ا�ل�ـ و این . )192( )لِ�َ وَ�ِن�

:  )194(.»بعد از من دوباره کافر نشوید، که گردن یکدیگر را بزنید«: سخن حضرت
یهود به هفتاد و یک فرقه و انصارى مسیحى ها به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند 
و امت من به هفتاد دو سه فرقه تقسیم خواهند شد، که هفتاد و دو فرقه از آنـان  

تطـابق  «همچنین آیـات زیـادى بـر    . »نجات خواهد یافت در آتش بوده و یکى
ينَ خَلوَْا مِـن َ�ـبْلِهِمْ (: دلالت مى کنند مانند» سنن ِ

ي�امِ ا��
َ
ظِرُونَ إِلا� مِثلَْ �  َ�هَلْ يَ�تَ

سپس در میـان آنهـا اخـتلاف    (یک دسته بیشتر نبودند ) در آغاز(مردم «: )196()
گیخت تا مردم را بشـارت و بـیم دهنـد و    ، خداوند پیامبران را بر ان)بوجود آمد

کتاب آسمانى را که به سوى حق دعوت مى کرد همراه آنهـا نـازل نمـود تـا در     
میان مردم درباره آنچه اختلاف داشتند حکم کند و کسى در آن اخـتلاف نکـرد   
مگر آنهایى که کتاب را دریافت کرده بودند پس از آن که نشانه هاى روشـن بـه   
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که آنها به خاطر انحـراف از حـق و سـتمگرى در آن اخـتلاف     آنها رسیده بود، 
کردند و خداوند آنهائى را که ایمان آورده بودند نسـبت بـه حقیقتـى کـه در آن     

ن (: ، و همچنـین آیـه  »اختلاف داشتند هدایت نمود
َ
ُ�ـوا أ ن ُ�ْ�َ

َ
حَسِـبَ ا��ـاسُ أ

َ
أ

ينَ مِن َ�بلِْهِمْ  ﴾٢﴿َ�قُو�وُا آمَن�ا وهَُمْ لاَ ُ�فْتنَُونَ  ِ
ن�ا ا�� يـنَ  ۖ◌   وَلَقَدْ َ�تَ ِ

هُ ا�� فَليََعْلمََن� ا�ل�ـ
 َ� خـود را    آیا دیدى کسـى را کـه هـواى نفـس     «: )198:()صَدَقوُا وََ�َعْلمََن� الَْ�ذِ�ِ

  .»راه ساختمعبود خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى گم
فداکاریهاى گذشته و صبر بر مصائب، مانع از انحراف انسـان در آینـده    - ج 

نیست، و ما سراغ نداریم فداکاریها و صبر بر مصائبى مانند آنچـه بـر سـر بنـى     
اسرائیل آمد هنگامى که فرعون دست و پاى آنها را یکى از راست و دیگـرى را  

ار آویخت باز هم صبر کردنـد، زنـان و   از چپ برید آنها صبر کردند، آنها را به د
کودکان آنها را نگه داشته و مردانشان را به قتل رساند و آنهـا صـبر کردنـد و از    

را به طور آشکار دیدند که یکى از عظیم ترین آنها شـکافته   ﷒دعوت موسى 
ولـى همـین کـه    . شدن دریا به چند بخش، و هر بخشى مانند کوهى عظـیم بـود  

چند روز آنها را ترك کرد، به عبادت گوساله پرداختند، گویا طبیعت  ﷒موسى 
انسان این گونه است که تا احساس امنیت و بى نیازى کند طغیـانگر مـى شـود    

ــَ�ٰ ( طْ ــانَ َ�َ �سَ  إِن� الإِْ
ــتغََْ�ٰ ﴾٦﴿ َ�� آهُ اسْ ن ر�

َ
ــوان  «: )200( )أ ــا بخ ــراى آنه و ب

سرگذشت آن کسى را که آیات خود را به او دادیم ولـى او از آنهـا جـدا شـد و     
اگر مى خواستیم او را با ایـن آیـات   . شیطان به او دست یافت و از گمراهان شد

او . ئید و از هواى نفس خـویش پیـروى کـرد   ابالا مى بردیم ولى او به پستى گر
به او حمله کنى دهانش را باز و زبـانش را بیـرون مـى     مانند سگى است که اگر

آورد و اگر او را حال خود واگذارى باز همین کـار را خواهـد کـرد، ایـن مثـل      
بازگو کـن تـا شـاید     را این داستانها. جمعیتى است که آیات ما را تکذیب کردند

 چه بد مثلى دارند گروهى که آیات ما تکذیب کردنـد، ولـى آنهـا بـه    . بیندیشند
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هدایت یافته کسى است که خـدا او را هـدایت کنـد، و    . خودشان ستم مى کردند
  .»کسانى را که خدا گمراه کند آنها زیانکاران واقعى هستند

آیا کسى از اصحاب پیامبر به درجه ایمان این شخص رسیده اسـت؟ او اسـم   
 اعظم را مى دانست، ولى باز هم منحرف شد، چه رسد به کسانى که از او پـائین 

  ترند؟
 چه چیزى انقـلاب پـیش  بر : سؤالى که در اینجا مطرح مى شود این است که

  مى آید؟
مـى    معمولا بر چه چیزى انقـلاب پـیش   : ما هم این سؤال را مطرح مى کنیم

  آید؟
در پیش روى ما چند عنصر اساسى در آیه وجود دارد که با تجزیه و تحلیـل  

  :آنها مى توان به جواب سؤال مطرح شده رسید
وْ قُتِـلَ (ارتبـاط دارد   ﷑این انقلاب به وفات پیامبر  - الف 

َ
ـاتَ أ فـَإِن م�

َ
أ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
ٰ أ آیا اگر مرد یا کشته شد بر گذشت خـود منقلـب مـى    «: )انقَلبَتُْمْ َ�َ

  ؟»شود
وقوع انقلاب دلالت بر وجود اصلى دارد که انقلاب بر اساس آن اتفـاق   - ب 
اگر منقلبـین آن اصـل را   . ه، اصلى که براى تمام منقلبین مشخص بوده استافتاد

ْ�قَـابُِ�مْ (نمى دانستند، به آنها گفته نمى شد 
َ
ٰ أ شـما بـر گذشـته    : )انقَلبَتُْمْ َ�َ

خود منقلب شدید، بلکه آنچه انقلاب بر آن واقع شد، از قبول مـورد قبـل بـوده    
  .است تا آن که این انقلاب پیش آمد

دارد و انقـلاب بـر    ﷑این مساءله ارتباط مستقیمى با خدا و رسول  - ج 
  .آنها واقع شده است
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جْزِي (ضرر این انقلاب، بر منقلبین در دنیا و آخـرت خواهـد بـود     - د  وسََـيَ
اكِرِ�نَ  هُ ا�ش� ـهَ  (،»خدا شکرگزاران را پاداش خواهـد داد «: )ا�ل�ـ ـ ا�ل�ـ فلَـَن يَُ��

فْسِـهِ (»او هرگز به خدا ضررى نمى رساند«: )�ئًْاشَ  مَا �شَْكُرُ ِ�َ �� إِ
 )وَمَن �شَْكُرْ فَ

نیز ) شما منقلب شدید: انقلبتم(و لفظ . »و اندکى از بندگان من شکرگزارند«: )202(
این معنى را تاءیید مى کند که نشان دهنده اکثریت است، زیرا اگـر منقلبـین کـم    

، و در اینصـورت  )بعضى از شما منقلـب شـدند  : ب بعضکمانفل(بودند مى فرمود 
  .توبیخ اکثریت درست نبود

این انقلاب مسلم بوده و بدون شک اتفاق خواهد افتاد، بـه دلیـل آنکـه     - ز 
هرگاه فعل شرط اتفاق بیافتد جواب شرط محقق مـى شـود و اسـتفاده از فعـل     

  .استنشان دهنده محقق شدن آن به طور حتمى ) انقلبتم(ماضى در 
این خطاب مخصوص مسلمین بوده و متوجـه آنهـا اسـت و ربطـى بـه       - ح 

کافران ندارد زیرا آنها اساسا منقلب هستند و نمى تواند مخصوص منافقین باشـد  
: که این خلاف ظاهر آیه است و اگر تنها آنان مـورد خطـاب بودنـد مـى گفـت     

انقلاب و وقـوع آن  ، بلکه خود )انقلاب خود را آشکار ساختید: اظهرتم انقلابکم(
  .خواهد بود ﷑بلافاصله بعد از وفات پیامبر 

براى شناخت ماهیت این انقلاب، باید هنگام تجزیه و تحلیـل، تمـام عناصـر    
قرار داد، باید نتیجه بحث کاملا مطابق بـا آن باشـد، والا    بررسی گذشته را مورد

  .این چیز دیگرى خواهد بود
حاکم بر مسلمین بود و پس از وفـات ایشـان   وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 

بعد از وفات حاکم، بـر چـه چیـزى معمـولا     : حال مى پرسیم.. انقلاب پیش آمد
چه مسائلى بوده است که رسول االله نسـبت بـه آن نقـش    ! انقلاب پیش مى آید؟

بـه  . است کنترل کننده فشار را براى امت داشته که مانع از بروز اختلاف مى شده
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نبود این اختلاف و درگیرى به سرحد انفجار مى  ﷑طورى که اگر رسول االله 
رسید؟ آیا قرآن به طور صریح اشاره اى ندارد بـه ایـن امـرى کـه بـراى مـردم       
سنگین بوده، و بسیارى آن را نپذیرفته و پیامبر از تبلیغ آن براى امت خـود مـى   

نزِلَ إَِ�ـْكَ مِـن (دا اینگونه صادر شدولى فرمان خ. ترسید
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَِغّْ مَا أ ��

َ
ياَ �

كَ  ِّ� هُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ  ۚ◌   وَ�ِن ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ  ۖ◌   ر� امروز «: )204()وَا�ل�ـ
 ـ     ه دین شما را برایتان تکمیل و نعمت خود را بر شـما تمـام کـردم و اسـلام را ب

، این مطلب منطبق بر آیه انقلاب اسـت کـه خبـر از    »عنوان دین برایتان پذیرفتم
  .انقلابى عیله کل دین مى دهد

  )تو را از مردم حفظ مى کند: )َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِ (جمله  -  4
 ﷑نشان مى دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم این مساءله را که پیامبر 

  .تبلیغ آن ماءمور شده است قبول ندارندبه 
  :این مساءله با انقلاب مورد نظر ارتباط دارد زیرا

این مساءله با رسالت ارتباط دارد، و انقلاب بر آن، انقـلاب بـر رسـالت     -  1
  .است
نشانه هاى انقلاب در این مساءله، به دلیل عدم رضایت اکثریـت وجـود    -  2
  .دارد
ا هم اکنون به دلیل نزدیک شدن زمـان وفـاتش   پیامبر مجبور است آن ر -  3

نزدیـک اسـت مـرا بخواننـد و مـن      « : ابلاغ کند، انى اوشک ان ادعى فاءجیب 
، پس نیاید بهانه اى براى انقلاب باقى گذارد و باید حجت را بر آنها »اجابت کنم

  .است ﷑کامل کند زیرا انقلاب مربوط به وفات پیامبر 
آنچه که او مى خواهد آن را ابلاغ کند، تنها چیزى است که مى توان بـر   -  4

تمام رسالت را با همه شاخه هـاى گونـاگون    ﷑آن انقلاب کرد، زیرا پیامبر 
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آن ابلاغ نموده و در کوچکترین مساءله اى از آن آثار نارضایتى در مسلمین پیدا 
از آن ترسیده و خداوند بـه او   ﷑رسول االله نشده است، مگر این مساءله که 

  .وعده داده است او را از مردم حفظ کند
در این مساءله نقش کنترل کننده فشار را داشته اسـت کـه    ﷑پیامبر  -  5

  .عمل خواهند کرد  اگر وفات کند فشار بالا رفته و مردم به طور معکوس 
نابراین چیزى باقى نماند که انقلاب بر آن واقع شود جز خلافت تعیـین  ب -  6

  .شده از طرف خداوند متعال
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  ابلاغ شده است؟ ﷑آن مرد کیست که خلافت او به پیامبر 
همان گونه که قبلا گونه شد اخبار به طور متواتر رسـیده و صـدها مصـدر از    

  .کرده اندمیان مصادر مسلمین را نقل 
از این حـدیث و هـزاران حـدیث دیگـر روشـن مـى شـود کـه رسـول االله          

را به عنوان خلیفه و امام بر خلق تعیین نموده است، ولى ایـن   ﷒على  ﷑
مجـرد ایـن کـه رسـول االله     ه مساءله قابل قبول براى مسلمین نبوده است، و لذا ب

ب کردند و صمنقلب شده و حق او را غ ﷒از دنیا رحلت نمود، بر على  ﷑
جز افرادى اندك کسى ثابت قدم نماند، همانگونه که خداوند در آخر آیه انقلاب 

اكِرِ�نَ (: ... فرمود هُ ا�ش� جْزِي ا�ل�ـ خداونـد شـکرگزاران را پـاداش مـى     «: )وسََيَ
  :این افراد اندك اند زیرا: اولا: مى گیریم، که از این جمله چنین نتیجه »دهد

  .مفهوم عموم و اکثریت را مى دهد» انقلبتم« - الف 
كُورُ ( –ب  نْ عِبَادِيَ ا�ش� شکر گزاران از میان بندگان من انـدك  «: )وَقَلِيلٌ مِّ

  .اند
ـنَ    (باشـد این شکر در مقابل کفر است که همان انقلاب : ثانیا ـنْ آم ّم مـنْه َفم
منْهم  نو ّر م ا هَـدَْ�نَاهُ (، »بعضى از آنها ایمان آورده و بعضى کافر شدند«: َ)کفََ إِن�ـ

ا كَفُورًا ا شَاكِرًا وَ�مِ� ِ�يلَ إمِ�   .)206( )ا�س�
این راه در یک زمان موجب بلا و نعمت مى شود، بلائى که مردم بـه واسـطه   

و چـون شـکر    .آن امتحان مى شوند و نعمت براى آن کس که این راه را بپیماید
در مقابل نعمت مى باشد و معمولا انقلابى که مساوى کفـر اسـت انقـلاب علیـه     

نعمـت   ﷒معناى کفر ورزیدن بدان نعمت، و چون ولایـت علـى   ه نعمت بوده ب
ْ�مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� (بوده 

َ
  ؟)208(»و نعمت خود را بر شما تمام کردم« )وَأ
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  مگر چه کرده اند؟: وى جهنم، گفتمبه خدا سوگند، به س: گفت
بر گشتند، و آن گونه  - به عقب  - آنها پس از تو به سوى گذشته خود : گفت

من مى بینم معلوم نیست کسى از آنها جز به تعداد شترهاى از قافلـه جـدا شـده    
  )210(»نجات یابد

بر شـهدا را از اهـل   به ابوبکر، وقتى که پیـام  ﷑علاوه بر آن، قول پیامبر 
مـن بـراى اینهـا شـهادت     «: اما هولا فانى اشهد لهم: ایمان و بهشت دید و گفت

اما انتم : ، پیامبر فرمود»و ما چه طور، اى رسول االله؟«: ابوبکر گفت» خواهم داد
نمى دانم چه بدعتى پس از من برپا «اما شما، من «فلا ادرى ماذا تحدثون بعدى 

گز براى سنت الهى تبدیلى نیافته و هرگز براى سنت الهـى  هر«: )212(»خواهید کرد
زندگى بر یک حقیقت پا برجاست و آن حقیقـت سـتیز   . »تغییرى نخواهى یافت
  .میان حق و باطل است

و تمام حوادثى که در تاریخ انسانیت مى گذرد جز صـفحاتى از ایـن پیکـار    
عماق تـاریخ نفـوذ   و ما مى توانیم با چنین آگاهى در ا. میان حق و باطل نیست

ما مى تـوانیم  . کرده، از آن بهره مند شویم و در زندگى روزمره خود وارد سازیم
پیچیده ترین مسائل را درباره این مرحله حساس از تاریخ امت اسلامى مان کـه  
گرفتار دشوارترین پراکندگى مذهبى درك کنیم، و براى رسیدن به این هدف باید 

گیریهاى عاطفى خود دسـت کشـیده، اصـول و    از خواسته هاى درونى و جهت 
قواعد قرآنى خویش را حکم قرار دهیم، تا بتوانیم بى طرفانه مسـائل را تحلیـل   

و به جـاى یـک   . کرده و از سیماى ظاهرى حوادث گذشته، اعماق آنها را ببینیم
منظره غلط انداز و نا ابتدا شروع کنیم، گویا قرآن از نو بر ما نازل شده اسـت، و  

خ را با معیار این شروع کنیم، گویا قرآن از نو بر ما نازل شده است، و تاریخ تاری
نظُـرُوا كَيـْفَ َ�نَ  (:را با معیار این آیه شریفه بخوانیم رضِْ َ�يَ

َ
وَ�ـَمْ �سَِـُ�وا ِ� الأْ

َ
أ

ينَ مِن َ�بلِْهِمْ  ِ
رْ  ۚ◌   َ�قِبةَُ ا��

َ
ثـَارُوا الأْ

َ
ةً وَأ شَد� مِنْهُمْ قوُ�

َ
ـا َ�نوُا أ ْ�ـَ�َ ِ�م�

َ
ضَ وََ�مَرُوهَـا أ
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نفُسَهُمْ  ۖ◌   َ�مَرُوهَا وجََاءَْ�هُمْ رسُُلُهُم باِْ�َِ�نَّاتِ 
َ
ِ�ن َ�نوُا أ ٰـ ظْلِمَهُمْ وَلَ هُ ِ�َ َ�مَا َ�نَ ا�ل�ـ

آن کس که قرآن را بر تو واجب کرد، تو را به جایگاهـت بـاز   «: )214() َ�ظْلِمُـونَ 
این سـخن را  . به بازگشت است از عیسى پس محمد مستحق تر» خواهد گرداند

از او پذیرفتند، و او مساءله رجعت را براى آنها وضـع کـرد و آنهـا دربـاره اش     
  .سخن گفتند

هزار پیامبر آمده و هر پیامبرى یک وصى داشته است، و : سپس به آنها گفت
. محمد خاتم انبیا و على خاتم اوصـیا اسـت  : سپس گفت. على وصى محمد بود

ظالم تر از آن است که وصیت رسـول االله را جـایز ندانسـته و وصـى     چه کسى 
او . را کنار گذاشته و خود امور امـت را بدسـت گرفتـه اسـت     ﷑رسول االله 

است پس  ﷑عثمان خلافت را بدون حق گرفته و این وصى رسول االله : گفت
ابتدا امراء خود را زیر سؤال بـرده و امـر بـه    . یاوریدبپاخزید و او را بر سر کار ب

معروف و نهى از منکر را به طور علنى انجام دهید تا مردم به سوى شما تمایـل  
او تحت تـأثیر او فاسـد شـده    . سپس آنها را به این کار دعوت نمائید. پیدا کنند

علنى امر آنها به طور مخفیانه دعوت خود را پخش و به طور . بودند مکاتبه کرد
به معروف و نهى از منکر مى کردند و به شهرستان هـا نامـه نوشـته و از امـراء     

  .بدگویى مى کردند
اهل هـر شـهرى   . دوستان آنها نیز با ایشان به همین صورت مکاتبه مى کردند

درباره کارهاى خود به شهر دیگر نامه نوشته و آنها نیز این نامه هـا را در شـهر   
  .»...هل شهر دیگر نیز نامه اهالى این شهر راخود مى خواندند، و ا

بدین صورت عقاید شیعه و تاریخ آنها را به عبـداالله بـن سـباء نسـبت داده و     
و بر این اساس محققان نیز بـه روش  . سدى میان محققین و حقیقت ایجاد کردند

د امـین نویسـنده   مثلا احم. مورخین بدون هیچ گونه بحث و بررسى عمل کردند
فجر الاسلام داستان عبداالله بن سباء را به عنوان یک قضیه  تاب خودمصرى در ک
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مسلم و حتمى نقل کرده و به دنبال آن را تهمت و دروغ پردازى علیـه شـیعه را   
غلو کننـدگان شـیعه بـه ایـن مقـدار      «: در مى گوید. در مقابل خود باز مى بیند

امبر بـوده و معصـوم   درباره على اکتفا نکرده و به اینکه او افضل خلق پس از پی
جزئـى  «: یکى از آنها مى گویـد . مى باشد راضى نشدند، بلکه او را خدا دانستند

  .»الهى در على حلول کرده و با بدن او متحد شد و لذا او از غیب اطلاع داشت
سپس افسانه ابن سباء را نقل و درباره آن تحلیل کرده و به این نتیجه رسـیده  

  :است
هى بود براى هر کس که به خاطر دشمنى یا حقـد مـى   در واقع تشیع پناهگا«

و یا هرکس که مى خواسـت تعـالیم پـدرانش از    ... خواست اسلام را از بین ببرد
او این حرفهـا را بـى   . »...یهودیت، نصرانیت، زرتشتى یا هندو را وارد اسلام کند

حساب و کتاب و بدون تحقیق و بررسى گفته است، مانند کسى که در شب مـى  
هد هیزم جمع کند هیچ نمى داند چه مى گوید، ولى نباید او را ملامت کـرد،  خوا

  .زیرا سخنان نتیجه انحراف تاریخ و مورخین است
او در این کتاب روایـت ابـن   . نامیده است )216(بدین صورت تاریخ و سباءیت 

سباء را در مصادر دنبال کرده است، که مجال نقل تمام دلایلى که بـراى افشـاى   
  .آورده است نمى باشد و لذا به چند نکته اکتفا مى کنیم حقیقت

این افسانه تنها به یک راوى بنام سیف بن عمر بر مى گردد، او مولف کتابهاى 
  ) الجمل و مسیره عائشه و على(و ) الفتوح الکبیره و الرده(
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  نمونه اى دیگر
عمـدا حـذف    به طور کلى از کتب تاریخ ﷕فضائل على و اهل بیت  - ب 

ببینید ابن هشام که سیره ابن اسحاق را نقل کرده اسـت در مقدمـه   . گردیده است
و بعضى از آنچه را ابن اسحاق در ایـن کتـاب ذکـر    «: کتاب خود چه مى نویسد
چیزهـایى کـه بـازگو کـردن آنهـا تنفـر آور اسـت و        ... کرده است ترك کرده ام

  .»چیزهایى که مردم از شنیدن آنها منزجر شوند
او بدین وسیله خود را براى کتمان حقایق و دفن آنها آماده ساخته است، کـه  
از جمله این چیزهایى که مردم علاقه اى به شنیدن آنهـا ندارنـد، خبـر دعـوت     

: از خاندان عبدالمطلب است هنگامى که خداوند به او امـر فرمـود   ﷑پیامبر 
قْ (

َ
كَ الأْ نذِرْ عَشَِ�تَ

َ
�َ وَأ   )219( )رَ�ِ

؟ آیا چنین سخنى نفرت آور !آیا مردم از شنیدن این روایت ناراحت مى شوند
  !است؟

از این که طبرى این حادثه را نقل کرده است تعجب نکنید، زیرا او بلافاصـله  
عقب نشینى کرده و در تفسیر خود این حادثه را با همه تحریفاتى که در آن شده 

  :است، آورده مى گوید
چه کسى از شما در این امر مرا یارى مى کند تا آنکه برادر مـن  : بر گفتپیام

این برادر من و کذا و کذا است پس سخن او را : باشد سپس گفت... و کذا و کذا
  !)221(.بشنوید و اطاعات کنید

همین یک حادثه را که چون فضیلتى از فضائل امیرالمؤمنین و برترى ایشـان  
ابـن  . بگیرید که مورخین چه بـر سـر آن آورده انـد    را در خلافت دارد، در نظر

هشام نتوانسته است آن را دستکارى کند، لذا کاملا آن آن را حـذف کـرده، امـا    
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طبرى و به دنبال او ابن کثیر آن را تحریف کرده و معناى حدیث را نامفهوم قرار 
  .پس توجه کنید... دادند
  

  و باز هم نمونه اى دیگر
گر از تحریفات مورخین نسبت به حقایق را نقل مـى  اینک نمونه اى دی - ج 

او را مخفى نگه داشته   ﷕و اهل بیت  ﷒کنیم، آنها هم چنانکه فضایل على 
اند، هر چیزى که از شاءن صحابه و به خصوص خلفا بکاهد و آن را بـى ارزش  

هـر دو جهـت را    کند نیز مخفى کرده اند، حال این حادثه را در نظر بگیرید کـه 
  :را مخفى کرده هم اعمال زشت خلفا را ﷒دارد، هم فضایل على 

از  - مورخین و در راءس طبرى، نامه هایى را که میان محمد بـن ابـى بکـر    
و معاویه بن ابى سفیان رد و بدل شـده اسـت مخفـى     ﷒شیعیان امیرالمؤمنین 

اثبـات و وضـعیت خلفـا     ﷒نى امام على زیرا در این نامه ها جانشی. کرده اند
افشا شده است، طبرى پس از نقل سند دو نامه، این گونه معذرت خواسته اسـت  

پس از او ابن . که در این نامه ها مسائلى است که عوام تحمل شنیدن آنها ندارند
 سپس ابن کثیر نیـز راه آنـان را دنبـال   . اثیر آمده و مانند طبرى عمل کرده است

کرده، اشاره اى به نامه محمد بن ابى ابکر نموده ولى خود نامه را حذف کرده مى 
  .»نوعى خشونت در آن است«: گوید

آنچه این سه مورخ انجام داده اند، از قبیح ترین انواع کتمان حقایق است، که 
  .به وضوح عدم امانت علمى آنها را نشان مى دهد

م مردم تحمل شـنیدن مـتن نامـه هـا را     عمو«: منظور آنها از این که گفته اند
  چیست؟» ندارند
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آیا به خاطر این است که اگر عوام متن دو نامه را بشوند از عقیده خود نسبت 
  به خلفا بر مى گردند؟

 - اینک مختصرى از نامه محمد بن ابى بکر به معاویه و جواب او را از کتاب 
  :مروج الذهب مسعودى مى آوریم

 ﷑بکر به معاویه بن صخر گمراه  در اینجا نام پیامبر از محمد بن ابى ... «

و او را پیامبرى بشارت دهنده و بیم دهنده ... را برده و بر او درود فرستاده است
قرار داد، تصدیق کرد، اسلام آورد و تسلیم شد بردارش و پسر عمویش على بن 

ناه او قـرار داد، در جنـگ هـاى او    ابى طالب بود؛ در برابر هر خطرى خود را پ
من از او پیروى مى کـنم،  ... او هیچ نظیر ندارد... جنگید و در صلح او صلح کرد

هر چند نمى توانم مانند او باشم، و تو را مى بینم کـه بـا او درگیـر شـده اى در     
  .حالى که تو همان که هستى، و او همان است که هست

ست، و فرزندان او افضل از فرزندان تمام نیت او صادق تر از نیت همه مردم ا
  ...مردم و همسران او بهتر از تمام همسران

تو و پـدرت همیشـه آرزوى گمراهـى بـراى     . اما تو ملعون و ملعون زاده اى
داشتید و براى خاموشى نور خدا تلاش مـى کردیـد و در ایـن راه     ﷑پیامبر 

ا تلاش مى کردید و در این راه افـراد را بـه دور   افراد به دور خود جمع نور خد
خود جمع کرده، اموال صرف نموده، و قبایل را علیـه او تحـرك مـى کردیـد، و     

  ...همین گونه پدرت مرد و تو راه را دنبال کردى
آنهـا حـق در پیـروى از او مـى     : سپس یاران و پیروان على را شمرد و گفت

چگونه خود را معادل علـى  ! پس واى بر توبینند و بدبختى را در مخالفت با او، 
یا قابـل قیـاس بـا او مـى دانـى؟ در حـالى کـه او وارث و وصـى رسـول االله          

و پدر فرزندان او است؛ اولین کسى است که از او پیروى کرده و نزدیـک   ﷑
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امـا تـو    .ترین مردم به او بوده، بر اسرار او آگاه و از کارهاى او مطلع بوده است
هر چه مى تـوانى در دنیـاى خـود از      او و فرزند دشمن او بوده اى، پس دشمن

پـس از ایـن   . باطلى کند، گویا اجل تو رسیده و نیرنگ تو سسـت شـده اسـت   
خویش نیرنگ مى کنى، زیرا خود را از تدبیر خداونـد در امـان مـى بینـى و از     

 ـ. رحمت الهى ناامید ى بینـى و از رحمـت   پس خدا در کمین توست و تو امان م
و سـلام بـر   . پس خدا در کمین توست و تو خود را فریب مى دهى. الهى نا امید

  )223(همه که پیرو هدایت باشد
اکنون فهمیدم که چرا طبرى، ابن اثیر و ابن کثیر حاضر به افشاء این نامـه هـا   

حق نبودند، زیرا اینها انگیزه درگیرى و اختلاف میان مسلمین بر سر خلافتى که 
  .على بوده است را آشکار مى کنند

این معاویه است که به حقانیت على، اعتراف مى کند و عذر او این اسـت کـه   
خلافت او ادامه خلافت ابوبکر بوده و بدین وسیله فرزند او محمد بن ابى بکر را 

  محکوم و از ادامه سخن در این باره ساکت مى کند
اگر محمد بن ابى بکر ساکت نشد و  ولى اى معاویه، آسوده خاطر باش، که...

  .تو را مفتضح کرد، طبرى، ابن اثیر و ابن کثیر در این باره ساکت ماندند
در این باره شواهد زیادى از دروغ پردازى و تحریف حقایق توسط مورخین 
وجود دارد که برسى آنها موجب طولانى شدن بحث مى گردد ولى هر که تاریخ 

و جاى تعجب است که مـورخین  . را به وضوح مى بیندرا دنبال کند این مساءله 
تحریفات خود را مخفى نمى کنند، بلکه در پایى آشکار از کار خـود بـاقى مـى    
گذارند، مثلا درباره اهانتها به ابوذر بر اثر سوء رفتار عثمان با او، طبـرى چنـین   

ته اند کـه  مطالب زیادى گف) شام(از آنجا ) ابوذر(درباره بر گرداندن او : مى گوید
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مى بینم که طبرى چگونه حقایق را به طـور آشـکار   .»گفتن آنها را خوش ندارم
  .تحریف مى کند
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  محدثین و نقش آنها در تحریف حقایق
هر گاه در برابر توطئه هایى که براى حدیث و تغییر حقایق آن طـرح ریـزى   

بایـد  یعنى ایـن کـه   : شده قرار مى گیریم، متوجه ضرورت نظریه شیعه مى شویم
یک حاکم و امام معصوم باشد تا شریعت خدا را حفظ و پایه هاى آن را تثبیـت  

و اگر معصوم و منزه نباشد، دیـن را در خـدمت اغـراض و سیاسـت هـاى      . کند
شخصى خود و حدیث را در جهت مصالح خویش منحرف مى سازد، بلکه شاید 

ونه که خلفاى سه همان گ. به دشمنى با حدیث و منع از نوشتن و نشر آن بپردازد
روایت حدیث را منع و آنچه در اختیار مسـلمین   - ابوبکر، عمر و عثمان  - گانه 

بود به آتش کشیدند و صحابه را در مدینه محصور نمودند تا حدیث را به مناطق 
حکام قبل از من بـه  («: در این باره مى گوید ﷒امام على . دیگر منتشر نکنند

خلاف دستور رسول االله، کردند عهد ایشـان را شکسـته و    طور عمد کارهایى بر
، ولى در این فصل آن برهه از زمان مورد نظر من نیسـت  )»سنتش را تغییر دادند

بحث من در اینجا مربوط به عهد . و به آنچه پیش از این اشاره شد اکتفا مى کنم
ن همچنـی . تدوین حدیث مى باشد که به نظر اهل سنت عصر طلائى حدیث است

  ﷕اشاره اى به رفتار معاویه در جعل احادیث و کتمـان فضـائل اهـل بیـت     
  .خواهم داشت
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  حدیث در عهد معاویه
) الاحـداث (در رابطه با زمان معاویه مى توان به ابن قـول مـدائنى در کتـاب    

  :بسنده نمود
  )225(معاویه بعد از عام الجماعه «

شویم که براى تحریف حقـائق طراحـى   از اینجا متوجه توطئه وحشتناکى مى 
همه اینها به دشـمنى  . را جایز دانستند ﷑شد تا جائى که دروغ بر رسول االله 

لذا معاویه تمـام امکانـات   . دیرینه معاویه نسبت به على و شیعیانش بر مى گردد
را از  ﷒امام بسیج کرد، در مرحله اول   خود را براى مقابله با على و پیروانش 

دور و لعن ایشان را بر منابر روا دانستند، و لعن او هشتاد ه هر فضیلت و منقبتى ب
در مرحله دوم حصارى بسیار زیبا و جذاب به دور گروهـى از  . سال ادامه یافت

و تحـت  . مظهر فضایل بشمار آیند ﷒صحابه کشیدند تا آنها به جاى امام على 
و تطمیع هاى معاویه عده اى از منـافقین در خـدمت در آمـده، و بـه     تهدیدهاى 

احادیثى جعل کرده و به دروغ آنها را به رسـول   ﷑عنوان صحابه رسول االله 
  .نسبت مى دادند ﷑االله 

ن کـرد  معاویه عده اى از صحابه و تابعین را تعیی: ابو جعفر اسکافى مى گوید
روایت کنند که موجب بدبینى و براءت از او  ﷒ه على رتا اخبار ناپسندى دربا

شود و در مقابل این کار براى آنها مزدى تعیین کرد که افراد را بـه طمـع وا مـى    
از جمله ایـن افـراد ابـو    . داشت، آنها نیز آن قدر روایت ساختند تا او راضى شد

ه بن شعبه و از تـابعین عـروه بـن زبیـر و دیگـران      هریره، عمروبن العاص، مغیر
پس هر که بدعتى در آنجا مطرح کند لعنت خـدا و ملائکـه و تمـام     ).227(.»بودند

وقتى . و من خدا را شاهد مى گیرم که على در آنجا بدعتى آفرید. مردم بر او باد
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و «: )229(.این خبر به معاویه رسید او را تکریم کرده و ولایت مدینـه را بـه او داد  
بعضى از مردم سخن آنها در زندگى دنیا خوش آیند است و خدا را بر آنچـه در  
دل دارند گواه مى گیرند در حالى که سر سخت ترین دشمنان اند، چـون پشـت   
کنند کوشش مى کنند در زمین فساد بر پا کرده، حیات و آبادانى را از بین ببرند، 

قاتـل   ه این آیه دیگر درباره ابن ملجـم و اینک. »و خدا فساد را دوست نمى دارد
وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْغَاءَ َ�رْضَـاتِ  (:على بن ابى طالب نازل شده است

هِ    .)231( )ا�ل�ـ
  !از ابن سیرین پرسیدند آیا سمره کسى را کشته است؟: طبرى روایت مى کند

زیـاد او را والـى    !آیا کشته هاى سمره بن جندب قابل شـمارش انـد؟  : گفت
بصره قرار داد و خود به کوفه رفت، وقتى برگشت که سمره هشت هـزار نفـر را   

گویند او در یک روز چهل و هفت نفر را کشت کـه همگـى قـرآن را    . کشته بود
  )233(جمع کرده بودند

مغیره بن شعبه صریحا مى گوید که چگونه از طرف معاویه تحت فشار بـوده  
ه از طـرف معاویـه، امیـر    عبوقتى که مغیره بن ش: ند کهطبرى روایت مى ک. است

کسـى از  .مبادا بشـنوم کـه پـیش    : کوفه بود به صعصعه بن صوحان عبدى گفت
عثمان عیب جوئى کرده اى، مبادا بشنوم که به طور علنى چیزى از فضایل علـى  

م، بلکه از را بگویى من خود مى دان ﷒گفته اى، تو هر چه فضیلت على  ﷒
 )علـى  (ما را وادار کرده که از او )معاویه(تو بیشتر هم مى دانم، ولى این سلطان 

در برابر مردم عیب جوئى کنیم، و ما بسیارى از دستورات او را کنـار گذاشـته و   
تنها مقدارى مى گوئیم که چاره اى از آن نیست، و بدین ترتیـب در برابـر آنهـا    

واهى فضایل او را بگویى، میـان خـود و اصـحاب    تقیه مى کنیم، حال اگر مى خ
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بگو، و به طور مخفیانه در منازل خویش، اما آنکه علنا در مسجد صحبت کنـى،  
  ... این چیزى است که خلیفه تحمل آن را نداشته و ما را نخواهد بخشید

  

  :خورشید به ابوبکر متوسل مى شود -  1
اج همه چیز حتى خورشید در معرض دید من شب معر«فرمود،  ﷑پیامبر 

قرار گرفت، من بر آن سلام کرده درباره کسوف آن پرسـیدم، خداونـد آن را بـه    
خداوند مرا بر چرخى قرار داده است کـه  : سخن واداشت و خورشید چنین گفت

مـرا مـى   ) خود بـزرگ بینـى  (تحت اراده او در حال حرکت است، احیانا عجب 
آن چرخ مرا در دریا مى افکند، در آنجـا دو نفـر را مـى     گیرد، که در این حالت
صدق، صـدق  : و دیگرى مى گوید) یکتا، یکتا(احد، احد : بینم که یکى مى گوید

، و من به آن دو متوسـل مـى شـوم تـا خـدا مـرا از       )راست گفت، راست گفت(
آنکه مى : مى فرماید! کسوف نجات دهد، آنگاه از خدا مى پرسم اینها که بودند؟

صـدق صـدق،   : است و آنکه مى گفـت  ﷑حبیب من محمد . فت احد احدگ
  )236(ابوبکر صدیق رضى االله عنه است 
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  :ابوبکر در قرآن حرف الف است -  2
قـرآن اکتفـا مـى    » الف«آیات قرآنى زیادى درباره ابوبکر نازل شده که ما به 

  )238(الم ذالک الکتاب : کنیم
براى هر رسول یا پیامبرى نیافتنـد مگـر آنکـه سـهمى بـراى      و هیچ فضیلتى 

  .ابوبکر در آن قرار دادند
اما فضایل عمر که هر چه خواهى بگو، ما تنها درباره ولایت تکـوینى سـخن   

در مدینه زلزله آمد، عمـر شـلاق بـر    : مى گوئیم، رازى در تفسیر خود مى گوید
وقف شده و پس از آن هیچ گاه به اذن خدا آرام بگیر، زلزله مت: زمین زد و گفت

  !در مدینه زلزله نیامد
در بعضى خانه هاى مدینه آتش سوزى شد، عمـر  «: همچنین نفل مى کند که

انداختند و   اذن خدا آرام بگیر، آن را در آتش  بهاى آتش، : بر پارچه اى نوشت
  !یکباره خاموش شد
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  راویان حدیث و حقیقت پوشى
و متعـددى را بـراى تزویـر و پوشـاندن     نویسندگان حدیث راههاى مختلـف  

حقائق مى دانند، و در کتابهاى آنان تعصب کاملا آشکار است، آنها هـر گـاه بـه    
در برداشته یا بیانگر نقصى در  ﷒احادیثى بر مى خورند که فضیلتى براى على 

اینک چند نمونـه از ایـن روشـها را ببینیـد، تـا نقـش       . خلفا را عوض مى کنند
  .ك محدثین در تزویر حقائق، روشن شودخطرنا

  :نمونه اول
یزید بیعت بگیرد، عبدالرحمن بـن ابـى بکـر     .رايوقتى معاویه مى خواست ب

مروان که والـى معاویـه بـر حجـاز بـود در مسـجد پیـامبر        . شدیدا مخالف بود
ده اسـت، او  امیرالمؤمنین اختیار کار را به شما دا: این گونه سخنرانى کرد ﷑

از شما مى خواهد که فرزندش یزید را براى خلافت پس از خود انتخاب کنیـد،  
اى مروان، به خـدا سـوگند دروغ   : عبدالرحمن بن ابى بکر از جا برخاسته، گفت

مى گویى، معاویه نیز دروغ مى گوید، شما اختیـارى بـراى امـت محمـد قائـل      
ر پادشاه روم قرار دهید، که هـر  نیستید، بلکه مى خواهید آن را مانند دولت قیص

ایـن  : مـروان گفـت  . گاه یک قیصر مى مرد، قیصر دیگرى جاى او را مى گرفت
يهِْ (: همان کسى است که خداوند درباره او چنین نازل کرده است ِي قَالَ �وَِاِ�َ

وَا��
كُمَا فٍّ ل�

ُ
  )240() أ

  .حال ببینیم بخارى چگونه که به ضرر معاویه و مروان است تحریف مى کند
از سوى معاویه به عنوان حاکم حجاز تعیین شـده بـود سـخنرانى     مروان که«

بیعـت بگیـرد،     نموده و یزید بن معاویه را نام برد تا بتواند براى او بعد از پدرش 
او را بگیریـد،  : گفـت، مـروان دسـتور داد   ) چیـزى (عبدالرحمن بـن ابـى بکـر    
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گیرنـد، سـپس   و ماءموران نتوانستند وى را ب. عبدالرحمن وارد منزل عایشه شد
این همان کسى است که خداوند درباره او این آیـه را نـازل کـرده    : مروان گفت

تعَِـدَاننِِ (: است
َ
فٍّ ل�كُمَـا أ

ُ
يهِْ أ ِي قَالَ �وَِاِ�َ

: عایشـه از پشـت پـرده گفـت    : )وَا��
خداوند چیزى از قرآن را درباره او نازل نفرموده، ولى خدا عذر مرا نـازل کـرده   

  )242(.»است
سائل ضـرورى شـرعى را   معمر ساده ترین حدیث فوق گویاى این است که 

نمى دانسته، مساءله اى مانند تیمم که هر مسلمانى آن را مـى دانـد و قـرآن بـه     
مسلمانى آن را تعلیم داده اسـت، و علـى    ﷑صراحت بیان کرده و رسول االله 

ه اولا او رغم آن عمر فتوا مى دهد که نماز نخوانید، و این دلالـت دارد بـر اینک ـ  
جاهل به مساءله بوده و ثانیا اهمیتى به نماز نمى داده است، و لذا هرگـاه جنـب   

  .مى شد، نماز را ترك مى کرد، همانگونه که روایت بر این امر صراحت دارد
در این باره به یاد دارم که با یکى از دوستان دربـاره علـم عمـر بحـث مـى      

  .د قبل از آنکه نازل شودعمر موافق قرآن عمل مى کر: کردیم، او گفت
اینها داستان است، و ربطى به واقعیت ندارد، والا چگونه عمر موافق : من گفتم

قرآن قبل از نزولش عمل مى کرده، در حالى که بعد از نزول آن در مساءله تیمم 
سـى  رو ایـن حـدیث در بر  . و در تعیین مهر زنان خلاف قرآن عمل کرده اسـت 

ا به من زد، زیرا توانائى علمى و دینى عمـر را  شخصیت عمر شدیدترین ضربه ر
نشان مى دهد، و عجیب تر آن است که عمر پس از آنکه عمار حکم شـرعى در  

  .آن مساءله را به او یاد آورى کرد باز هم بر جهل خود اصرار داشت
حال بخارى را ببینید که از نقل این فتواى عمـر راضـى نیسـت، فتـوائى کـه      

دان قائل نیستند، و لذا بخارى در صحیح خود خبـر را بـا   جاهل هاى بازار نیز ب
  :همان سند و همان متن نقل کرده ولى فتواى عمر را حذف نموده است
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من جنب شده ولى آب پیدا نکردم، : مردمى نزد عمر بن خطاب آمده و گفت«
میوه ها و علفى «: )244(»....آیا به یاد دارى: عمار بن یاسر به عمر بن خطاب گفت

» علـف و چراگـاه  «، میوه بهره شـما و  »بهره است براى خود و چهار پایانتانکه 
  .براى چهار پایانتان است

نزد عمـر بـودیم کـه    «: بخارى در صحیح خود نقل از ثابت از انس مى گوید
را به دنبـال او فرسـتاد و    ﷒، سپس على )246(.»ما از تکلف نهى شده ایم: گفت

خـدا و  : در ایام تشـریق نـدا داد   ﷒على . را انجام دهد امر کرد که او این کار
رسولش از مشرکین بیزاراند، پس چهار ماه در زمین سیر کنید، از امسال به بعـد  

ندارد و هیچ کس حق نـدارد عریـان بـه دور     را هیچ مشرکى حق آمدن به حج
چیـزى  یـا رسـول االله، آیـا    : آنگاه ابوبکر برگشت و گفت. خانه خدا طواف کند

کسـى نبایـد   : خیر، ولى جبرئیل آمد و گفـت : درباره من نازل شده است؟ فرمود
  .»این کار را انجام دهد جز تو یا کسى که از تو باشد

در اینجا بخارى به اشکال برخورده است، زیرا این روایت کاملا با مـذهب و  
ثابـت   ﷒عقیده او اختلاف دارد، این روایت فضیلتى بسیار عظیم بـراى علـى   

کرده و در مقابل، ابوبکر را کوچک شمرده یا لا اءقل چیـزى در شـاءن او نمـى    
حال چگونه باید این روایت را تغییر دهد تا مطابق مصالح و عقیـده او در  . گوید

  .آمده، منقبتى براى ابوبکر نشان داده و چیزى براى على نداشته باشد
ود را از این گیـرودار نجـات مـى    بیائید و ببینید، چگونه بخارى با زیرکى خ

  .دهد
فَسِـيحُوا ِ� (: قولـه «، باب »تفسیر القرآن«بخارى در صحیح خود در کتاب 

شْهُرٍ 
َ
رَْ�عَةَ أ

َ
رضِْ أ

َ
  .)248() الأْ
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قضاوت در این باره را به عهده خوانند مى گذارم تا پیرامون ایـن تحریـف و   
 ﷒حق پوشى بیاندیشد که چگونه بخارى توانست فضیلت على بن ابى طالب 

را از بین برده و براى ابوبکر منقبتى ثابت کند که هرگز آن را به خواب هم ندیده 
بود، آنهم پس از عزل ثابت کند که هرگز آن را به خواب هم ندیـده بـود، آنهـم    
پس از عزل او بواسطه وحى منزل از طرف پروردگار، که جبرئیل بـه رسـول االله   

ر را جز کار را در اختیار ابوبکر قرار داد، کـه او در حضـور   این کا: گفت ﷑
  .رسول االله امر و نهى کرده، افراد را فرستاده و کارها را اداره مى کند

  .سبحان االله که مقلب احوال است از حالى به حال دیگر
  :نمونه پنجم -  5

مسلم در صحیح خود مانند ابن هشام و طبرى جزئى را یـک حـدیث را کـه    
  .اى براى ابوبکر و عمر حذف کرده است نقیصه

با اصحابش بـه قافلـه    ﷑ابن هشام اخبار جنگ بدر و تعرض رسول االله 
بازرگانى قریش را نقل کرده، آنگاه درباره مشورت رسول االله با اصحاب خویش 

به ایشان خبـر رسـید کـه قـریش بـراى حفـظ قافلـه خـود         «: چنین مى گوید
کرده، حضرت با مردم مشورت نموده و خبر قریش را به اطلاع آنهـا   لشکرکشى

رساند، آنگاه ابوبکر بپاخاسته و سخن نیکوئى گفت، عمر بن خطاب نیز ایستاد و 
یا رسول االله، راه خـدا  : سخن نیکویى گفت، آنگاه مقداد بن عمرو ایستاد و گفت
نى اسرائیل براى موسـى،  را برو، ما نیز با تو هستیم، به خدا سوگند مانند سخن ب

كَ َ�قَاتلاَِ إِن�ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (: به تو نخواهیم گفت نتَ وَرَ��
َ
  )250( )فَاذْهَبْ أ

مسلم نیز سخن ابوبکر و عمر را نقل نکرد، ولى او راستگوتر از ابن هشـام و  
آنهـا نیکـو   «و نگفت که » رسول االله از آنها روى برگرداند«: طبرى بود، او گفت

او بایـد  . نیز جنایتى در حـق حـدیث اسـت    هرچند روایت مسلم. »سخن گفتند
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سخن آنها را مى آورد، این نشان مى دهد که یک فضاحتى در کـار اسـت، و الا   
  !اگر سخن آنها نیکو بود، چرا رسول االله از آن روى برگرداند؟

مشـخص مـى شـود کـه     )على رغم تزویرى که در آنها شده (از این در خبر 
خین نیست و لـذا آن را نقـل نکردنـد، ولـى     مطلبى در آن است که لایق مقام شی

واقدى . خداوند نور خود را آشکار مى سازد هر چند کافرین را خوشایند نباشد
: بعد از نقل خبـر مـى گوینـد   » امتاع الاسماع«و مقریزى در » مغازى«در کتاب 
است و عزت خود، بـه خـدا     سول االله، به خدا سوگند این قریشیا ر: عمر گفت

ید، به خدا سوگند کـه  دیش از وقتى که عزیز شد هیچگاه ذلیل نگرسوگند که قر
قریش هیچگاه عزت خود را تسلیم دیگرى نمى کند، آنها با تو خواهند جنگیـد،  

  .پس براى جنگ آماده شو، و لوازم آن را فراهم ساز
ا از او مـى شـویم، زیـر    ﷑از اینجا متوجه سبب روى گرداندن رسول االله 

نیست، او چگونـه عزتـى بـراى     ﷑ این سخن عمر لایق صحابى رسول خدا
  قریش قائل است؟
  قصد تذلیل قریش را داشت؟ ﷑آیا رسول االله 

  .متاءسفانه، این است معرفت عمر نسبت به اسلام و تمدن آن
و بدین صورت، بخارى و مسلم همیشه حق را با باطل مخلوط ساخته، و هر 

یثى را که به نظر آنها توهین یا نقصى براى ابوبکر و عمر در بر دارد تغییر مى حد
  .دهند
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  نویسندگان و نقش آنها در تحریف حقایق
نویسندگان، پس از محدثین و مورخین، نقش آنها را در تحریف حقایق دنبال 
کردند و تمام سعى خود را براى تحریف حقائق و بر هم زدن مذهب اهـل بیـت   

به کار برده و از همه روشهاى تبلیغاتى و دروغ پـردازى اسـتفاده    السلام  عليهم
این نویسندگان در کار خود موفقیـت زیـادى بدسـت آورده، توانسـتند     . نمودند

نادانى و جهالت را در قلوب پیروان مذهب خود بـر قـرار سـاخته و آنـان را از     
آنان را از شناخت  آنها با خرافات بر قرار ساخته و. شناخت حقیقت دور سازند

آنها با خرافات و اسطوره هاى ساختگى خـود تشـیع را بـه    . حقیقت دور سازند
آنچه که من مى گویم یک فرضـیه  . زشت ترین و منفورترین صورت در آوردند

البتـه وقتـى   . نیست، زیرا خود براى مدت زمانى در این جهالت زندگى مى کردم
من باز شده و خداوند قلـب مـرا بـه    توانستم بیشتر متوجه آن شوم که چشم دل 

آنگاه جامعه را دیدم که چگونه زیر خروارها . روشن ساخت ﷕نور اهل بیت 
جهالت و افترا علیه شیعه زندگى مى کند، هر گاه درباره شیعه از یـک عـالم یـا    
روشنفکرى سؤال کردم، جواب مرا با زنجیره اى از دروغ پردازیهـا علیـه شـیعه    

پیامبر واقعى اسـت،   ﷒شیعه ادعا مى کند که امام على : مثلا مى گفت مى داد،
ولى جبرئیل اشتباه کرده و رسالت را بر محمد نازل کرد و یا اینکـه شـیعه امـام    

از ایـن  . و یا دروغهاى دیگرى که هیچ واقعیت ندارنـد ... على را عبادت مى کند
  :بدتر وقتى است که سؤال مى شود

  مسلمان اند؟ آیا شیعیان
  .از خضرى) 252(چه فرقى میان شیعه و شیوعیه 

  ).المنار(از رشید رضا، صاحب » السنه و الشیعه« -  2
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  .از موسى جار االله) 254(»الصراع بین الوثنیه والا سلام« -  3
  )256(»الخطوط العریضه« -  6

  .از دکتر ناصر الغفارى» اصول مذهب الشیعه« -  10
  .از محمد ثابت المصرى) 258(»و جاء دور المجوس« -  11

و کتابهاى مغرضانه دیگر، که علماى شیعه این کتاب را به طور مفصل و وافى 
  .رد کردند

من متوجه اختلاف روش میان این دو نوع کتابها شده ام، هدف کتابهاى شیعه 
روش میان این دو نوع کتابها شده ام، هدف کتابهاى شـیعه اصـالت بخشـیدن و    

ود به دلیل و برهان است، آنهم ادله اى کـه از مصـادر و   اثبات حقانیت مذهب خ
امـا  . ماخذ اهل سنت بدست آورده اند، بدون آنکه علیه مذاهب دیگر حمله کنند

کتابهایى که سعى در رد شیعه دارند، هدف آنها اساسا ضـربه زدن از هـر راه کـه    
مـذهب  سعى در رد شیعه دارند، هدف آنها اساسا ضربه زدن از هر راه ممکن به 

  .تشیع است، هر چند با تهمت و افترا باشد
شاهد بر این مدعا زیاد است، که چند نمونه از آنهـا را پـس از ایـن بررسـى     

  .خواهیم کرد
بعضى از کتابها شیعه که تهمت ها را پاسخ گفتـه و اصـالت مـذهب خـود را     

  :ثابت نموده است



112 
 

  
  الشافى فى الامه -  1

امامـت را بـه   «جلد بوده است، و در آن شـریف مرتضـى   این کتاب چهارده 
عنوان یک اصل دینى، اجتماعى و سیاسى مطرح نموده و با دلایل صحیح نقلـى  
و عقلى ثابت کرده است که امامت ضرورتى دینى و اجتماعى است و اینکه على 

بر اساس نصوصى که درباره او آمـده خلیفـه بـر حـق و مصـلحت عمـوم        ﷒
شـریف  . یا عناد کند، علیه حق و مصلحت عموم معارضـه کـرده اسـت    معارضه

مرتضى تمام شبهات درباره امامت چه آنهایى که گفته شده یا بعدا گفته شـود را  
  ).260(.مطرح و همه آنها با منطق عقل و حجت حتمى باطل نموده است

.  
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  »الغدیر«موسوعه  -  5
وعه تلاشى است عظیم او این موس: در یازده جلد، از علامه عبدالحسین امینى

را بـا تمـام راه هـا و     . ﷕مولف خستگى ناپذیر آن، که مـذاهب اهـل بیـت    
استدلال ها ثابت نموده است، و آنچه بیشتر باعث تعجب اسـت ایـن اسـت کـه     

  .ماءخذ از مصادر اهل سنت استفاده نموده است 94000مولف آن از 
ت را که متعرض شیعه شده اند نقـد  او در این کتاب بعضى از کتابهاى اهل سن

  :کرده است، مانند
  القعد الفرید -  1
  الفرق بین الفرق -  2
  الملل و النحل -  3
  منهاج السنه -  4
  البدایه و النهایه -  5
  المحصر -  6
  السنه و الشیعه -  7
  الصراع -  8
  فجر الاسلام -  9

  ظهر الاسلام -  10
  ضحى الاسلام -  11
  عقیده الشیعه - 12
  .الوشیعه -  13
استفاده از دلایل روشن و براهین آشکار آنها را بـه خـوبى رد کـرده، و     او با

  .مناقشه او کاملا بى طرفانه و بدون تعصب و جدل بوده است
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  »عبقات الانوار« -  6

از جمله موسوعات بزرگى که مذهب تشیع را ثابت نمـوده و دشـمنان آن رد   
از حمد بـن عبـدالنبى   ) 262()عبقات الانوار فى امامه الائمه الاطهار(کرده اند کتاب 

نیشابورى، یک کتاب در چهار مجلد که هر مجلدى نام مخصوصى دارد، از سید 
از میرزا محمد کشـمیرى، کتـاب   » النزهه الاثنا عشریه«دلدارى على تقى، کتاب 

از سید محمد قلى که این کتاب در چند مجلد » الاخبار الاثنا عشریه المحمدیه«
از شیخ سبحان على خان هندى، کتاب » فى الاصولالوجیز «بزرگ است، کتاب 

از سید محمد بن سید، و یک رد دیگرى به زبان فارسى از همین مولـف  » الامه«
و دیگر کتابهایى که دهلوى را رد کرده اند، صاحب کتاب . »البوارق الالیه«به نام 

  .این کتابها را نام برده اند» اعیان الشیعه«و صاحب کتاب » الذریعه«
از بزرگترین کتب منتشر شده در این زمینه عقابت است، و روش مولـف   یکى

در رد بر اشکال ها یا نقد استدلال ها نشان دهنده عظمت مولف، دقـت نظـر او،   
مرحوم مولف . احاطه او بر علوم و بر اقوال مختلف، و امانت او در نقل مى باشد

بهانه ها را قطع مرده و با قویترین حجت ها، و محکم ترین براهین تمام راهها و 
همه شکلها و شبهات را از بین برده است و هر گونه اشکالى بر مذهب و ردى بر 
یک یا تضعیف یک حدیث را به بهترین شیوه و سالم ترین جواب، رد کرده است 
و در جوابهاى خویش از تحقیقاتى گویا، دقت هایى عمیق، احتجاجاتى برهانى، 

یى علوى، و جواب هایى رضـوى اسـتفاده نمـوده و    الزاهایى نبوى، استدلال ها
تمام سخن خود را مستند به کتب اهل سنت و اقوال بزرگان علماى آنها در علوم 

او هر کلمه اى را در کتـاب رد کـرده یـا بـر آن     . و فنون مختلف قرار داده است
  .)264(.»نقدى وارد ساخته است
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  ).چند که آراء مختلف باشدهر که از ما و شما به آنچه دارد راضى است، هر (
این مناظرات بیانگر دانش، بزرگوارى، اخلاق و حقیقت جویى دو طرف بوده 

  :و در پایان مناظرات شیخ سلیم بشرى اعلام مى دارد
پوشیده ها نمایان، حقیقت از مخفى گاه خود ظاهر و روشنایى صـبح بـراى   «

دیـن خـود هـدایت و    هر بینائى پدیدار گشت، خدا را شکر مى کنم که ما را بـه  
توفیق عمل در راه خود را به ما عنایت نمود و صلوات و سلام خدا بر پیـامبر و  

الخطـط السیاسـیه   «و ) 268(.»ابو هریره شیخ المضـیر «، و کتاب )266.(»آل او باد
  .را نوشته است )270(»لتوحید الامه الاسلامیه

راى کتابهاى نویسنده و خبرنگار سید ادریس حسینى از مغرب عربى، دا -  7
  ).272(»هکذا عرفت الشیعه«و » الخلافه المغتصبه«، »لقد شیعنى الحسین«

، او در اول کتابش مى »عقیده المسیح الدجال«سعید ایوب، داراى کتاب  -  9
خود را هنگام تحقیق دیدم، که چگونه سعى مى کـنم حقـایق را از زیـر    «: گوید

ایـن  . و عقـل هـا آشـکار گـردد    آوار بیرون آورده، تا حقیقت در برابر چشم ها 
هنگـامى کـه   ! توسط اساتید حقپوش، در طول تاریخ انسانیت بوجود آمده است

تبر را به دست گرفته تا دریچه هاى گمراهى را از میان بـردارم، و سـایل کـافى    
  ).274(»براى انجام این کار در اختیار داشتم

ا اءنـا  لمـاذ «نویسـنده کتـاب    - نویسنده مصـرى محمـد عبـدالحفیظ     -  11
  .)276(»جعفرى
شیخ عبداالله ناصر از کنیا، او شیعه شد پس از آنکه از بزرگـان شـیوخ    -  13

الشـیعه و  «: وهابیت بود، ایشان چندین کتاب در این زمینه نوشـته اسـت ماننـد   
  .»الشیعه و الامامه«و » الشیعه و التقیه«، »الشیعه و الصحابه«، »الحدیث
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مناظره جناب سید على بدرى، او پس دانشمند، سخنور و مرد بحث و  -  14
نموده است، او به  ﷕از شیعه شدن، به خدمت بزرگى در نشر مذهب اهل بیت 

دور جهان گشته و مناظره هاى متعددى بر پا کرده است، و بـه دنبـال آن کتـاب    
را نوشته کـه بـزودى   » احسن المواهب فى الحائق المذاهب«بزرگى تحت عنوان 

  .رسدبه چاپ مى 
یـا  «نویسنده اهل سوریه سید یاسین معیوف البدرى، که کتابى بـه نـام    -  15

همچنین آنها در رد بر شیعه، تصـورى اجمـالى از عقائـد    . )278(»لیت قوى یعلمون
شیعه را در نظر مى گیرند نه اینکه به طور منطقى تمام جزئیات مذهب را مـورد  

در  15ص » ف انصاف الشـیعه سى قرار دهند، و این کار در امانت علمى خلاربر
زیرا بعضى از عقاید به مجرد مطرح شـدن آن مـى تـوان    ... «: این باره مى گوید

کـه  : حقیقت آن مذهب را بدست آورد و لذا شیخ الاسلام ابن تیمیـه مـى گویـد   
تصور مذهب باطل براى بیان فساد آن کافى است، و اگر بتـوان تصـور درسـتى    

  .»نیست بدست آورد، نیاز به دلیل دیگرى
اگر چنین باشد، پس باید تصور کننده یک عقیده، مؤمن و معتقد به آن باشـد،  
تا اینکه آزادى کافى براى بیان عقاید خود را داشته باشـد، وگرنـه بـى انصـافى     
است که فردى خارجى بخواهد عقائد دیگران را به زشت ترین شکل به تصـویر  

  .در آورد
گمراه سازى بـراى پیـروان خـود مـى      گفته هاى ابن تیمیه نیز نوعى سیاست

باشد، او مذاهب مخالف را براى آنان به شکلى که خود مى خواهد به تصویر مى 
کشد و اگر این کار به عنوان حجت کافى باشـد، پـس آن کـافرى کـه در اروپـا      
زندگى مى کند نیز عذرى مقبول دارد، زیرا او به سـبب تصـویر سـاخته دسـت     

ولـى ایـن سـخن    . تصورى نادرست از اسلام دارد خاورشناسان و دشمنان دین،
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و لکـن متاءسـفانه   . واهى و این روش نادرست است و در استدلال کافى نیست
  :اینک چند نمونه از تحریفات آنان را مى آوریم. این تفکر آنها است

  :»اصول مذهب الشیعه«کتاب ) 1(
ز دانشگاه اسـلامى  از دکتر ناصر عبداالله الغفارى، که عبارت از رساله دکتر او ا

  .محمد بن سعود بوده، و توانسته است با این رساله بالاترین امتیاز را بگیرد
  :از افتراء او علیه شیعه

) اهـل سـنت  (شیعه دشمن سنت پیـامبر اسـت و لـذا نـام     «: مى گوید - الف 
  ).280(.»هستند ﷑سنى ها بوده زیرا آنها تابع سنت حضرت مصطفى  مخصوص

، هیچ مـوردى نـدارد، زیـرا کتـب     »شیعه دشمن سنت است«: اینکه مى گوید
بـه  » کافى«حدیث نزد شیعه چند برابر کتب اهل سنت است، بلکه روایات کتاب 

تنهایى بیش از روایات تمام صحاح ششگانه اسـت، عـلاوه بـر موسـوعه هـاى      
  .جلد است 110بزرگ حدیث مانند بحارالانوار که تعداد مجلدات آن 

پس اگر شیعیان دشمن سنت بودند، این موسوعه هاى عظیم را براى چه مـى  
  !خواهند؟

  منظور از سنت چه مى تواند باشد؟
  آیا منظور نوشته هاى اهل سنت در صحاح خود شان است؟

اگر جواب مثبت است باید گفت که روایات صحاح حجتى است بر آنها نه بر 
  .شیعه

، ایـن  »...وال آنها در جهت مخالف سـنت اسـت  اکثر روایتها و اق«: اما قول او
گفتارى است عجیب، زیرا اگر شیعه درباره احادیث، چه در سند یا متن و یـا در  
تطبیق و فهم حدیث، اساسا موافق نظر اهل سنت بود، پـس هـیچ داعـى بـراى     

ملتزم به آن داشته و  ﷑بنابراین شیعه ایمان به سنت رسول االله . اختلاف نبود
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مى باشد، اما اینکه اهل سنت، سنت رسول االله را مخصـوص خـود بداننـد، ایـن     
  .خلاف انصاف است
آیا تو و قومت محور دین بوده که همه چیز را با خود مقایسه : از طرفى دیگر

  .مى کنى؟ کدام عدالتى اینگونه مى کند
نقل کرده که او حقایق را تحریف کرده است، زیرا متون را طورى ناقص  - ب 

سـعى  «: معناى آن تغییر مى کند، در حالى که در آخر مقدمه کتابش مـى گویـد  
کردم در اغلب جاها کلمه به کلمه نقل کنم، تا بى طرفى را مراعات کرده و دقـت  
در نقل را ضرورى دانم و این چیزى است که روش علمى در نقل کـلام حریـف   

  .»اقتصادى آن را دارد
  ل خود متعهد بوده است؟آیا جناب دکتر به قو

درباره دیدن خدا حدیثى از ابن بابویه قمى نقل مـى کنـد کـه     2در جلد ) 1(
دربـاره خـداى   «: بـه گفـتم  : روایت کرده مى گویـد  ﷒ابوبصیر از امام صادق 

  .آرى: به من بگو، آیا مؤمنین او را روز قیامت مى بینند؟ گفت) عزوجل(
ید نقل کرده ولى روایت را به طور کامل نقل نمـى  این روایت را از کتاب توح

و اینک روایـت را بـه طـور کامـل     . کند، و لذا معناى آن کاملا عوض شده است
  .ببینید و قضاوت کنید

به من بگو، آیـا مـؤمنین او را روز    عزوجل درباره خداى : به او گفتم: گفت«
  قیامت مى بینند؟

  .او را دیده اند آرى، آنها قبل از روز قیامت نیز: گفت
  چه وقت؟: گفتم
  .»مگر من خداى شما نیستم، گفتند چرا«وقتى که به آنها گفت : گفت
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مؤمنین او را قبل از روز قیامـت در  : آنگاه مدتى اما ساکت شده، سپس گفت
  دنیا مى بینند، مگر تو اکنون او را نمى بینى؟

 ـ: ابو بصیر مى گوید، به او گفتم ن حـدیث را از شـما   جانم به فداى تو، آیا ای
  .نقل کنم
، زیرا اگر این حدیث را نقل کنى، ممکن است کسـى مفهـوم آن را   خیر: گفت

نداند و خیال که این تشبیه بوده و آن را انکار کند، کـه در ایـن حالـت او کـافر     
خواهد شد، در واقع دیدن با قلب غیر از دیدن با چشم است، خداونـد از گفتـار   

  .»ر استمشبهین و ملحدین به دو
ببینید چقدر معناى اول با دوم فرق دارد، بلکه معناى اول طبق متن کامل این 

  .حدیث از قول مشبهین و ملحدین مى باشد
را نقل نکرد هنگامى کـه یـک خـارجى اى ابـا      ﷒چرا او سخن امام باقر 

  جعفر، چه چیزى را عبادت مى کنى؟
  خدا را: گفت
  او را دیده اى؟: گفت
رى، ولى چشم ها با این دیدن خود او را ندیـده، بلکـه قلـب هـا بـا      آ: گفت

او با قیاس شناخته نشـده و بـا حـواس محسـوس     . حقایق ایمان او را دیده اند
او در . توصیف با آیات و نشانه ها بوده و شناخت او با دلالت هـا اسـت  . نیست

  .حکم خود ظلم نمى کند
  )282(.»و هیچ خدایى جز او نیست» االله«آن است 

معلوم مى شود آنهایى که این روایت را «: سپس او چنین نتیجه گیرى مى کند
ساخته اند، خواسته اند دلیلى بیاورند که وجود حق را نفـى   ﷒ بنام امام صادق

  .)284(»مى کند، زیرا آنچه مطلقا کیفیت ندارد، وجود ندارد
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  :حال روایت را به طور کامل ببینید تا خلاف ادعاى او ثابت شود
اگـر وجـود او را ثابـت کـردى، پـس او را محـدود       : سؤال کننده مى گوید«

او را محدود نکرده ولى او را ثابت کردم، زیرا : مى گوید ﷒نمودى، ابو عبداالله 
  پس او داراى انیت و ماهیت است؟: نفى و اثبات مرتبه اى نیست، پرسید

آیـا  : شـود، او پرسـید   آرى، چیزى بدون انیت و ماهیت ثابت نمى: امام گفت
  .)286(خیر، زیرا کیفیت جهت توصیف و احاطه است : دارد؟ گفت» کیف«

: بخوان و درباره معناى این روایت تاءمل کن، که این معنى کاملا بـا گفتـه او  
: فرق مى کند، زیرا قول امام بـه سـؤال کننـده   » آنچه مطلقا ندارد، وجود ندارد«
است بر این قاعده اى که مى خواهـد آن را  ردى » خیر: آیا کیفیت دارد؟ گفت«

به استناد این حدیث تقطیع شده ثابت کند، کیفیتى که مقصود و عقیـده نویسـنده   
اما، خدا را از آن منزه . است، همان کیفیتى مى باشد که از عوارض موضوع است

  :شمرده و در جواب سؤال کننده مى گوید
سـبحانه و تعـالى   ب خـدا  و این مناس» کیفیت جهت توصیف و احاطه است«

کیفیتى که غیـر او مسـتحق آن   «: نیست، اما کیفیتى که امام در آخر حدیث گفت
و این کیفیت اگر کیفیـت نامیـده   ... نیست، و کسى شریک او در این کیفیت نبوده

شود نوعى مجاز است به دلیل ناتوانى الفاظ، و آن را کیفیـت نگوینـد مگـر بـر     
  .بوده و معنى مختلف است اساس اشتراك لفظى مشترك

این روایت را ابن بابویه قمى نیز با همان سند و متن مقصود که نفى هر گونـه  
کیفیت است را بیان مى کند، زیرا اثبات کیفیت براى خداوند عین تشبیه اسـت و  

  .مراد از آن اثبات تمام صفات کمالیه است که عین ذات او است
  
  :ان ظهیر الهىکتابهاى احس) 2(
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او در میان نویسندگان بیشـترین دشـمنى را بـا شـیعه دارد و بـراى رد آنهـا       
  :چندین کتاب نوشته که چهار کتاب از آنها هم اکنون در اختیار من است

  الشیعه و السنه  -  1
  الشیعه و اهل البیت -  2
  الشیعه و القرآن -  3
  الشیعه و التشیع -  4

ا و بر خود با افکارشان به کار گرفت ولـى  او تمام نیروى خود را براى رد آنه
آنچنان علیه شیعه تهمـت و  . اى کاش راستگو، امین، خوش اخلاق و مودب بود

افترا روا داشته که کودك را پیر و پیر را زمین گیر مى کند، من هر اندیشمندى را 
: ثانیـا : به روش: دعوت مى کنم تا کتابهاى او را بخواند و در آنها دقت کند، اولا

به تزویر او، و براى ایـن کـار بایـد سـخن او را بـا      : به تهمت هاى دروغ و ثانیا
  .کتابهاى شیعه مقایسه کرد

من در اینجا تنها به چند مورد اکتفا مى کنم، زیرا مجال رد مفصـل نیسـت، و   
قبل از اینکه به مساءله تزویر حقایق توسط او بپـردازیم بـه دو ملاحظـه کوتـاه     

  .طرحى و بررسى افکار اشاره خواهیم کرد نسبت به روش او در
  :ملاحظه اول - الف 

روش او متکى است بر ارائه عقاید شیعه به شکلى نادرست و با عنایتى نفرت 
آور، تا این که پرده اى میان خواننـده و عقایـد واقعـى شـیعه درسـت شـود در       

یعه را حالیکه مقتضى بود روش سالمى را در رد دنبال کند، ابتدا بایـد عقایـد ش ـ  
همراه با دلایل آنها مطرح ساخته سپس با دلیل و برهان آن را رد کـرده و بـراى   

  .عقاید خود استدلال نماید
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مسـاءله  (تحـت عنـوان    63ص ) الشیعه و السـنه (به عنوان مثال، او در کتاب 
از افکارى که توسط یهود و عبداالله بن سباء منتشر شده اسـت  «: مى گوید) البداء

اء براى خداوند حاصل مى شود، به معنى فراموشى و جهل اسـت  این است که بد
  .»و خدا از گفتار آنها منزه است

سپس روایاتى از کتب شیعه درباره بداء نقل مى کند، بدون آنکه دلایل شـیعه  
از کتاب خدا، روایات بخارى و مسلم، نظر علماى اهل سنت و عقل را بیان کرده 

» ان و جهلیسن«او از پیش خود آن را . یح دهدو یا مفهوم بداء نزد شیعه را توض
تعریف کرده و بر اساس این تعریف نادرست، روایـات شـیعه در مـورد بـداء را     

درباره مساءله تقیه نیز همین روش را دنبال مى کند، او در تحـت  . تفسیر مى کند
: شیعه و دروغ، سخن خود را اینگونه شروع مـى کنـد  : الشیعه و الکذب«عنوان 

دو لفظ شیعه و دروغ مترادف بوده و فرقى میان آنها نیسـت، و از ابتـداى   گویا «
شروع این . تاءسیس و یا پایه ریزى این مذهب کلمه دروغ با نام آن عجین است

  .»...مذهب جز از دروغ و با دروغ نبوده
و چـون تشـیع، زاده دروغ   «: سپس براى گفته خود این گونه دلیل مـى آورد 

  .»...نامیده اند) تقیه(س و تعظیم رنگ آمیزى کرده و آن را است، لذا را با تقدی
شما را به خدا سوگند مى دهم، این چگونه روشى در مناقشـه علمـى اسـت،    

تفسـیر کـرده   » دروغ«توهین و استهزاء بدون آگاهى، او به چه حقى تقیه را بـا  
خِـذِ (: است؟، در صورتى که قرآن از این لفظ استفاده نموده، مـى فرمایـد   لا� َ�ت�

وِْ�َاءَ مِن دُونِ ا�مُْؤْمِنِ�َ 
َ
ـهِ ِ�  ۖ◌   ا�مُْؤْمِنُونَ الَْ�فِرِ�نَ أ وَمَن َ�فْعَلْ ذَٰ�كَِ فَلَ�سَْ مِنَ ا�ل�ـ

ءٍ إِلا�  ن َ�ت�قُوا مِنهُْمْ ُ�قَاةً  َ�ْ
َ
کسى که بعد از ایمان به خدا کافر شود، مگـر  «: )288()أ

  .»...آنکه مجبور به این کار شده در حالى که قلب او به سبب ایمان آرام است
راز خلاف آن است، آن هم در حالى که و تقیه به معنى مخفى کردن ایمان و اب

انسان بر جان، مال و آبروى خود بترسد و این مساءله مـورد اخـتلاف مسـلمین    
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نیست، زیرا اگر کسى به زور وادار به کارى شود، بر آن کار مواخذه نمـى شـود،   
 ـبلکه شاید بر او واجب باشد، به خصوص اگر زیان آن متوجه دیگران گردد،  ا ت

الت در آن باشد، همانگونه که مؤمن آل فرعـون عمـل کـرد،    مصلحت دین و رس
  .طرار حکم از موضوع برداشته مى شودضزیرا در حال ا

ْ�ـمَ عَليَـْهِ (: خداوند مى فرماید لاَ إِ
ـهَ  ۚ◌   َ�مَنِ اضْطُر� َ�ْ�َ باَغٍ وَلاَ َ�دٍ فَ إِن� ا�ل�ـ

ما و شما بر هدایت بوده یا در گمراهى آشکار بـه سـر مـى    «: )290( )َ�فُورٌ ر�حِيمٌ 
  .»بریم

نزاکت را ملاحظه کنید، نمى گوید من بـر حقـم و تـو     این برخورد اخلاقى با
گمراهى، بلکه مى گوید یا ما بر حقیم کنید، نمى گوید یا با ما بر حقیم و شما بر 

این است روش قرآن وقتى که آزادى بحث را براى همگـان  ... باطل و یا بعکس
  .)292( )قُلْ هَاتوُا برُْهَانَُ�مْ إِن كُنتمُْ صَادِِ��َ  (:مطرح ساخته، مى گوید

یده دارد که انسان قرآن بخواند، آیاتش را تلاوت کند، ولى درباره آنهـا  چه فا
تدبر ننماید و از آن بصیرت و روشنائى بدست نیاورد، تا بتواند راه دست زیستن 
و برخورد صحیح با دیگران را یاد بگیرد، به خصوص بـا آنهـائى کـه مخالفـت     

آنگـاه کـه   السـلام  عليهعقیده و مذهب او هستند، ولى راست گفت امام علـى  
چه بسا قاریان قرآن که قرآن آنهـا را لعـن مـى    : کم قارى ء للقرآن یلعنه: فرمود
  .کند
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  :نمونه هایى از تزویرهاى احسان ظهیر الهى
در نهـج   ﷒سخنى از امام على  38ص ) الشیعه و اهل البیت(در کتاب ) 1(

 ـ ) در خـلاف  (شـورا را   ﷒ى البلاغه نقل کرده، به عنوان دلیل بر اینکه امام عل
قبول دارد نه نص را، و اینکه شوراى مهاجرین و انصار مورد رضایت خدا است 

او همه اینهـا را از سـخن حضـرت نتیجـه     . و امامت بدون آنها بر قرار نمى شود
اکنـون مـتن کـلام    . گرفته است، در حالى که اینها تناقص کامل با نظر شیعه دارد

انما الشورى للمهاجرین و : نده از آن استفاده کرده است را مى آوریمامام را نویس
الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذلک رضا الله، فان خرج منهم 
خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه، فان اءبى قـاتلوه علـى اتباعـه غیـر     

ر مهاجرین و انصـار اسـت،   شورى در اختیا: سبیل المؤمنین، و ولاه االله ما تولى 
اگر نظر آنها بر کسى قرار گرفت و او را امام نامیدند، رضایت خدا در آن خواهد 
بود، پس اگر کسى خروج کرده، مساءله اى را انکار یا بدعتى ایجاد نماید، او را 
به چیزى که از آن خروج نموده است بر مى گردانند و اگر نپـذیرفت، بـه جـرم    

 ـبرد . مسلمین با او مى جنگید و خدا او را به جهتى پیروى از غیره راه ه خـود  ن
  .»انتخاب کرده است

وقتى به مصدر مراجعه کردم، متوجه شدم که نویسنده امانت را در نقـل خبـر   
مراعات نکرده، از وسط کلام آنچه به درد او مى خورده برداشـته اسـت و اول و   

  .آخر سخن را کنار گذاشته تا حقیقت تحریف گردد
ل متن سخن را به طور کامل مى آوریم تا مشخص شود چگونه مفهـوم آن  حا

الـزام  «ایـن سـخن را از بـاب     ﷒به طور کلى تغییر کرده و این که امام علـى  
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و سـخن حضـرت   . فرمـوده اسـت  » دیگران به آنچه خود را بدان ملزم مى دانند
  :گونه است خطاب به معاویه بوده و به طور کامل این ﷒على 

نه؛ بایعنى القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان على ما بایعوهم عیله، فلـم  
یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یرید، و انما الشورى للمهاجرین و الانصار، 

و لعمرى یا معاویه لیئن نظرت بعقلک دون هواك لتجـدى اءبـراء   ... فان اجتمعوا
تعلمن این کنت فى عزله عنه، الا ان تتجنـى، فـتجن مـا    الناس من دم عثمان، و ل

  )294(بدالک، والسلام 
ولذا وقتى که از جد بزرگ او على بن موسى ملقب به رضا «: سپس مى گوید

اصـحابى کـالنجوم   : ﷑دربـاره سـخن پیـامبر    : پرسـیدند )امام هشتم شیعه  (
ب من مانند ستارگان اند، به هر یک اقتدا کنیـد  اصحا«: »فباءیهم اقتدیتم اهتدیتم
: »دعوا الى اصـحابى «: ﷑، و درباره این سخن پیامبر »هدایت خواهید یافت

و ) 296(.»این حدیث صـحیح اسـت  «: ، ایشان گفت»معترض اصحاب من نشوید«
توانـد بـراى    آیـا مـى  . شوند دور باشند از رحمت خدا و نابود: من خواهم گفت

  ).298(.»کسانى باشد که تغییر و تبدیل نکرده اند
دروغ تنها به این نیست که سخنى را به کسى نسبت دهى بدون آن که او گفته 
باشد، بلکه این هم دروغ به شمار مى آید که مفهوم سخن کسى را تحریف کـرده  

  .و به او نسبت دهى
ست که آنها بر این بیعت ثابت نخواهنـد  مى دان ﷒سبحان االله، امیرالمؤمنین 

ماند و نسبت به او مرتد شده و در جمل، صفین و نهروان بـه جنـگ بـا او مـى     
پردازند و هزاران بهانه علیه او خواهند گرفت و لذا حجت را بر آنها تمام کـرده،  
روش حکومت خود را براى آنها بیان نمود، این روش حق همیشه تلخ و دشوار 

  .)300(م للحق کارهون است و اکثره
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ما چیزى به این نویسنده نمى گوئیم جز آنکه خداوند در کتـاب مجیـد خـود    
هِ الكَْذِبَ انظُرْ كَ (فرموده است فَ َ�فَْ�ُونَ َ�َ ا�ل�ـ بِ�نـًا ۖ◌   يْ ْ�مًـا م� : )302( )وََ�َ�ٰ بِهِ إِ

از رحمـت خـویش دور سـاخته     (ما به خاطر پیمان شکنى، آنها را لعن کـرده  «
را از جایگاه خود ) خدا(یم، آنها سخنان آنان را سخت و سنگین قرار داد يدلها)

تحریف مى کنند و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد شده بود فرامـوش کردنـد و   
هر زمانى به خیانتى از آنها آگاه مى شوى، مگر عده کمى از آنهـا، پـس از آنهـا    

  .»درگذر و صرف نظر کن، که خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد
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  هاپاورقی 
آن کسى هدایت شده است که خداوند او را هدایت کند، و اگر گمراه نمود هرگز رهبرى ارشـاد   -1

  .17سوره کهف آیه . کننده براى او نخواهى یافت
  .بر شما باد سنت من و سنت خلفاى راشدین پس از من -2
  .ما پدراتمان را بر عقیده اى یافتیم، و خود نیز پیرو راه آنان خواهیم بود -3
در میان شما دو چیز گران بها باقى مى گذارم، که اگر به آن دو متمسک شوید هرگز گمـراه  من  -4

  . ﷕نخواهید شد، کتاب خدا و عترتم، اهل بیت 
  .39سوره احزاب آیه  -5
  .204ص  - 5بحار الانوار ج  -6
  .نتشر کردندمجله اى بود که جمال الدین و شاگردش محمد عبده در لندن م» عروه الوثقى« -7
  .1: معارج -8
  .را ببینید 159کتاب نور الابصار شبلنجى ص  -9

  .132ص  5مسند احمد ج  -10
  .، رجم باردار از زنااگر محصنه باشد210 - 209ص  8صحیح بخارى ج  -11
  .مترجم: توجه شود که چنین جمله اى در قرآن نیست -12
  ...).آدم او اءن لابن(، باب 119ح  726ص  2صحیح مسلم ج  -13
  .این دو مورد اءخیر نیز در قرآن نیست، توجه شود، مترجم -14
  .104: مائده -15
  .111: بقره -16
  .7: زخرف -17
  .67: احزاب -18
  .531 - 530ص  5احیاء علوم الدین ج  -19
  .874ح  173ص  1، کنز العمال ج 126ص  4مسند احمد ج  -20
  .189 - 172ص  1کنز العمال ج  -21
  .307ص  1، جمع الجوامع ج 3463ح  262ص  4م الاوسط ج معج -22
  .2676ح  44ص  5، سنن الترمذى ج 126ص  4مسند احمد ج  -23



128 
 

سـنن   2676ح  44ص  5، سنن الترمـذى ج  2607ح  201 - 200ص  4سنن ابى داود ج  -24
  .43، 42ح  16 - 15ص  1ابن ماجه ج 

  .109ص  1ج  -ابن جوزى  -الموضوعات  -25
  .151ذ فوق ص ماءخ -26
  .218ماءخذ فوق ص  -27
  .101ص  2خلاصه عبقات الانوار ج  -28
  .97و ص  96 - 95ماءخذ فوق ص  -29
  .347ص  4میزان الاعتدال ج  -30
  .155ص  11تهذیب التهذیب ج  -31
  .464ص  2میزان الاعتدال ج  -32
  .280ص  11تهذیب التهذیب ج  -33
  .285 - 284ص  1ج  -34
  .656ص  2ج  -35
، 131 - 130ص  1، درامى ج 72ح  2298ص  4، مسلم ج 39و  21ص  3مسند احمد ج  -36

  .ترمذى و نسائى این حدیث را از ابو سعید خدرى نقل کرده اند
  .2665ح  38ص  5منن الترمذى ج  -37
، و بیهقى در مدخل، به نقل از عروه تقیید العلـم  54به روایت از حافظ مغربى ابن عبدالبر ص  -38

  .49  ص 
  .53تقیید العلم ص . 65ص  1جامع بیان العلم و فضله ج  -39
  .204ص  4تاریخ طبرى ج  -40
  .204ص  4کنز العمال ج  -41
  .52تقیید العلم ص  -42
  .4 - 2: نجم -43
  .4 - 2: نجم -44
  .30ص  1الاعتصام بحبل االله المتین ج  -45
  .5ص  1تذکرالحفاظ ج  -46
  .53تقیید العلم ص  -47
  .29460، حدیث شماره 295ص  10کنز العمال ج  -48
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  .29473حدیث شماره  291ص  10کنز العمال ج  -49
  .12 - 11ص  6ج  39ص  1بخارى، کتاب العلم، ج  -50
  .53محمود ابوریه ص  -اضواء على السنه المحمدیه  -51
  .73محمد تقى حکیم ص  -اصول الفقه المقارن  -52
  .145صواعق الحرومه ص  ،251ص  4سیره ابن هشام ج  -53
، تصـحیح، شـماره گـذارى، بیـان     3ح  899ص  2هجرى، ج  179متوفى : موطاءامام مالک -54

  .احادیث و حاشیه بر آن به عهده محمد عبدالباقى بوده است
زیر نظر دکتر یوسف عبدالرحمن المرعشـى، انتشـارات دار المعرفـه،     93ص  1المستدرك ج  -55

  .لبنان -بیروت 
  .علماى جرح و تعدیل درباره عکرمه پس از این خواهد آمدنظر  -56
کتـاب االله و  (جناب علامه سید على بدرى کمک فراوانى به من کرد در بدست آوردن حدیث  -57

  ).سنتى
  .159: آل عمران -58
  .126ص  4مسند احمد ج  -59
حیح ، صــ481، العمــده ص 290 - 289ص  1ینــابیع المــوده، تــاءلیف قنــدوزى حنفــى، ج  -60

ح  309ص  3سـنن ابـى داود ج    1453 - 1452ص  3، صحیح مسلم ج 101ص  9البخارى ج 
  .2223ح  501ص  4، سنن الترمذى ج 4279

  .به فصل تحریف احادیث توسط محدثین مراجعه شود -61
  .290ص  3ماخذ سابق ج  -62
  .291ص  3ماءخذ سابق ج  -63
  .23: شورى -64
  .292ص  3ماءخذ سابق ج  -65
  .150لصواعق المحرقه ص ا -66
  .215 - 214ص  11تهذیب التهذیب ج  -67
  .301ص  1مرآه الجنان ج  -68
  .348ص  2تقریب التهذیب ج  -69
  .80ص  1تدریب الراوى ج  -70
  .عمر بن خضر صاحب کتاب وسیله المتعبدین مشهور به سیره ملا -71
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  .3سوره صف آیه  -72
  .269ص  1العملل المتناهیه ج  -73
  .226ص  7تهذیب التهذیب ج  -74
  .11ص  10شفاء الاسقام ج  -75
  .339ص  1خلاصه عبقات الانوار ج  -76
  .225ص  7تهذیب التهذیب ج  -77
  ص  15به نقل از تهذیب الکمال فى السماء الرجـال ج   341ص  1خلاصه عبقات الانوار ج  -78

243.(  
  .303ص  5تهذیب التهذیب ج  -79
  .ماءخذ گذشته -80
  .417ص  2میزان الاعتدال ج  -81
  .322تذکره خواص الائمه ص  -82
  .3786ح  662ص  5سنن الترمذى ج  -83
  .103: سوره آل عمران -84
  .151الصواعق المحرقه ص  -85
  .356ص  1ینابیع الموده ج  -86
  :42: سوره فصلت -87
  .151صواعق ص  -88
  .71: اسراء -89
  .33: احزاب -90
  .143صواعق ص  -91
  .148ص  3مستدرك حاکم ج  -92
  .146ماءخذ سابق ص  -93
  ).مترجم(یعنى بخارى و مسلم  -94
  .61ح  1883ص  4صحیح مسلم، باب فضائل اهل البیت ج  -95
ه و  ﷕بیـان اهـل بیـت    «، بـاب  419و  149ص  2ج » السنن الکبرى«بیهقى در  -الف  -96

تفسـیر   -،د 493ص  3تفسـیر ابـن کثیـر ج     -، ج 5ص  22تفسیر طبرى ج  -ب .»الذین هم آله
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، باب فضائل فاطمه، 3871ح  699ص  5صحیح ترمذى ج  -، ه 605ص  6طبرى الدر المنثور ج 
  .و غیره...323 - 292ص  6مسند احمد ج  -و 

  .604ص  6الدر النمنثور ج  -97
  .، تفسیر آیه از سوره احزاب416ص  2مستدرك حاکم، ج  -98
  .323 - 292 ص 6مسند احمد ج  -99

  .538ص  4لسان العرب ج  -100
ایها الناس من عرفنى فقد عرفننى، و من لم یعرفنـى  : اینگونه است ﷒سخنان امام حسن  -101

  .فانا الحسن بن على، و انا ابن البشیر النذیر الداعى الى االله
رئیل و یصعمد، و انا مـن اهـل   باذنه و السراج المنیر، انا من اهل البیت الذى کان نیزل فیه جب -102

  .البیت الذین اذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا
آنچه از آیات خدا و از حکمت در خانـه هایتـان    -شما زنان  -و به یاد بیاورید ( 34: احزاب) 1(

  ).خوانده مى شود
  .603ص  6الدار المنثور ج  -103
  .ماءخذ سابق -104
  .266 - 265ص  3وفیات الاعیان ج  -105
  .65ص  2دلائل صدق ج  -106
  .217، تاءلیف شرف الدین ص »الکلمه الغراء« -107
 -مهدى عباسى از خلفاى بنى عباس و پـدر هـارون الرشـید اسـت     . (266ث  5الغدیر ج  -108

  ).مترجم
سـلام و رحمـت خـدا و    (درباره تفسیر آیه به نقل از ابن عباس  606ص  6الدر المنثور ج  -109

، خداوند مى خواهد پلیدى و گناه را از شـما اهـل بیـت     ﷕ر شما باد اى اهل بیت برکات او ب
  ).دور کند و کاملا شما را پاك سازد  ﷕
، مصنف در ذیل حدیث گفته این حدیث با شرط مسـلم  158ص  3مستدرك الصحیحین ج  -110

، 285ص  3، مسند احمد ج 699ص  5صحیح است ولى او این را نیاورده است، سنن الترمذى ج 
  .522 - 521ص  5، اسد الغابه ج 274مسند الطیالسى ص 

  .61: آل عمران -111
  .61درباره سوره آل عمران آیه  233 - 228ص  2الدر المنثور سیوطى ج  -112
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ص  4ج » فضـائل الصـحابه  «، صـحیح مسـلم کتـاب    24ص  5ج » مناقب«بخارى کتاب  -113
  .438ص  6ج و مسند احمد . 1870
بـا   176چاپ مصـر ص   15چاپ عیسى الحلبى و ج  32ح  1871ص  4صحیح مسلم ج  -114

 3، المستدرك على الصـحیحین ج  3724، حدیث شماره 638ص  5شرح نووى، صحیح ترمذى ج 
  .150  ص 
  .55: مائده -115
  .کتاب فضائل الصحابه 1870ص  4ص کتاب المناقب، و صحیح مسلم ج  5بخارى ج  -116
  .32 - 29: طه -117
  .181: آل عمران -118
  .61: توبه -119
  .71: توبه -120
  .392الخاتم لوصى الخاتم ص  -121
  .45ص  2دلائل الصدق ج  -122
  .45ص  2دلائل الصدق ج  -123
  .67: مائده -124
  .61ص  7فتح البارى فى شرح صحیح البخارى ج  -125
  .320ص  7منهاج السنه ج  -126
  .27 - 26یرالمؤمنین ص مناقب ام -127
  .157العمده ص  -128
  .157العمده ص  -129
  .147ص  11تاریخ ابن کثیر ج  -130
  .298ص  2الخلاصه ج  -131
  .117ص  3الدر المنثور ج  -132
  .135اسباب النزول تاءلیف واحدى ص  -133
  ).شده استآنچه قرآن درباره على نازل : فیما نزل من القرآن فى على( - 29الخائص ص  -134
  .117ص  3الدر المنثور ج  -135
، از آنها کسانى هستند که پیامبر را آزار مى دهنـد، و مـى گوینـد او خـوش بـاور و      1: توبه -136

  .، بگو خوش باور بودن او به نفع شماست!گوش است
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  .2 1: عصر -137
  .سوره تغابن 8جزءى از آیه  -138
  .سوره نساء 47جزءى از آیه  -139
  .را معبودهایى در مقابل خدا قرار داد) تارکان دنیا(آنها دانشمندان و راهبان . 31: توبه -140
  .3: مائده -141
  .23: شورى -142
  .2ح  167ص  2بحار الانوار ج  -143
  .171ماءخذ گذشته ص  -144
  .159: آل عمران -145
  .38: شورى -146
  .38: شورى -147
  .83: نساء -148
  .38 - 36: شورى -149
  :144: آل عمران -150
  .4، ص 6شرح ابن ابى الحدید، ج  -151
  .11، ص 6ابن ابى الحدید، ج  -شرح نهج البلاغه  -152
  .124، ص 2تاریخ یعقوبى ج  - 14، ص 1الامامه والسیاسه، ابن قتیبه ج  -153
  .126، ص 2تاریخ یعقوبى، ج  -154
 5، ابـن کثیـر ج   231، ص 2ج ، ابن اثیر، 205، ص 3، طبرى ج 55، ص 1مسند احمد، ج  -155
  .246ص 
  .156ص  1، ابوالفداء ج 260ص  4ابن عبدربه ج  -العقد الفرید  -156
 1، الریاض النضـره ج  14138ح  651ص  5، کنز العمال ج 586ص  1انساب الاشراف ج  -157
  .241  ص 
  .126ص  2یعقوبى ج  -158
  .173عقاد ص  -، عقربه عمر 202ص  3طبرى ج  -159
  .49ص  6ابن ابى الحدید ج  -رح نهج البلاغه ش -160
  .96ص  4، ج 177ص  5بخارى ج  -161
  .20ص  1الامامه و السیاسه ج  -162
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، کنز العمـال  286ص  4، العقد الفرید ج 309ص  2، مروج الذهب ج 430ص  3طبرى ج  -163
  .118 -117ص  3، تاریخ ذهبى ج 24ص  1، الامامه و السیاسه ج 14113ح  631  ص  5ج 

  .20ص  1الامامه و السیاسه ج  -164
  .20ص  1المامه و السیاسه ج  -165
یعنى اینکه او سعى داشت امت متفرق نشود، در حالى که دشمنان از هر سو منتظـر فرصـت    -166

علیه آنها بودند، همان گونه که هارون سعى داشت بنى اسرائیل متفرق نشوند انى خشـیت ان تقـول   
سـوره طـه آیـه     -من ترسیدم بگوئى تو میان بنى اسرائیل تقرقه انـداختى  : یلفرقت بین بنى اسرائ

94.(  
  .150: اعراف -167
  .10: قمر -168
  .80: هود -169
  .80: هود -170
  .48: مریم -171
  .21: شعراء -172
  .21: شعراء -173
  .270ص  1مناقب این شهر آشوب ج  -مناظرات فى الامامه  -174
  .144. آل عمران -175
  .204: اعراف -176
  .24: محمد -177
  .91: حجر -178
  .54: کهف -179
  .40و  32و  22و  17: قمر -180
  .3: فصلت -181
  .3: زخرف -182
  .17: انفال -183
  .78: نساء -184
  .66: حج -185
  .157: آل عمران -186
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  .158: آل عمران -187
  .156: آل عمران -188
  .اى خاصقتل مرگ به معناى عام مرگ به معن -189
  .253: بقره -190
  .252: بقره -191
ستتبعون سنن من قبلکم حذو القذه بالقذه و طبق النعل بالنعل حتى لو دخلـوا جحـر ضـب    « -192

  .»لدخلتوه
  .لا ترجعوا بعدى کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض  -193
و » ثـلاث «و » اثنتـین «ظاهرا در روایت حدیث اشـتباهى جزئـى باشـد بایـد گفتـه شـود        -194

  .»اثنتان«
  .102: یونس -195
  .213: بقره -196
  .2: عنکبوت -197
  .23: جاثیه -198
  .7 - 6: علق -199
  .178 - 175: اعراف -200
  .12: لقمان -201
  .13سباء،  -202
  .67: مائده -203
  .3: مائده -204
  .3: انسان -205
 ـ) السـبیل (منظور الف و لام بر کلمه سبیل است که به صورت  -206 آن راه «ده و معنـى آن  در آم

است که همان ایمان مى باشد که خداوند براى رساندن مردم به آن، پیامبر را فرسـتاده و  » مشخص
  .هر که امر آنها را نپذیرد کافر است

  .نازل شده است ﷒قبلا ثابت شد که این آیه در غدیرخم بعد از تعیین على  -207
  مترجم - یعنى آنهارا به کجا مى برید؟ -208
  ).فى الحوض(، باب )الرقاق(کتاب  151 - 148ص  8بخارى ج  -209
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، و مشابه آن با متنـى نزریـک بـه آن در صـیحیح     )الفتن(کتاب  59 - 58ص  9بخارى ج  -210
همچنین صحیح مسلم ج ). استحباب اطاله الفره(، باب )الطهاره(کتاب  218 - 217ص  1مسلم ج 

 2194ص  4و ج ) اثبـات حـوض نبینـا و صـفاته    (بـاب  ) ضائلالف(کتاب  1800 - 1792  ص  4
بـاب الشـهداء   ) الجهاد(ح کتاب  426 - 461ص  2ج  -موطاء ) 2). (الجنه باب ثناء الدینا(کتاب 

  .995فى سبیل االله، حدیث شماره 
باب الشهداء فـى سـبیل االله، حـدیث    ) الجهاد(کتاب  32ح  462 - 461ص  2ج  -موطاء  -211

  .995شماره 
  .43: فاطر -212
  .9: روم -213
  .85: قصص -214
  .پیروى از عبداالله بن سباء -215
  .»عبداالله بن سباء و افسانه هاى دیگرى« -216
  ).جنگ جمل و راه عاتشه و على(و ) فتوحات بزرگ و اهل راه مرتدین( -217
  .214: شعراء -218
  .217 - 216ص  2چاپ اول، مصر ج  -باختصار  -طبرى  -219
  .75 - 74ص  19تفسیر طبرى، چاپ بولاق ج  -220
  .40ص  3البدایه و النهایه ج  -221
  .12 - 11ص  3ج  -مسعودى  -مروج الذهب  -222
  .13 - 12ص  3ماخذ سابق ج  -223
هجرى است که معاویه پیروان خود را جمع کرد و آنها را اهل سـنت و   42عام جماعه سال  -224

  .الم را عام الجماعه گفتندجماعت نامگذارى کرد، و لذا آن س
  .44 - 42تاءملات فى الصحیحین ص  -225
  .236تاءلیف محمود ابو ریه ص  -ابوهریره  -226
ظـاهرا اشـتباه از راوى اسـت، زیـرا ثـور در مکـه       : ابن ابى الحدید در شرح خود مى گوید -227
  .است» بین عیر واحد«و صحیح ان ... است
  .399ص احادیث امیرالمؤمنین عایشه  -228
  .399احادیث ام المؤمنین عایشه ص  -229
  .207: بقره -230
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  .400احادیث ام المؤمنین ص  -231
 - 462ص  3، و ابـن اثیـر ج   237 - 236ص  5در قضایاى سال پنجاه تاریخ طبـرى ج   -232
463.  
  .495ص  3، و ابن اثیر ج 291ص  5تاریخ طبرى ج  53در قضایاى سال  -233
  .هجرى 43در ذکر قضایاى سال  189ص  5تاریخ طبرى ج  -234
  .442به نقل از نزهه المجالس ص  288ص  7الغدیر ج  -235
ایـن  : ، و گفته است260به نقل از عبیدى مالکى در عمده التحقیق ص  293ص  7الغدیر ج  -236

  .کرامتى است براى صدیق که مخصوص صاحب این کتاب است
  .2 - 1: بقره -237
این کرامتى است براى : ، و گفته است260، به نقل از عمده التحقیق، ص 49ص  8الغدیر ج  -238

  .صدیق که مخصوص صاحب این کتاب است
  .17: احقاف -239
  .هجرى 56در قضایاى سال  507 - 506ص  3تاریخ ابن اثیر ج  -240
  .از تفسیر سوره احقاف» و الذى قال و الدیه«باب  166ص  6بخارى ج  -241
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